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 چکیده 

نشانهتحلیل  ازجمله نقد ساختاری   پی  در  و  بیستم  قرن  در  معنازایی  راستای  در  که  به  هایی است  شناسی سوسوری 

جمله منتقدان ساختارگرایی است که اهمیّت    از  _ پرداز فرانسویشناس و نظریه نشانه_ شکوفایی رسید. »رولان بارت«  

ها، نقد مدرن و جریان  شناختی و ایجاد نوعی نشاط فکری در تحلیلزایی و ماجراجویی نشانهدر پی تحوّل   اتشی نظر

است که از ورای آن و با کمک بافت نموده  باشد. وی مدلی را مبتنی بر رمزگان جهت تحلیل متن ارائه  ساختارگرایی می

توان بدون نیاز به حضور مؤلف و تنها به کمک زبان گویای متن به تحلیل ساختار متون مختلف پرداخت. این  متن می 

شناسد متشکل از رمزگان هرمنوتیک یا معمّایی، رمزگان پروآیرتیک یا کنشی،  مدل معناساز که رمزگان را صدای متن می 

رمزگان معنابنی یا ضمنی، رمزگان نمادین یا تقابلی و رمزگان فرهنگی یا ارجاعی است. هدف اصلی این مقاله، کاربرد  

اثر متنبی است که مبتنی بر    (لِکُلِّ امرِئٍ مِن دَهرِهِ ما تَعَوَّدا)ی  رویکرد تحلیل بارت جهت معناکاوی و تفسیر متن سروده

است که مدل رمزگانی بارت گویای حضور رمزگان در نقاط  گر آن  تحلیلی است. دستاورد تحقیق بیان-روش توصیفی

سازد که بر متون منظوم کلاسیک نیز  است و نوعی پراکندگی معنایی در سطح متن را نمایان می  ی متن مختلف پیکره 

عنوان  الدّوله است. رمزگان کنشی نیز جنگاوری وی را به. ظهور رمزگان معماّیی سروده جهت معرفی سیفاجراستقابل

کند. رمزگان معنایی و نمادین در پی معناسازی برای دو شخیصت اصلی و فعّال متن یعنی  گر اصلی، روایت میکنش

گر پیوند آن با  رمزگان فرهنگی متن نیز نشاناند. کلانالدّوله و متنبی دو گروه خیر و شر را در مقابل هم قرار دادهسیف

آن از  تأثیرپذیری  و  ایدئولوژی  تکسب،  اعتقادی قدرت،  و  اجتماعی  نوعی  عناصر  پایانی سروده  در قسمت  که  هاست 
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 .مقدمه  1

های بافت متنی است. گویا نویسنده  های فکری ادیب، واکاوی اثر وی و شناخت نشانههای رسیدن به لایه یکی از راه

گوشه نشانهگوشه در  از  نظامی  خویش،  اثر  بافت  بهی  چنان  را  میها  بهکار  تا  آنگیرد  مقصد  کمک  به  را  مخاطب  ها 

ها در متون  (. کارکرد نشانه57-62:  2005گوید )ایکو،  ها سخن میراهنمایی کند. هر چیزی در نظام نشانه  موردنظرش

چراغ  به  مانند  نشانه  داراست.  را  مدلول  به  خواننده  رساندن  توانایی  خود  ادیب،  نبود  در  که  است  راهنمایی  های 

-شناسان بههای نشانه( که محور اصلی بحث بسیاری از نظریه49:  1393گردد )هلیدی،  اصطلاحات دال و مدلول برمی 

های فراوانی نمود  گردد؛ لذا مدلول جاکه دال نزد هر کسی به مدلولی ملموس با شرایط فردی او برمیرود. از آنمیشمار

پیدایش  (.  35ش:  1399باشد تا با حواس انسانی قابل درک باشد )احمدی،  کنند. نشانه باید نمود ملموسی داشته  می  پیدا

 ی واسازی »دریدا« است که در آن نوشتار به حضور نویسنده نیاز ندارد.  مدلول و معنی در فرآیند نوشتاری، مؤید نظریه

داران این نگاه دریدایی و پساساختارگرایی  ی هفتاد قرن بیستم از پرچمبارت با گذر از نگاه ساختاگرایی در دههرولان

نشانه جریان  عصر،  این  در  فاصله  است.  سوسور  از  )تشاندلر،  میشناسی  نگرش  39-42:  2008گیرد  این  به  و   )

روش    معمولًارسد؛ امّا بارت با طرح مباحثی چون متن یک لذّت است و خوشی متن  ی دریدایی میپساساختارگرایانه

-شناسان واقع مینشانه   موردتوجهی رمزگانی متون ادبی،  برداری از وجهه و نیز پرده  (Barthes,:)بیان آن است  

-جانبه به دال کند که با نگاهی همهعنوان کدهای متعدد تنیده در متن مطرح میگانه را بهی رمزگان پنج شود. وی نظریه

آن از  متن  هرمنوتیکیهای  رمزگان  سطح  پنج  در  پروآیرتیک  1ها  رمزگان  چیستانی،  معنابنی  2یا  رمزگان  کنشی،  ، 3یا 

نمادین پراکندگی  یاد می  5و رمزگان فرهنگی  4رمزگان  این نوع رمزگان که در جاهای مختلف متن گویای نوعی  کند. 

 کنند.  میها رسید که معنی را بیانتوان به نظامی از مدلول ها میمعنایی در بافت متن است و با شناسایی آن

آن گفته  براساس  که  پژوهش حاضر میچه  توصیفیشد  با روش  تا  به -کوشد  اطلاعات  گرداوری  و  صورت  تحلیلی 

مدیحهکتابخانه در خوانش  را  بارت  رمزگانی  الگوی  بهای،  چهارم(  )قرن  متنبی  از  پژوهش   ای  این  از  گیرد. هدف  کار 

 مند وی در باب تحلیل رمزگانی متون به مثابه درک جمع از متن است. معرفی الگوی رمزگانی بارت و تبیین روش نظام

 های پژوهش پرسش.1. 1

 های زیر هستند: گویی به پرسشدنبال پاسخنگارندگان در این پژوهش به

 د؟ ینمایرا به خواننده القا م یچه معان یدر سروده متنب ییرمزگان معما. 1

 است؟  تیکدام شخص  یمعرف  یدر سروده در راستا ی کیروت یرمزگان پروآ. 2

 الدوله کشف کرد؟ فی س تی شخص رامونی پ توانیها را مکدام مدلول   یبا استفاده از رمزگان ضمن. 3

  دهید  یالدوله و متنبفیس  یعنیسروده    یاصل  تیدو شخص  ان یم  ییهاچه تضادها و تقابل  یبا کاربست رمزگان تقابل .  4

 شود؟ یم

 م؟ یبریروزگار شاعر م یاصل یژگی و نیبه کدام یپ  ی با کاربست رمزگان فرهنگ. 5

فرضیه که  است  پیشبدیهی  با  بارت  رمزگان  الگوی  که  است  این  بر  مبنی  پژوهش  این  اساسی  موضوع  ی  کشیدن 

تا جزءدلالت بر آن است  تا از  مندی  بازشناساند  جزء بافت متن را مورد کاوش قرار دهد و صداهای نهفته در متن را 



3                                 یرمزگان سروده »لِکلُّ امرِئٍ مِن دهَرِهِ ما تَعَوّدا« متنب دیبازتول / محبی افروزگل                         شانزدهمسال   

 

ای مختصر در این باب به  ی پیشینه حصار ساختارگرایی فراتر رفته و متوجه توانش نوشتار شود. در ادامه پس از ارائه

 شود.واکاوی رمزگانی بارت و کاربست آن در خوانش سروده پرداخته می

 ی پژوهش . پیشینه2. 1

توان به  اند می هایی که با موضوع نظریه رمزگان رولان بارت و دیوان متنبی صورت گرفته ترین پژوهشاز جمله مهم 

 موارد زیر اشاره نمود:

رحیمی )محمد  همکاران  و  »داستان  1391خویگانی  مقاله  در  یَنتَصر«(  ساختارگرایانه  توفیق حکیم  »إبلیسٌ  منظر  ی  از 

تواند بدون نیاز به  خوبی میکنند که مدل رمزگان بارت بههای پژوهش خویش را چنین بیان میترین یافتهبارت« مهم

معانی   متن،  خودِ  بر  تکیه  با  تنها  و  جامعه  تأثیرات  مؤلف،  ایدئولوژی  چون  پیرامتنی  راعوامل  مشخص    آن  و  روشن 

 گرداند. 

ها در شعر  به واکاوی دلالت رنگ  »دلالة الالوان في شعر المتنبي«ی  ( در مقاله 1393زاده و خاطره احمدی )عیسی متقی

ها را ذکر  صورت تلویحی و هم تصریحی رنگدستاوردهای مقاله این است که شاعر هم به  ازجملهاند.  متنبی پرداخته 

بیش نموده است. هم از رنگچنین  فراوانی  تر  برده است که  بهره  مقاصدش  بیان  و سفید جهت  اصلی چون سیاه  های 

   . بالای رنگ سیاه در اشعار این شاعر گویای نگاه تشاؤمی اوست

ی »شگردهای زبانی )دستوری و آوایی( متنبی در اقناع از  ( در مقاله 1398نژاد و عبدالحسین ذکایی )الله صیادی روح

ها، عواطف و احساسات به  شاعر در انتقال انگیزه  کنند کهمنظر پراگماتیسم« نتایج حاصل از این مقاله را چنین بیان می

بیش تأکید  و  تثبیت  کاربستمخاطبین جهت  از  معنا  مهمتر  و  اقناع  زبانی  آنهای  و روشها همترین  تکرار  های  چون 

 .است  جسته چون توازن و تصریع بهرههارمونی شعری هم

، دلالات »تن« را در شعر متنبی بررسی  »سیمیاء الجسد في شعر المتنبي«ی  ( در مقاله2018ناصر بن راشد بن شیحان )

کارگیری  چنین بهباشد. همگان تن در جسم زن و جسم مرد ازجمله نتایج پژوهش می است. تجلی مصادیق نشانهنموده

بازشناسی است که بیشهای مختلف به کمک اشارتزدایی گویا و روشآشنایی قابل  آثار شاعر  تر در  های متضاد در 

 های متنبی نمود دارند.غزل 

کاوشهمان عناوین  از  که  برمیگونه  مذکور  تحلیلهای  هرچندکه  نشانه آید  شاعر صورت  های  این  آثار  در  شناختی 

نپرداخته    ی متنبی و بازآفرینی آناین سروده  ینظام رمزگان  یشناسنشانه ای به بررسی  گرفته لیکن تاکنون هیچ پژوهنده

 است.  

 . ادبیات نظری 2

لایه  به  رسیدن  و  ادبی  اثر  تحلیل  راستای  نظریهدر  اصلی ساختار  مفاهیم  تشریح  به  ابتدا  بایسته است  متن،  ی   معنای 

 گاه اثر ادبی مورد تحلیل قرار گیرد. گانه بارت پرداخته و آنرمزگان پنج

 . رمزگان    1.  2

  نهد. شناسی مینشانه  برآن نامکند کهمی بینیای را پیشفکری و زبانیشناسی،جریانی زبانسوسور در دوره1915درسال

  .(Chandler, : )پردازد  می اجتماعی حیاتاجزای چونان ها نشانه نقش  بررسی به که است  شناسی«دانشی »نشانه 

شود که پردازش  ریزی میبودن نظام زبانی و ... پایهزماناین جریان با مباحثی چون دلالت، دال، مدلول، نظام زبان، هم
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کند. سوسور ذات زبان را متشکل از دال یا تصویر آوایی واژه و ها را در دل زندگی اجتماعی پیگیری میزندگی نشانه

 ,Danesi)کند ی ساختاری میان این دو را نشانه معرفی میکند که رابطهمدلول یا تصویر ذهنی و مفهومی آن معرفی می

: )نشانه مانایی  به  .  باشیم  داشته  زبان  به  زایشی  نگاه  اگر  و  دارد  بستگی  جامعه  افکار  با  ملازمت  میزان  به  ها 

 ایم.شناسی نیز اذعان نمودهناپذیر نشانه زندگی پایان

شناسی محسوب  های سرشناس دیدگاه نشانه هشناسی سوسوری از چهربارت با نگاهی ساختارشکنانه و گذر از نشانه 

ها، زبان گویای متن  کند که نشانهی معروف »مرگ مؤلف« که از آخرین آثار اوست، پیشنهاد میشود. وی در مقالهمی

ی آن با  کنند. در پی نگاه نوین بارت ضمن توجه به معنای هر عنصر، ارتباط پیکروارههستند و نبود مؤلّف را جبران می

گیرد و بدون این ارتباط کلی، معنای هر واژه، ثباتی ندارد. بارت در این مقاله معتقد  میعناصر دیگر نیز مورد توجه قرار

گاه  را به خاستتوان آنهاست که نمیای از صداها یا رمزگاناست که »متن به نحوی فروناگسستنی متکثّر است. یافته

   (.315:  1385زد« )مکاریک،  بیانی واحد در مؤلّف گره

 کننده تنها مخاطب را عنصری غیرفعال و تنها، دریافتشود نهوی با اهمیّتی که برای برداشت مخاطب از متن قائل می 

شناسد. استدلال بارت این است که متن،  ای حائز اهمیّت می داند بلکه تولید معنای جدید را از خوانش هر خواننده نمی

ها یک یا دو صدا  آید و در برخی متنای آمیخته با کدهای گوناگون است که هر یک چون صدایی از متن برمیپیکره

مجموعه رمزگان،  این  است.  می  غالب  انتخاب  عناصری  آن،  براساس  که  هستند  عناصر  قواعدی  دیگر  با  که  شوند 

-هاز نشان  هدفمند(. بارت، وجود رمزگان که نظامی  73:  1386سازند )میرعمادی،  و عناصر جدیدی را می   شدهبی ترک

پنج دسته به  بافت متن  در  را  تقسیم میهاست،  بهی کلی  آن  بازشناساندن  که  بازآفرینی متن می کند  به  انجامد و  نوعی 

 یی خواند. معنا افزارا حرکت از معنادهی به  توان آنمی

شیوه به  پروآیرتیکی  و  هرمنوتیکی  مورد  دو  رمزگان،  این  میان  مربوط می از  آنهایی  از  روایت  که خود  طریق  شوند 

مجموعهمیآفریده   از  دیگر  رمزگان  سه  میشود.  فراتر  داستان  این  روایی  منطق  و  حوادث  زنجیرهی  به  و  های  روند 

(. برای رسیدن به رمزگان هرمنوتیکی و پروآیرتیکی باید تمام متن بررسی  136-137:  1392معنایی اشاره دارند )آلن،  

را در مقطعی از روایت نیز بررسی نمود و به خوانش متن با  ها  توان آنشود اماّ سه رمزگان دیگر با گسست از زمان می

ژوهش  گشایی است که در بخش بعدی پی بارت در پی نوعی ساختگانه ی رمزگان پنجها دست یافت. نظریه کمک آن

 گردد.تشریح می

 گانه رولان بارت. رمزگان پنج2. 2

پیکره را  متن  بافتار یک  معرفی میبارت،  متنوع  رمزگان  با  واحد  نهفتهای  کدهای  این  بازشناسی  که  به    کند  متن  در 

متن می  بازتولید  آن محسوب مینوعی  زبان گویای  که  بین میانجامد  از  را  مؤلف  به حضور  نیاز  و  برد. کدهای  شود 

شود، متفاوت از خواندن قبل است و های گوناگونی برای خواندن یک متن هستند. هربار متنی خوانده می مختلف، راه

های موجود در متن براساس نقشی که ایفا  بندی دالخورد. بارت با گروهچشم میدر بازخوانی آن نیز معنای دیگری به

 سازد.نمایان می  آن راکند که هریک منظری از ی متون را بیان میکنند نظامی مشترک در همه می

است، پرده بردارد. آغاز    6های زیرینی که عامل معناسازی و معنازاییتا از نظام   آن استتحلیل ساختاری بارت در پی  

دهد  می  های معنا را درنوردیده، روالی را مورد کاوش قرارشود و »راهحرکتی که به خلق معنا توسط خواننده منتهی می
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بارت )مدل  ی رویکرد رولانگانه (. در این بخش رموز پنج139شود« )همان:  که معنا از آن طریق درون متن پراکنده می 

می 1.  2.  2 معرفی  قسمت(  در  که  سروده  شوند  متن  بافت  در  پژوهش  بعدی  دا»های  تَعَوَّ ما  دَهرِهِ  مِن  امرِئٍ  متنبی «  لِکُلِّ 

 شوند.بازشناسی می 

 ی بارتگانه. مدل رمزگان پنج1. 2. 2

 
 

  . رمزگان هرمنوتیک1. 2. 2

پنهان نوعی  با  که  است  متن  معماّهای  همان  هرمنوتیکی«  می»رمزگان  افزایش  را  مکاشفه  تأثیر  جزئیات،  دهد. کاری 

در    یهر عنصر  شود.ساختن خواننده با متن است که با حضور این کدها تأمین میروش غافلگیری از شگردهای همراه

-و رمز هرمنوتیک به  دارد  حیبه توض  ازین  کهخواننده وجود دارد    یمعماّ برا  کیعنوان  داده نشده باشد به   حیتوض  متن

داستان    یپرداختن به سؤال اصلتواند یک معماّی اصلی و تعدادی معماّی فرعی داشته باشد. » آید. هر متن میحساب می

بدان    یکی ت واست که در رمزگان هرمنو واژگان و... امری   ر یتعاب  یلا ه سؤال در لاب  نیدادن به او حرکت به سمت پاسخ

که گویای پاسخی برای چرایی، چگونگی    آن استگان  . هدف این نوع از رمز(Barthes, : )  «شودیمپرداخته 

تأویل، و چه در  و مشارکت وی  ذهن مخاطب  در  تأمل  ایجاد فرصت  با  تا  باشد  متن  واژگان  در چیدمان   ... و  چیزی 

ایجاد   را  را رمزگان چیستانینوعی خوانش فعال  این نوع رمزگان  نام شخص،  خوانند که مینیز می  کند.  تواند گویای 

 موقعیت مکانی و یا زمانی باشد.

 ( می1997هاوکس  همه(  به  هرمنوتیکی  رمزگان  می گوید:  گفته  واحدهایی  نقشی  که  استها  آنشود  از    عبارت 

به   بندی کنند و یا پاسخاست یا سؤال را صورتپرسش، پاسخ به آن و طیف متنوعی از رویدادهای تصادفی که ممکن

ی آن رهنمون سازند... این در واقع همان رمزگان  سوبهکنند و ما را  بیندازند یا حتی چیستانی را مطرح  به تأخیر  آن را

آید و سرانجام به  وجود میشود و تعلیق به می   افکندهپیش  ی آن در روایت، سؤالاتی بهواسطه است که بهگوییداستان

پاسخ )سجودی،  می داده    آن  جنبه 154:  1387شود  هرچه  آن (.  هرمنوتیکی  رمزگان  نمود  باشد  بالاتر  متنی  پلیسی  ی 

 های اسرارآمیز سرشار از این رمزهاست.تر است. متنبیش

   . رمزگان پروآیرتیک2. 2. 2

آنکنش أثرات  و  میها  پروآیرتیک«  »رمزگان  گویای  کهها  واحدهای   به  باشند    ود  نپردازی م  متنساختاری  بررسی 

پردازد رمزگان  گونه رمزگان که به کنش و اثر آن در بافت متنی می (. این17« )همان:  کنش در آن هستند  جادی عامل ا»
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های روایی این رمزگان در طول  کند. چینش صحنه گری را در متن ایفا میشود که نقش نوعی راویمینیز خوانده  کنشی

به متن  صحنهساختار  با  فیلم  یک  گوناگون  مانند  میهای  آن  به  خویش  ذهن  در  مخاطب  که  رمزگان  است  رسد. 

به با نظم زمانی پیش می روندکار میهرمنوتیکی و پروآیرتیکی در خدمت فرم و ساختار کلی متن  باید  و چون  روند 

خواننده برای تأثیر کامل تا انتهای متن یا روایت پیش رود امّا سه کد دیگر چون خارج از محدودیت زمانی هستند برای  

 رسیدن به معنا نیازی به ترتیب زمانی ندارند. 

  . رمزگان معنابنی3. 2. 2

نوع   این شود. درمی  ساخت دارد که دلالت ضمنی نیز خواندهکرده و نظر به ژرف»رمزگان معنابنی« از روساخت عبور

 (.18شود« )همان: می  دی تأکنما های روانی، احساسی و خصلتدلالت بر  تر»بیش از رمزگان

هنر و  شود. »می برداشت جملات و  تعابیر از واژگان،گاه   که  است خاص  هایدلالت با ضمنی ی معناهایبرگیرندهدر

(. 47: 1380 گیرو،) «کنندیم  فا یا یهای ضمنها، نقش مسلّط را دلالتمتعلّق هستند که در آن هاامی به آن دسته از پ اتیادب

صورت ضمنی و نه صریح بر مقصود نویسنده  بخشی به بافت در خدمت متن هستند به ها که در راستای عمقاین دال 

دارند بیان  .دلالت  رمزگان،  کنشاین  اشارهگرخصوصیات  آن  با  که  است  رمزگان  یا  نوعی  می  ها  گویای  گاه  و  گردد 

 شود.می  سازی نظام معنایی منجری متنی به غنیبینامتنیت است و با ایجاد شبکه 

   . رمزگان نمادین4. 2. 2

همه در  تضاد  و  عرصهتقابل  می ی  تبیین  نوعی  به  آفرینندهها  ذهنی  فضای  صحیح  درک  که  رای  انجامد  برای    آن 

یا شجاعت و   روز   و  همان »رمزگان نمادین« هستند. کاربست شبدر متن  ها  و تضاد  کند. این تقابلمخاطبین آسان می

گویای زوایایی از ذهن اوست    نماییایجاد نوعی بزرگ  کاربست رمزگان نمادین است که با  ترس در متن توسط ادیب،

نوع رمزگان    این پردازد. دردر برابر بزرگ، سفید در برابر سیاه، مفرد در برابر جمع و... میکه به تقابل معنایی کوچک  

به -. رمزگان نمادین الگوهای برجسته(Barthes, : )است«  برده  کار به نویسنده که هستیم نمادهایی دنبال  »ما 

 روند. شمارمیسازی در متون به

   . رمزگان فرهنگی5. 2. 2

-دلالت بازگشایی »بهای از دانش برگردد رمزگان فرهنگی است. رمزگان فرهنگی  هر عنصری که به علم یا مجموعه

فضای  کلی  شناخت نوعی گر  بیان که   پردازدمی  فرهنگی های  )متن( ایدئولوژیکی و فرهنگی  از  )همان: است  داستان   »

را   (. 18 نیز می   رمزگان فرهنگی  ارجاعی«  نشانه  شناسند؛ »رمزگان  بیرونی ارجاعچون  به فضای  را  متنی  .  دهندمی  های 

-یت اثر را دربرمیاین نوع رمزگان کلّ  .روندشمار میترین نمادهای فرهنگی بهاز واضح ها  المثلنمادهای دینی و ضرب

  شوند. رمزگان فرهنگی را در بافتاز رمزگان فرهنگی متأثر می نوعی  به  گردید  عنوانگیرند لذا چهار رمزگان قبلی که  

 یافت.  تواناجتماعی می فرهنگی 

 . پردازش تحلیلی موضوع 3

الحسینالطیب احمدابو»-های زندگی متنبی  از پربارترین سال  -سال   -(597  :1392،    خوریالفا« )متنبی»  معروف به  «بن 

دربار سیف در  که  است  مدحمیسپری  الدوله  هایی  بهترین  و  میکند  در وصف وی  را  بهانه هایش  سرایش  سراید.  ی 

  « و در روز عید قربان صورتدموستیکوسی مورد پژوهش، نبرد بزرگی بود که با لشکریان رومی به سرکردگی »سروده
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سیف اقتدار  با  نبرد  این  بهگرفت.  رومی  لشکریان  شکست  و  و   پایانالدّوله  فرزند  و  کرد  فرار  »دموستیکوس«  رسید. 

اسارت سیف به  درلشکریانش  رمزگان  .(167-182:  1950)بینز،  آمد  الدوله  نظریه  کاربست  با  این جستار  در  نگارندگان 

-ی )لِکُلِّ امرِئٍ مِن دَهرِهِ ما تَعَوَّدا( اثر متنبی میو تفسیر متن سروده  گانه رولان بارت به واکاوی و بازتولید معانیپنج

 پردازند. 

 . رمزگان هرمنوتیکی1. 3

یا  شد،  طور که گفتههمان دنبال  معمّارمزگان هرمنوتیکی  به  نهفته  چراهایی   پاسخیی  متن  ورای واژگان  است که در 

م  تر فضای حاکخواننده را در فهم و درک عمیق لذّت به پاسخ و رمزگشایی از این کدها است و در بافت کلام، رسیدن

ای در  شود و نشانه  تواند در سطح متن مشاهدهک شخصیت، یک موقعیت و یا یک عمل میکند. ی چندان می بر متن دو

است. طرح اصلی متن توسط مؤلف به کمک این  کرده  پاسخ به پرسشی باشد که ادیب از پیش برای مخاطب طراحی

ترسیم بمی   رمزگان  آنشود.  پاسخ  به  رسیدن  و  معماّ  بازپردازی  ازگشایی  رمزگان    نوعی  قالب  در  بارت  که  است 

 کند. گری را به مخاطب القاء میکند و در نبود مؤلّف، فضای معمّایی و کاوشمعرفی میرا  ی آنهرمنوتیک

-شود، موضوع »عادت« مطرحکه شخصیت اصلی متن به کمک رمزگان هرمنوتیکی معرفی در آغاز سروده برای این 

نوعی تجرید  چینی، دست بهگاه با جلب تفکرّ مخاطب و مقدمهها تعمیم آنی انسانشود. ابتدا، داشتن عادت بر همهمی

بارت این آغاز، پاسخ به یک  می  آور و بدیع جداشود و ممدوح از آن در داشتن عادتی شگفتمیزده شود. در نگاه 

خواهد سخن  متن از عادت چه کسی می  :ی واژگانی متن در پاسخ به سؤالاتی چونی اولیهاست. هسته پرسش اصلی  

 است؟ آورده شده است.بگوید؟ این عادت چه ویژگی دارد که مورد توجه قرارگرفته 

 دشمن است.« ینه یزدن در سزهین الدولهفیعادت س »و  ترجمه(. )«وَعادَتُ سَیفِ الدَولَة الطَعنُ في العِدا »

های فردی و شخصیتی از فردی به فرد  شوند که برحسب ویژگیمی  های هر شخصی محسوبگیها از روزمرهعادت

تنها در بیان نوع عادت او نیست. در این متن میان اسم   دیگر متغیر هستند. قدرت و شجاعت ممدوح مورد وصف، 

کارگیری آن در رزم به  است.(  370:  1046شمشیر« )المتنبی،    :سَیفنقش اوّل سروده که برگرفته از یک سلاح سرد »

ایجاد  بهتن پلی  می کرده  تن  که  شجاعتاست  نوعی  گویای  تثبیت    تواند  از  پس  باشد.  دشمن  با  رویارویی  در  ویژه 

برد بر آن  می  ی دشمن فرو« خود را در سینه الطَعنی »عادت که همیشه نیزه  منزلت وی در ذهن مخاطب با بیان این

باشد.    کاملا مقهور شخص شده  شود که دشمنمی  ی فروبردن نیزه در قلب دشمن زمانی محققشود. صحنه می   تأکید

ویژگیاصلی  و  اصلی  درباره شخصیت  اثر  معمّای  بهترین  که  اوست  نههای  در  وضوح  بلکه  اول سروده  بیت  در  تنها 

 است. شده ابیات بعد نیز به آن پرداخته

است.   (ترینخوشبخت   :أَسعدَا)ی  کارگیری واژهبه  م این سرودهنمود یکی دیگر از رمزگان معمّایی بارت در بیت دوّ

ها همواره  گر نوعی نگاه تفائلی است. انسانشود بیانهای ممدوح شمرده میاز ویژگیدر این متن  بودن که  خوشبخت

کوشیده خوشبختی  به  رسیدن  واژهبرای  رمزیأَسعَدا)ی  اند.  همان  دلایل  (  دنبال  به  آن  دیدن  با  مخاطب  که  است 

گذاشتن  های او، ناکامدهد که یکی دیگر از عادتمیگردد و متن به این معمّای ذهنی چنین پاسخ خوشبختی ممدوح می

 کردن افتراهایشان است. ها در اثر ساختن آنهای شوم دشمنان و ناامید نقشه

 .«شودیمخوشبخت کنند،یمنیت چه دشمنانش برخلاف آن و» ترجمه(. )«وَیُمسی بِما تَنوی أَعادیهِ أَسعدَا »
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ای از سوی دشمنان او ناکام  که هیچ بدی در او راه ندارد لذا هرگونه بدگویی و بدخواهی  خوب استقدر  ممدوح آن

سپاهی است که  دلیل بر این مدعّا  .  رسانده استماند. هرکس بخواهد به ممدوح ضرری برساند به خودش ضرر  می

 گردد. برمی  یخالدسترا به او تقدیم کرده و  سپاهشبخواهد علیه او به راه اندازد در واقع  یهرکس

وَما هَدی« أَهدی  الجَیشَ  إِلَیهِ  وَهادٍ  نَفسَهُ/  ضَرَّ  هُ  ضَرَّ مُریدٍ  به او ضرر   خواهدیکه م  ایکنندهبسا اراده»چه)ترجمه(  .  »وَرُبَّ 

 .«بخشدمی )لشکرش را به او( او که سویلشکر به یکنندهتی بسا هداچهرساند/ و رساند اماّ به خود ضرر می

به آن جواب    اندکی تأخیرکه با    کندایجاد می  شمردن ممدوح در ذهن مخاطب علّت خوشبخت شاعر سؤالی مبنی بر  

بخشی به متن است و  پاسخ به سؤالات ذهن مخاطب اماّ با تأخیر، همواره از شگردهای نویسندگی در تنوعدهد.  می

 . نهد می متن نام لذّت آن رابارت 

صحنه چهارم،  بیت  می در  طراحی  مخاطب  روی  پیش  مستکبری ای  دشمن  از  آن  در  و  شمشیر   شود  دیدن  با    که 

 آید.کند، سخن به میان میمی شهادتین بر زبان جاری

دا«. هِ فَتَشَهَّ    ی بر زبان جار   نیشهادت   ناگهان  در دستان او  ریقدرت شمش  دنی با د  لحظهکیر  )ترجمه( »د  »رَأی سَیفَهُ في كَفِّ

 .«ندکیم

دلیل    .(556:  1386)اصفهانی،  شود  آمدن حرف »فاء« بر سر واژه »فتشهدّا« معنای ناگهانی و بلافاصله استنباط می   از

تمام مسلمان نفع ممدوح  به  نیز  معماّ  این  که در  می  شدن دشمن کافر چیست؟! پاسخ  برق شمشیری  شود و قدرت و 

 گردد.  می آوردن دشمن کافر به مخاطب معرفی دستان اوست عامل وحشت و ایمان

ی صفات و است ایجاد سوال برای مخاطب دربارهشده  کار گرفتهاز شگردهای رمزگان هرمنوتیکی که در این مدح به

  کار گرفتهالدّوله بهی دیگری است که در متن برای معرفی سیفباهوش( نشانه :  ذكی  های ممدوح است. رمز )خصیصه

    . استشده

  اتفاقاتش از فردا    ترجلو  چشمشاست که    یاریهوش)ترجمه( »او    »ذَكي  تَظَنّیهِ طَلیعَةُ عَینِهِ/ یَری قَلبُهُ في یَومِهِ ما تَری غَدا«.

 .«ندبییرا م )اتفاق خواهد افتاد( دید فردا خواهد  آنچه قلبشامروز که( ای گونه)به /.ندیبرا می

این ویژگی  های سیفها و دوراندیشیبینیپیش اوست که  از عوامل موفقیت  و به  در متنالدّوله  دلیل هوش  عنوان 

 است.ذکاوت وی ذکر شده

و از بیت یازدهم    شودمی  معرفی  الدولهفیسهای فردی  بیت آغازین با کمک کارکرد رمزگان معمّایی، ویژگی  در ده

آن باز هم شاهد  به  های درگیری جنگ مسلمانان و رومیان و اتفاقات وابسته  با ورود به میدان رزم و بازگویی صحنه

گر اصلی سروده هستیم. ذهن خلّاق حضور رمزگان هرمنوتیکی در متن جهت بیان برخی خصوصیات اجتماعی کنش

در این سند    گرانه با خود همراه سازد.کند تا ذهن خواننده را مشتاقانه و کاوشمی  پی را طراحیدرمعماّهای پی  ادیب

که ذهن آدمی پس از یافتن پاسخ هر معماّ به وادی  جا  تا آن است  شده  تاریخی پیوسته از رمزگان هرمنوتیکی استفاده

  شود. پردازش دیگری که شاهد آن هستیم روز عید قربانمی  ای که از انفعال خارجگونهکند بهمیمعماّی بعدی ورود  

 شود.  است که در آن ممدوح، خودِ عید خوانده می 

ذي أَنتَ عیدُهُ«.  . «یهست خودتآن  یکه عامل شاد ید یبر تو باد عترجمه( ») »هَنیئاً لَكَ العیدُ الَّ
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بق متن، حاکم، عید  طدر پاسخ به این ابهام، کشش خواننده را در پی دارد.  تأخیر  تواند عید باشد؟!  حاکم چگونه می 

  شود تا هم بر شوکت حاکم مورد وصف روز در تقابل با عادات روز عید ذکر می های آنو روز شکست دشمن و کشته

به معمّا به دولت  عنوان  به  ترای وسیعپس از آن حاکم در عرصه   شود.  دادهپاسخ    ی ذهن مخاطبافزوده شود و هم 

جوابی  شود تا  میاز خواننده خواسته  با طرح پرسش  گاه  گردد آنبیان می  شود. ابتدا نوعی شگفتیمخاطب معرفی می

 . ها بیابدبرای آن

دا«. الدوله را مأمور خود  فی س  که  یدولتصاحب  از»شگفتا  )ترجمه(    »فَیا عَجَباً مِن دائِلٍ أَنتَ سَیفُهُ/ امّا یَتَوَقّی شَفرَتَي ما تَقَلَّ

شمشاست!  قرارداده آیهست  او  ریتو  ا  فهیخل  ای/  از  را  را  که یزمان  رشیشمش  یدولبه  نی خود  اندازد، یم  برگردن  آن 

 !«کند؟ینم محافظت

دا«. تَصَیَّ فیما  الضِرغامُ  دَهُ  تَصَیَّ لِصَیدِهِ/  بازاً  الضِرغامَ  یَجعَلِ  مانند  را  ری ش  کس»هر)ترجمه(    »وَمَن    )شکاری( باز  برای شکار 

 .«کندیم د ی را ص یشکار، شکارچ  جایبه ری ش)باید بداند که(  /قراردهد

شود که  میداده  گاه پاسخشود و آنمی   الدّوله اظهار تعجب در دوبیت بالا، ابتدا از غلفت دولت عباسی نسبت به سیف 

  است که به شکارچیدَمی است که نباید از او غافل شد که اگر چنین شود مانند شیری  الدّوله چون شمشیر دوسیف

 بود.  و روزی برای دولت خطرآفرین خواهد نخواهد کرد هم رحم خویش

شود که چرا باید طبق ادعای شاعر، حاکم به کسی جز  می   در ذهن خواننده ایجاد  یسؤالوهشتم چنین  در بیت سی

-می  ی شاعران شعرهای او را تکرارکه بقیهشود و اینقدرت شاعری او ذکر می  وی پاداشی ندهد؟! از جمله دلایل آن

شود که شاعر چون صدا و دیگران چون بازتاب صدای  می   دهند و چنین ادعا کنند و به نام خودشان تحویل حاکم می

 او هستند: 

أَنا الصائِحُ المَحکِيُّ وَالآخَرُ الصَدی«. ني/  سرود،   یدر مدح تو شعر  یشاعر  هرگاه)ترجمه( »  »وَدَع كُلَّ صَوتٍ غَیرَ صَوتي فَإِنَّ

 . «کنندیم تکرار  گردی شاعران که   است  من اشعار هاآن کن/ چراکه عطا  من به آن راتو پاداش 

و دوچندان به    لذّتی مضاعف  ها نوعی تنوع در متن ایجاد کرده است که موجببه آنپاسخ  و    معماّهای بسیاروجود  

 .  شودیمخاطب م

 . رمزگان پروآیرتیک )کنشی( 2. 3

پذیرد که  ها صورت میها و رفتارهای ویژه و مدوّن و توالیها، اثرات کنشای از کنشدر طول یک رویداد، مجموعه 

می  رویداد  آن  کلّی  سرودهبه ساختار  بحث  انجامد.  مورد  اصلی دارای  ی  توالی  این    است.  شش  در  را  اثر  روایی  سیر 

-ها نمیها موجود است که مجال پرداختن به آنهای بسیاری در طول این توالیتوان مشاهده نمود. ریزتوالیها میتوالی

 رخدادهای اصلی این سروده عبارتند از:  باشد.

وچهارم.    یکم تا بیست و  . تهنیت عیدالأضحی به ممدوح از بیت بیست2از بیت اول تا بیستم.    الدولهفی س. وصف  1

-  و  که در ضمن آن به مدحش پرداخته است از بیت بیست  الدولهفی س. نکوهش خلیفه عباسی در غفلت از قدرت  3

تا بیت   و هفتم  است از بیت بیست  متنبی  یکه ویژههاییبه کمک حکمت  الدولهفیس. مدح  4هفتم.    و  پنجم تا بیست

 دوم.  و الدّوله بیت چهل . مدح سیف6ویکم.  وسوم تا چهل. مدح خود شاعر از بیت سی5دوم.  و سی

ی اصلی در  گانه های ششصورت کنشاست بهشده  الأضحی سرودهی عیدرمزگان پروآیرتیکی شعر متنبی که به بهانه 

چهل  قصیده  دیده  و  طول  بیتی  اصلیکنشی  کردها یرواز    .شودمی   دو  متن،  های  ذم  در  و  و   جهت   مدح  تهنیت 

های  است. این کنششدهاصلی ترسیم    تی شش رواطبق    ساختار کلّی قصیده  است.  _ نوعی مدح خویشتن_ خودستایی  
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جهت ربایش    ممدوحشها اغراق فراوانی در مدح شاعر و یا مدح  های فرعی بسیاری است که طی آنشامل کنش  اصلی

-گر اصلی، ناکامکنش  ازجمله عادات خوباند.  شود. رمزگان کنشی، نقش موفّقی در این زمینه ایفا نمودهمی قلوب دیده

 )بیت اول(. است ها علیه خودشان ی آنبا کمک نقشه های دشمنانگذاشتن نقشه

دست خالی    ولی  ها را علیه وی هدایت کردهآن  است که فرماندهاناز لشکریانی تشکیل شده  روایت دیگر متنپاره

خواه رومی  های کافر و خودی دیگر، انسان)بیت سوم(. در صحنه  اندآمدهها به اسارت ممدوح دری آنو همه  اند برگشته

سازند  می  جاری  الدّوله، شهادتین را بر زبانولی با دیدن برق شمشیر سیف  شوند که دین اسلام را قبول ندارندمی  دیده

   )بیت چهارم(. شوندو مسلمان می  (فتشهدا)

  نماید است . شاعر توصیه می تشبیه شدهی آرامش و خشم ممدوح به آرامش و سکون دریا و طوفانی شدنش  صحنه 

 شده و درخواست خود را از او بیانالدّوله در زمان آرامش به او نزدیکی بهینه از سخاوت و بخشش سیف برای استفاده

است    سرایندهداشت. این ریزکنش نیز از تمهیدات    باشند که هلاکت را در پی خواهد  کنند و از لحظات خشم او برحذر

کند  می ی متن تقویتاست و نگاه مخاطب را به بازیگر اصلی صحنهشده  الدّوله طراحی که جهت بالابردن منزلت سیف 

 )بیت پنجم(.

ها  اند و مردم آنپردازد که خود روزی، سروران روی زمین بودهمی   (الملوک) فضای دیگری از متن به عمل پادشاهانی  

ی حمدانی سر بر دار شده و در مقابل او به الدّولهکردند و حال به علّت دشمنی و جنگ با سیفرا تعظیم و کرنش می

افتاده اسبان سیفسجده  هفتم(. وصف  )بیت  آناند  پیمایشی  از قدرت  که  است  دیگری  ریزروایت  ترسیم  و  الدوله  ها 

ی  نیافتنی سخن رانده است.وصف این صحنهها و دستدستدر رسیدن به آبشخورهایی در دور  بودنشانناپذیر  خستگی

 دیداری و حرکتی تنوع خاصی به متن داده است )بیت دهم(. 

پسرش    میانشود که در این  الدّوله میهمراه پسر و لشکریانش مغلوب سیف از جمله فرماندهانی است که بهق«  دمست»

در    قشدن دمستهای شکست و ذلت در مخفی گاه این صحنهآن  کندمی  آید و خودش فرارمیالدّوله دربه اسارت سیف

زدهم تا بیت  )بیت یاباشدشاهدی زنده بر قدرت و شوکت ممدوح  شود تا ذکر می (تائبا  و ندامت ) (مَخافَةً معبد از ترس )

ترین رویدادهای تاریخی است که در وصف قدرت ممدوح و تکمیل اولین گر یکی از مهمروایت  هجدهم(. این صحنه

اند و مربوط به  ها یا رمزگان پروآیرتیکی که طبق نظریه بارت شناسایی شده است. ریزکنشکرده  روایت متن نمود پیدا

 (.1-2-3جدول )  استصورت کلّی در ذیل آورده شدهباشند بهاین روایت می
 ترجمه  ریزکنش  شماره بیت 

 زدن در سینه دشمن « نیزه –الدوله »و عادت سیف الطعَنُ في الع دا   -ة  الدَولَ وَعادَتُ سَيف   1

 آرام«   –»نزدیک شد به او  ساك نا    –غُص فيه    5

عَة    –  تَظَلُّ مُلوكُ الَأرض   7  تسلیم«  –»پادشاهان روی زمین  خاش 

 جاهای سخت«  –»رسیدن به   المسُتَصعَبات    –  إ لى  وَصولٌ   10

  ، تائبا /   مََافَة    -  المسُوحَ   يََتابُ  / ا بنَهُ وَجُيوشَهُ   -  أَعطاكَ  11-18
                                                  الَأملاكُ   -  تَ رَهَّبَت   

پسرش و لشکریانش/ لباس صوفیانه دوخت  –»به تو بخشید  

 پادشاهان« –کننده/ ترسیدند  از ترس، توبه –

3-2-1  
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شود که  ی شادی و موقعیت زمانی وارد می نمایی ممدوح، افکار مخاطب به صحنههای قدرتپس از روایت صحنه

صحنه این  رفتارهای  از  ذکربعضی  سروده  در  شاد  )می ی  قربان  عید  نزد العیدشوند.  سال  یگانه  روزهای  از  یکی   )

می سیف مسلمانان  ) باشد.  یگانه  مردمان،  میان  در  قربان  عید  بزرگ  روز  چون  خوانده  اوحدا الدّوله  به(  و  ای  گونهشده 

 (.2-2-3چهارم( )جدول  ویکم تا بیستواست )بیت بیستشده  استعاری لفظ عید قربان از وی عنوان

 ترجمه  ریزکنش  شماره بیت 

 گرفت«  جشن –کرد   قربانی –الله گفت   بسم –»عید                                 عيّدا  -ضحّی    -سّمی    –العيد   21

 بود«  یگانه –»یگانه  کان اوحدَ   –اوحدا   23

 برای برترین روز«  –»امروز  لليوم سيدا  –اليوم   24

3-2-2  

)صحنه  عباسی  دولت  حماقت  ممدوح    (دائِلٍی  قدرت  و  زیرکی  مقابل  ریزکنش  _ الدّوله سیف_ در  جمله  های  از 

پنجم  وگیرد )بیت بیستدسترا نیز از پای درآورد و خود، زمام امور به  صاحبشاست که ممکن است قدرت او  دیگری  

  (. 3-2-3وششم( )جدول  تا بیست
 ترجمه ریزکنش شماره بیت

 تو شمشیر )کارگزار( آن هستی.«  –»دولت                                 أنَتَ سَيفُهُ   -دائ لٍ   25

3-2-3  

قدرت صحنه دشمنان  زجر  چون  سیف هایی  اسارت  به  که  آزاد  و  درآمدهمند  نیز  الدّوله  و  بزرگوار  انسان  تکریم  اند، 

 (. 4-2-3نهم( )جدول وهشتم و بیستوهای روایت نهفته در متن است )بیت بیستتکریم انسان لئیم ریزکنش
 ترجمه ریزکنش شماره بیت

شوی/ انسان پستی را تکریم  صاحبش می  –»بزرگواری را تکریم کنی  تََرََّدا  – اللَئيمَ   أَكرَمتَ   /  مَلَكتَهُ   -  أَكرَمتَ الكَريَم   29

 کند« از تو نافرمانی می –کنی 

3-2-4  

سراینده    آنگاهگیرد.  قرار می  دی موردتمج  عنوان نقش اوّل روایتو به  شودمی  پادشاه از طریق مدح، سرشار از سرور

-گردد تا بدینهایی از شرایط اجتماعی و روحی و شخصیتی وی بیان میشود و صحنهمی   واقع  شی موردستااست که  

-گر اصلی تعویض میآید و جای کنش  دستوسیله ضمن اقناع حس خودپرستی، شرایط اجتماعی بالاتری برای او به

و سخنوریش و ارادت به آستان  (  شِعراً قُلتُهای روایی این صحنه شامل حقد حسودان، قدرت شاعری )گردد. ریزکنش

 (. 5-2-3ویکم( )جدول  سوم تا بیت چهلواست )بیت سیباشد که رمزگان مربوط در پی آمده ممدوح می
 ترجمه ریزکنش شماره بیت

عرا    قلُتُ   /   رُواة  قَلائ دي  -الدَهرُ   36 دا    الدَهرُ   -  ش   روزگار شعری سرود«  –راویان قصائدم / شعری گفتم  –»روزگار  مُنش 

3-2-5  

وسیله تلطف بیش شود تا بدینبه پیش کشیده می  )الغِنى(در آخرین صحنه و روایت ششم، صحبت از غنای ممدوح  

   (.6-2-3تری از او جلب سراینده گردد )بیت آخر( )جدول 



 نهم سی و  شماره                                (       فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                           12

  

 ترجمه ریزکنش شماره بیت

 تو بر دورترین )بلندترین( بودی«  –نیازی »بی بعُد   ع لى كُنت    -  الغِنى 42

3-2-6 

کنش و  شخصیت  دو  رفتارهای  طبق  سروده  این  )سیفدر  پادشاه  اصلی  اصلی  گر  طراحی  )متنبی(  شاعر  و  الدّوله( 

از  گرفته    روایت صورت را  ذهن  که  هستند  متن  روایی  فرم  خدمت  در  پروآیرتیکی  و  هرمنوتیکی  رمزگان  دو  است. 

نقطهنقطه  به  آغاز  میی  راهنمایی  پایان  آنی  به  تا  بخواند  انتها  تا  را  روایت  تمام  باید  خواننده  و  یابد. کنند  دست  ها 

 کنند.  است که رمزگان پروآیرتیکی در متون ایفا می ها نقش مهمی بازسازی صحنه

 بنی . رمزگان معنا3. 3

کند همان واحدهای کوچک معنایی هستند که بر چیز، شخص، و مکان و... دلالت بنی که بارت مطرح میرمزگان معنا

-ها را دریافت میها نظامی از نمادها و نشانهکمک آنسازند. سوژه بهمی دارند و پیام خاصی را تلویحاً به مخاطب منتقل

برای  کند و نقش مهمی در رساندن پیام به مخاطب دارد. شیوه از نمادها و  است که مخاطبان، معناها را  نظامی  اساس 

استنتاجنشانه کمینه155:  1385کنند )سجودی،  می  ها  از   .)( متن  اصلی  نام شخصیت  این سروده  (  الدّولهسیفمعناهای 

 است که در اولین نگاه و در اولین بیت آمده است.  

های دیگری چون »الطعن« یا  ی به همراه دالد یکل کارگیری این دال  »سیف« یا شمشیر نماد جنگ و قدرت است. به

کند. حضور این دال در متن از بافت موقعیتی  می  نیزه و »العدِا« یا دشمن در کنار هم به خواننده موقعیت جنگی را القا

با    الدوله«فی »ساست؛ لذا اسم یک شخص به نام  دهد که کشتار و جنگاوری از اصول مهم زندگی بودهگوینده خبر می

 .  شده استواقعخورده است و مورد مدح  نام سلاح جنگی پیوند

دیگری:  البحر» دال  پنجم«  »بیت  در  بهدریا«  بیان سخاوت ممدوح  برای  که  بیستم کارگرفته شدهاست  بیت  در  است. 

 شود.می است« رمز پوشیدن لباس سیاه پس از شکست، دیدهکرده لباسی از موی سیاه آماده یُعِدُّ لَهُ ثَوباً مِنَ الشَعرِ أَسوَد:»

-در »بیت بیست  قربانی«  :ضحّیتوان به رسوم اجتماعی عصر نویسنده در بیان اندوه و عزاداری رسید. »از این دال می

توان رسید که هم مقبول نویسنده و هم ممدوح نوعی آداب اجتماعی و مذهبی میاست که از آن بهیکم« دال دیگریو

جامانده از جنگ دارد و  های بهدادن« این توصیف نیز دلالت ضمنی بر تعداد زیاد کشتهروز قربانی:  الاضحییوم اوست. »

 توان رسید.از قربانی روز عید قربان به قربانیان جنگ پادشاه با لشکر دشمن می

دا:  » مُ مَخروقاً وَتُعطي مُجَدَّ دوم« است  ودال دیگر متن در »بیت بیست  «گیریکنی و جدیدش را میمی کهنه را تسلیمتُسَلِّ

هُوَ الجَدُّ چهارم«: )ودر »بیت بیست  «العیناست. »کرده  که لباس کهنه را سال گذشته و لباس نو را سال جدید از آن اراده
أُختَها العَینُ  تَفضُلَ  جایی:  حَتّی  تا  است  اقبال  و  بخت  برتری این  دیگری  بر چشم  را  چشمی  این   (.بخشدمی  که  وجود 

است. »العین«  نشانه، گواهی بر سیستم حکومتی عصر شاعر است که در آن دوره بر سران و ارکان حکومتی اطلاق شده

به حکومتی  ارکان  یعنی  آن  مجازی  معنای  شدهدر  گرفته  »کار  بیست:  الضرغام است.  »بیت  در  رمزگان  وشیر«  ششم« 

 است.کمک آن معنای ضمنی از قدرت و شجاعت را به مخاطب تلقین کردهاست که متن بهدیگری
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شد.  ها اشاره  کارگرفته در متن سروده از فراوانی بالایی برخوردار است که به برخی از آنرمزگان معنابنی یا ضمنی به

معنای   نیز حاوی  معنابنی  آن کلرمزگان  از  و  متن هستند  از  موقعیتها می ی  از  برخی  به  متداول عصر  توان  امور  و  ها 

 نویسنده رسید.

 . رمزگان نمادین  4. 3

باشد. استفاده از اصل ساختاری  سازی بافت متن کاربرد دارد، تضاد یا تقابل میدر برجسته  غالباًازجمله فنون ادبی که  

مند، مخاطب  پذیرد. این فرآیند با خلق تفکرّ قیاس کمک رمزگان نمادین صورت میدهی اصل تضاد بهتر با سازمانعمیق

تفکّر و همراهی عمیق به دیدن مناظر متضاد و  بارت مطرح میتر فرامیرا  کند همان  خواند. رمزگان نمادین که رولان 

بسیاری است که طی  شوند. سرودهها و تضادهاست که در متن دیده میتقابل نمادین  بررسی حاوی رمزگان  ی مورد 

 است. شده ها پرداخته( به آن1-4-3جدول زیر ) 
 واژه              تقابل واژه  واژه             تقابل واژه  واژه           تقابل واژه  واژه               تقابل واژه

دا   ألکَريم              أللَّئيم  ألشَّرق             ألغَرب  مُستَکبِ           فَ تَشهّدا  عرا              مُنش   ش 

 سارَ             لایَسیُ  مَلَکتهُ              تََرََّدا  تُسَلّمُ                تعُطی ساکن ا            مُزب دا  

 غَنّی             لایغُنّی  ألنَّدی              ألسَّيف  مََروقا               مجدّدا   یقَتُلُ             یُُيی 

 کُلّ                غَی  رأیّ  وَحکمه          نفَسا  وَمُُت دا    یَوم                 الأیّّم  یَوم              غدا  

 الصائ ح          ألصّدی  یَدّقُ               یُترکَُ  ألضَّرغام            بازا   مماتا              مَول دا  

 أهدی           ما هدی   ألأفکار            فاعلٌ  ألح لم               ألمهَُنَّدا  أعطی           لم یعُط  

  یََفی               بَدا  قَ تَلَ                ألعَفو ألعُکّاز         أشقَرَ أجرَدا 

 «لِکُلّ امرِئٍ مِن دَهرِهِ ما تَعَوّداهای دوتایی شعر» تقابل 3-4-1

اشاره تقابلی  و  تضاد  الگوهای  به  نمادین  که در یک متن  می  رمزگان  با  137:  1385)آلن،    مشاهده استقابلکند   .)

ها  شود . در میان آنهفت مورد رمزگان نمادین در سروده یافت می وکه بیست  میرسیمواکاوی سروده به این دریافت  

گاه در جایگاه یک فعل و تقابل با    ( ًزبدِا ، ُساکنًا)  گاه یک واژه در وضعیت اسمی و تقابل با اسم دیگر مانند بیت پنجم

شود. اغلب رمزگان نمادین سعی میمشاهده   (ألعَفو ،قَتَلَ) ( و یا در مقابل یک اسم مثلاً عطِ یُم ل ی،أعطفعل دیگر مانند )

های دشمنان او دارد و با این تنوع در انتخاب نوع نمادها است که  ی ممدوح در برابر بدیهادادن نیکیجلوه  در بزرگ

 شود. مخاطب مجذوب متن و همراه آن می

 . رمزگان فرهنگی 5. 3

دربرگیرنده  رمزگان  این  دارند.  متون  سیاق  بر  مستقیمی  اثرات  جوامع  اجتماعی  و  فرهنگی  نظامخصوصیات  های  ی 

مختلفی آن  دانش  به  متن  که  داده میاست  ارجاع  ویژگیها  ادبیشود.  فیزیکی،  تاریخی می  های  نمونهو  از  تواند  هایی 

ی  نام که در تجربهی بارز خود را در یک آوای جمعی و بیهای مشترک دانش جهانی باشد. رمزگان فرهنگی جلوهنظام

می دارد،  ریشه  آدمی  )پین،  سنتی  نقطه120  :1392یابد  در  همه (.  بارت  رمزگاننظر  بهی  فرهنگی  نظر  یک  از  شمار  ها 
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همین علّت  شمارد؛ بهگیرند را فرهنگی برمیمی  که در قالب مرجعیت علمی یا اخلاقی قرارروند؛ امّا بارت رمزهایی می

(. در این سروده به جنگ میان مسلمانان و اعراب در عصر ظهور  138:  1392اند)آلن،  نهاده  ها رمزگان »مرجع« نامبر آن

 شوند. رمزگان فرهنگی سروده محسوب می ازجملهاست که این عنصر تاریخی و حوادث مربوط به آن  شدهاشارهاثر 

ی مورد کاوش، تقابل دو گروه مسلمان و غیرمسلمان از اعراب و رومیان در ابیات زیر به تصویر واژگان  در قصیده

مُسـتُ درآمده است:   ی »ابـن الدُّ دا/ .../ لِــذلک سَـمَّ ــهِ فتَشَــهَّ قِ« یَومَـهُ *  )ومُســتَکبِرٍ لـم یَعـرِفِ اللـهَ سـاعةً * رأی سَــیفَهُ فــی كَفِّ
مُســتُق« مَولِـدا/ سَـرَیْتَ إلـی جَیحـانَ مـن أَرض آمدٍ * ثَلاثـًـا لقــد أَدنـاک رَكـضٌ وأَبعَ  اهُ »الدُّ ی وأعطــاکَ  مَماتــًا وسَــمَّ ـدا/ فــولَّ

ةِ غَـیرَهُ *   سِـنَّ
َ
ولکِــنّ »قُسـطَنطینَ« كـانَ لـهُ الفِـدَا/  ابنَــهُ وجُیُوشـهُ * جَمیعــًا ولـم یُعـطِ الجَـمِیعَ لیُحـمَدا/ .../ وَمــا طَلَبَــت زُرقُ الأ

ـدا( وعَیَّ ـی  ی وضَحَّ لِمَـنْ سَـمَّ * وعِیـدٌ  عِیـدُهُ  أنـت  الـذی  العیـدُ  لـکَ  هنِیئـًا  که درگیری در روز عید قربان  توجه به اینبا  ..../ 

الدوله از زوایای مختلف در  های مسلمان به سرکردگی سیف نمایی عربتهمین دلیل پیروزی و قدرصورت گرفته به

متشکل  _ الدوله به میدان نبرد با لشکر رومیان  سیف   شکوهمندها با آمادگی بالا و فرماندهی  شود. عربمی  متن مشاهده

بلغاریها، ارمنی ها، رومیاز روس با اقتدار کامل    _ ها و... به سرکردگی دمستق برداسها، سقلابیها،  رفته و مسلمانان 

شدن  الدوله، مسلمانآوری سیف هایی از رزمگذارد. صحنهشوند و دمستق پا به فرار می میو لشکریان دمستق اسیر    پیروز

اسارت پسرش هم و  دمستق  فرار  رومیان،  توسط  گفتن شهادتین  این  و  در  متملّق  تکسّب شاعران  و  درآمدزایی  چنین 

متن   که  هستند  دیگری  اخلاقی  و  فرهنگی  واحدهای  آن  درصددقصیده  نمودن  وجوهبازگو  است.  برآمده    مختلف   ها 

 دهد. می ارجاع جامعه  اجتماعی و اخلاقی  رویکردهای به که است غالبی   عنصر متن، سرایش   عصر  در گریستایش

 نتیجه 

 :که است  نیایافتند  دستاوردهایی که نویسندگان در این جستار به آن دست نیترمهم

سروده  های صورتبررسی واژگان  در  مسالهگرفته  این  گویای  پژوهش،  مورد  رمزگان  ی  ظرفیت  سروده،  که:  است 

نظریهگانهپنج راستای  ی  در  را  بارت  رسانی  چندمعنا  وجوه  رمزگان  این  داراست.  اثربخشی  و  در  ی  را  متن  ظرفیتی 

  آغازشده های همیشگی ممدوح  ای از معناها بیان نمودند. رمزگان معمّایی سروده با معماّی اصلی عادتمجموعه  راستای 

به متن  پاسخو  عادتدنبال  این  انواع  به  همگویی  در  که  بقیههاست  با  می نشینی  پرداخته  آن  به  ابیات  حاصل  ی  شود. 

بهآفرینی در راستای شناساندن شخصیت سیف نمایی و کنشبررسی رمزگان پروآیرتیکی متن، نشان از تحرک -الدّوله 

-آفرینی میالدّوله نقشها دارد. رمزگان ضمنی، نمادین و فرهنگی نیز در راستای معرفی سیفعنوان نقش اول روایت

های فرعی  ترین شخصیتالدّوله و یکی از مهم هایی را بر محور شخصیت اصلی یعنی سیفکنند. رمزگان ضمنی، مدلول 

آن در وجود  پنهان  ارائه و خصوصیات  متنبی  آشکار می یعنی  را  رمزگانها  ارائه سازد.  با  نیز  نمادین  واحدهای  های  ی 

نیک  نوعی  به  برابر دشمنانتقابلی  در  دو شخصیت  این  از  و مهم شان می نمایی  را  ی سیف ترین شاخصهپردازند  الدّوله 

ی اصلی متنبی را قدرت سرایندگی وی در برابر رقیبان شاعرش که  قدرت او در برابر ترس و ضعف دشمنان و شاخصه

-ترین ویژگیعنوان رمزگان کلان از مهمبه  دارند. رمزگان فرهنگی نیز است، بیان میتنها کارشان سرقت ادبی از وی بوده

و اجتماعی  و   های  تکسب  و  قدرت  اعتقاد،  عنصر  دوره  آن  در  می هم اخلاقی  معرفی  را  تملّق  براساس  چنین  نماید. 

نمود که رمزگان هرمنوتیکی یا معمّایی  طور کلّی چنین برآورد  توان بهکارگرفته در متن می کارکردهای معنایی رمزگان به
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ی هستند و رمزگان  تگریرواساختن خواننده از طریق معماّسازی و  همراه رمزگان پروآیرتیکی یا کنشی در پی همراهبه

 نمایند. نمادین، ضمنی و فرهنگی نیز با معناسازی، پویابودن متن را تأیید می

ها پی نوشت  

1- Hermeneutic codes  

2- Proaertic ciphers 

3- Meaningful passwords 

4- Symbolic passwords 

5- Cultural codes 

- 6 Significance 
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 چکیده 
زنان دارد و در طول    هیعل  یخی و تار  یفرهنگ  ،یاجتماع  قیدر تعصبات عم  شهیاست که ر  ینگرش  ایباور    ،یزوژنیم
تبع  قیاز طر  خیتار انق  ض،یاشکال مختلف  و  ا  افتهیتداوم    ادیخشونت  به  نیاست.  طور گسترده در جوامع  نگرش، 

تنها محدود به حوزه اجتماع آن  ادب  ست،ین  یمختلف مشاهده شده و اثرات    ی ساختارها   یو حت  اتیبلکه فرهنگ، 
  ض یاز اشکال تبع  یکیبه عنوان    یزوژنیاساس، م  نیقرار داده است. بر ا  ری تحت تأث  زی جوامع را ن  یو اقتصاد  یحقوق

مرتبط با آن را    ی و فرهنگ  ی است تا بتوان ابعاد اجتماع  ق یدق  ل یو تحل  یبررس  ازمندیدر جوامع مختلف، ن   ی و نابرابر
ا به  نیبهتر شناخت.  ادبدر رمان،  اتیادب  یاساس  یهااز جنبه  یکیعنوان  مفهوم،  آثار  و  پ  یها  نمود    داکردهی مختلف 

دلاست. رمان به  واقع  یی توانا  ل یها،  بازتاب  برا  یبستر  توانند یم  ،یاجتماع  یها تیدر  م  ی مناسب  و    یزوژنیمطالعه 
« اثر  النظارة السوداءدارد، رمان »  یبررس  تی قابل  نهیزم  نی که در ا  ی از آثار  یکیها و رفتارها باشند.  آن بر نگرش  ریتأث

و    قیدق  یر یو توانسته است تصو  شودیم  تیمصر روا  یجامعه سنت  نهیزمرمان در پس  نیاحسان عبدالقدوس است. ا
  ،یزوژنی م  دهینسبت به پد  گریعبارت دبه  ایو جامعه نسبت به زنان،    هاتیو نگرش شخص  یانسان  تیاز وضع  قیعم

انجام شده    یبر فرهنگ، جامعه و روابط انسان  یزوژنیم   راتیتأث  لیپژوهش با هدف تحل  نیاساس، ا  نیارائه دهد. بر ا
از روش    یریگبا بهره   سندگانیراستا، نو  نیها و رفتارها را روشن سازد. در انگرش  ی ریگکلو تلاش دارد روند ش

. کنند  ی و بررس  ییموجود در آن را شناسا  یزوژنی م  یها با مطالعه رمان منتخب، جلوه  اند دهیکوش  ،یلی تحل-یف یتوص
به زنان را    رسان بیآس  ی رفتارها  ،ی نرمزوژنی م  ی هاکه عبدالقدوس با استفاده از مؤلفه  دهدینشان م  یبررساین    جینتا

زنان در جامعه    تیاز موقع  انهی گراواقع  یری تصو  ،یو اجتماع  یروان   یهاو با خلق تنش  دهدیم  شیدر رمان خود نما
 قرار دارند. یو اجتماع یفرهنگ یها تیکه تحت سلطه مردان و محدود  یزنان کند؛یمصر ارائه م
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 مقدمه   .1

مور متمادی  سالیان  طول  در  که  است  چندوجهی  و  پیچیده  موضوعی  زن،  گرفته د  مسئله  قرار  از    یکوی  توجه 

زنان در جوامع مختلف    گاهیجا  یاست که به بررس  یو فرهنگ   یاسیس  ،یاجتماع   یها لیدر تحل  یموضوعات اساس

و   ،یو فرهنگ  یاجتماع  ی هانقش  ،یتیجنس  یاز جمله حقوق بشر، برابر  یمتنوع  یهامسئله شامل جنبه  نی. اپردازدیم

س  یاقتصاد   یها چالش بسو    است  ی اسیو  در  مشکلات   یاریزنان  با  جوامع  نابرابر   یاز  جمله  دسترس  یاز  به    یدر 

»تعریف زن و هویت وی دائماً از ارتباط  لذا باید گفت    روبرو هستند.  یو آموزش  یشغل   یهافرصت  ،یاهیحقوق پا

که  های منفی است درحالیشود که دارای ویژگیگیرد به همین دلیل زن تبدیل به دیگری میزن و مرد سرچشمه می

  ی هابه شکل  یتیجنس  ی عدم برابراین    (223:1989،)البازغی  .مرد از ویژگی جایگاه والا و اهمیت برخوردار است«

.  کندیبروز م  ی و آموزش  ی به خدمات بهداشت  یو عدم دسترس   یدر محل کار، خشونت خانگ  ض یمانند تبع  یمختلف

مانع    وبگذارد    یمنف  ریها تأثآن  یهاو فرصت  هایبر توانمند  تواندیم  شود،یم  ادهکه به زنان نسبت د  یسنت   یهانقش

   شود. ی و اقتصاد یاجتماع یها از ورود زنان به عرصه

عنوان میزوژنی    تحتها  ها و تبعیضزنان در طول تاریخ با انواع محدودیتکه    مینیبیمبا توجه به آنچه گفته شد،  

زن مواجه  یا  یا  .  هستندستیزی  علمیزوژنی  جد   یکیزنان    هی خشونت  اجتماع  نیتریاز  در    یمشکلات  که  است 

تأث  یجنس  ای  یروان  ،یجسم   تواندیخشونت م  نیاز جوامع وجود دارد و ا  یاریبس   ی بر زندگ  یقیعم  راتیباشد و 

مفهوم میزوژنی عبارت است از نفرت، تحقیر یا تعصب نسبت به زنان یا دختران.   .بگذارد  یکل  طورزنان و جامعه به  

تداوم  ریشه در سیستم  )میزوژنی(  این مفهوم را  نابرابری جنسیتی  دارد که  های مردسالارانه و هنجارهای اجتماعی 

تواند عواقب شدیدی برای حقوق، رفاه و  کند و همچنین میهای مضر در مورد زنان را تقویت میبخشد و کلیشهمی

باشد.   داشته  زنان  کلی  صورت  برابری  این  بهنمونهدر  و  عینه  به  را  میزوژنی  از  میهایی  ادبیوفور  در  ات  توان 

عرب   چراکه ؛یافت رمان  در  پو  ی حضور  یزن  تع  ا یبرجسته،  و    کنندهنییو  که    ینیادیبن  ی از محورها  یکی دارد  است 

ب  یما یس  میترس  یبرا   سندگانینو و  د  هاشهیاند  انیاو  گرفته  یهادگاهیو  کار  به  همکاران،   زاده  یمهد ) اندخود  و 

74:1403) . 

نگرش وجود  به  ادبیات  در  تبعیضمیزوژنی  یا  جنسیتی  این های  دارد.  اشاره  ادبی  آثار  در  زنان  به  نسبت  آمیز 

شخصیتمی نمایش  جمله  از  مختلفی  طرق  به  به تواند  زن  تقویت  های  زنان،  بودن  مطیع  ضعیف،  یا  پست  عنوان 

های مضر جامعه نسبت به زنان تجلی یابد. از نظر تاریخی، بسیاری از آثار ادبی، های جنسیتی و تأیید نگرشکلیشه

بخشیده تداوم  را  منعکسمیزوژنی  اغلب  که  نگرشاند  و  هنجارها  است.  کننده  زنان  به  نسبت  رایج  اجتماعی  های 

شدند. صورت منفعل، مطیع و صرفاً با روابطشان با مردان تعریف میمثال، در ادبیات کلاسیک، زنان اغلب بهعنوانبه

  شوند. در یابند و یا به عنوان فریبکار و فریبنده به تصویر کشیده میتقلیل می  ء ن، غالباً صرفاً به اشیاهای زشخصیت

کشد  ها را به چالش میستیزی در ادبیات در طول تاریخ رایج بوده است، ادبیات معاصر اغلب این کلیشهکه زنحالی

زن    ریکه قصد تحق   شودیم  دهید  ی نگاه منف  ن یاز ادامه ا  ییهامتون، نشانه  یحال در برخ  نیبا ا  ،کندمی  یا بازآفرینی و  

برابری جنسیتی در ادبیات و جامعه به نادهنده  نشان( که این  2:1403)مسبوق و همکاران،  به او را دارد  ی و نگاه منف

 صورت کلی است. 
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زمینه یک جامعه سنتی  « احسان عبدالقدوس است که در پسالنظارة السوداءهای ادبیات معاصر، رمان »یکی از نمونه

آمیزد و بینش عمیقی از وضعیت انسانی  هایش را درهم میهای شخصیتخاورمیانه قرار دارد، لذا مبارزات و پیروزی

  دهد.دیگر، میزوژنی ارائه میعبارتها و جامعه را در ارتباط با زن یا بهو همچنین نوع نگرش شخصیت

و    یرسبر  ازمندیدر جوامع مختلف، ن  ی و نابرابر  ضی از اشکال تبع  یک یبه عنوان    یزوژن یمبر اساس آنچه گفته شد،  

تا بتوان مسائل اجتماع  قیدق   لیتحل   رات یتأث  لیتحل  این جستار با هدف  مرتبط با آن را بهتر درک کرد؛ لذا   ی است 

  ری ها و رفتارها را به تصونگرش  یری گشکل  یتا بتواند چگونگکوشد  می  یجامعه و روابط انسان  هنگ،بر فر  یزوژنیم

ا  .بکشد بن  یتمرکز اصل  ، جستار  نیدر جهت تحقق اهداف  تب  :قرار دارد  نیادی بر چند محور  به  مفهوم    نیینخست، 

. در ادامه، رمان  شودیجوامع مردسالار پرداخته م   یو اجتماع  یفرهنگ  ی هانهیابعاد متنوع آن در زم  یو بررس  یزوژنیم

السوداء» نمونهالنظارة  عنوان  به  عبدالقدوس  احسان  نوشته  بازنما  ایگو  ی ا «  م  ییاز  و جلوه  انی روابط  مرد  و    یهازن 

پاگرددیم  لیتحل  یزوژنیم در  شکل  اثر   ن یا  ری تأث  ز،ی ن  انی.  س  یدهدر  نو  یما یبه  برداشت  و  موقع  سندهیزن    ت ی از 

اند  بر این تلاشتحلیلی،    -  با تکیه بر شیوه توصیفینویسندگان    از این روی   .ردیگیقرار م  یابی او مورد ارز  ی اجتماع

های میزوژنی به کار گرفته شده در آن را استخراج کرده و به سؤالات زیر پاسخی  ، جلوهمنتخب  که با بررسی رمان

 درخور دهند:

نویسنده چگونه توانسته است رفتارهای نرم و پنهانی )خواه از سوی مرد و خواه از سوی زن( را که به زن    -1

 پیاده کند؟  النظارة السوداءرساند در آسیب روحی می

 گذارد؟عبدالقدوس به کمک میزوژنی چه تصویری از جامعه زنان در دسترس خوانندگان می -2

 . فرضیه های پژوهش 1. 1

 بر اساس پرسش های بنیادین پژوهش، می توان فرضیه های زیر را برای آنها ارائه کرد:

م  -1 نظر  بهره  احسان  رسدیبه  با  تا  کرده  تلاش  السوداء«  »النظارۀ  رمان  در  ها  یریگعبدالقدوس  مولفه    ی از 

  ق یاو از طر  ادیاحتمال زبازتاب دهد. به  ینرم، ابعاد پنهان سلطه مردانه را در تعاملات روزمره و روابط عاطف  یزوژنیم

تا    یمدرن و درون سنت  ظاهر   انیروزمره و تضاد م  ی هاتیموقع  ها،تیشخص  یدرون  تیروا آنان، قصد داشته باشد 

  توان یاساس، م  نیجامعه دارد. بر ا  یو فرهنگ  یروان  ی در باورها و ساختارها  شهیزنان ر  هی عل  ضینشان دهد که تبع

  نه ینهاد  یها نرم و نگرش  یرا نه به شکل آشکار، بلکه در قالب رفتارها  یخشونت و نابرابر  سندهیگمان برد که نو

 کرده باشد.   ییازنماشده ب

  ی ری تصو  ،یزوژنیمفهوم م  ی ریکارگاست با به  دهی رمان کوش  نیاحسان عبدالقدوس در ا  رسد ینظر مبههمچنین    -2

انتقاد  یزمان واقعهم بازنما  رودیزنان در جامعه ارائه دهد. گمان م  گاهیاز جا  یو  با  خواست    انیکه م  یزنان  ییاو 

سنت  ییرها سلطه  کشمکش  یاجتماع  ی هاو  که  در  باشد  داده  نشان  مردسالار   زناند،  بستر  قربان نه  یدر    ی فقط 

ناآگاه استمرار آن ن  ض،یتبع استفاده از عناصر    سندهیحدس زد که نو  توانیم  رونیهست. از ا  ز یبلکه گاه عامل  با 

 درآورده است. رینابرابر جامعه به تصو یو ذهن یفرهنگ  یاز ساختارها  یانهیزنان را همچون آ طیشرا ،یزوژنیم

 . پیشینه پژوهش 2. 1
میزوژنی در ادبیات عربی، پژوهشی رؤیت نشد، اما  پیشینه   خصوصدر ی گسترده نگارندگان، هایبررسبا توجه به 

قانون و جامعه شناسی است و از حیطه    ،در حوزه فقهیی انجام شده که  هاپژوهشدر ارتباط با موضوع ظلم به زن  
 :  به ذکر چندی از آنها اکتفا می شودمورد بررسی ما )ادبیات( به دور است. در ادامه 
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»مقاله  -1 عنوان  با  الحدیثای  الألماني  السیاسي  الفکر  في  المیسوجینیة  ممثلة(ملامح  أسماء  2020«))نماذج  توسط   )
 باشد.ما )ادبیات( نمی  یبه چاپ رسیده است و در حیطه پژوهش محمد علي شحاتة

القانون(کتابی تحت عنوان »  -2 الفقه و  التغییر في  آفاق  العربیة )الإشکالات و  المجتمعات  المرأة في  (  2021«)العنف ضد 

 توسط أمل حماده نگاشته شده است که همانگونه از عنوان پیداست در حوزه فقه و حقوق است.

3-  « أسیوطمقاله  محافظة  في  الریفیة  المرأة  ضد  همکاران  2016«)العنف  و  سلطان  محمد  یوسف  رندا  کوشش  به   )

 نگاشته شده است. این مقاله نیز پژوهشی در حوزه جامعه شناسی است. 

التربیة و الرجلة)دراسة میدانیة لعینة من الأسر الجزائریة(پایان نامه یسلی نبیلة با عنوان »  -4 المرأة بین الواقع  « العنف ضد 

 است.خانواده  ( که پژوهشی میدانی در حوزه جامعه شناسی 2009)

( به  2012«)العنف الموجّه ضد المرأة و علاقته ببعض المتغیّرات الإجتماعیة)دراسة میدانیة في مدینة اللاذقیة(پایان نامه »  -5

 کوشش لیلی توفیق حلیوۀ نگاشته شده و در حوزه جامعه شناسی صورت گرفته است.

المجال الأسری مقاله ای با عنوان »  -6 المعاملة في  المرأة  الموجه ضد  اللفظي  ( توسط م. بانیاس عدنان  2019«)العنف 

 جلوب نوشته شده که از عنوان مشخص است در حوزه خانواده انجام شده است. 

7-  « عنوان  با  خالد  بن  عبدالکریم  ادرار، مقاله  ولایة  في  میدانیة  دراسة  المرأة  ضد  العنف  لظاهرة  النسقیة  المقاربة 
و  2019«)الجزائر اجتماعی  متغیرهای  بر  آن  تمرکز  و  است  شده  کار  میدانی  به صورت  شناسی  جامعه  حوزه  در   )

 فرهنگی و تعلیمی و اقتصادی است.
صفحه و در   300( نگاشته شده که  2023« توسط فراس حج محمد) الکتابة في الوجه و المواجهةکتابی با عنوان »  -8

این کتاب درباره    5 بوده و یا    11فصل است.  از ستم در رنج  یا  زن از زنان نویسنده و شاعر صحبت می کند که 

به زنان پرداخته   آثار شعری و نثری خود نوشته اند. این کتاب به صورت پراکنده و جزئی به ظلم  درباره ستم در 

 است، اما کاری مستقل نیست. 

ی در ادبیات  زیستزنیی از  هانمونهدر زبان فارسی نیز پژوهشی با عنوان »میزوژنی نرم در ادبیات« دیده نشد؛ اما  

 :  شودیماشاره    هاآناست که در زیر به تعدادی از   شدهانجام

زن  یا نامهانی پا  -1 »علل  عنوان  شیخ  با  خاقانی،  سنایی،  ناصرخسرو،  )فردوسی،  فارسی  برگزیده  آثار  در  ستیزی 

شاعران    ات،یدر ادبکه    د کنمی. نتایج این پژوهش عنوان  ( به قلم فاطمه راجی نوشته شده است1389احمد جام(«)

متفاوتبه ا  یطور  پرداخته  نیبه  برخموضوع  فردوس  یاند؛  زن   یمانند  به  کمتر  ناصرخسرو  اند،  پرداخته  یز یستو 

در    زین  یو شخص  یمذهب  ،یخی تار  ،یاند. عوامل اجتماعداده  شانرفتار را ن  نیوضوح ابه  ییو سنا  یخاقان  کهیدرحال

 زنان دامن زده است. ری نادرست از متون مقدس، به تحق ی هابوده و برداشت رگذارینگرش شاعران به زنان تأث

( به کوشش محمود جعفری دهقی و ساره  1390ستیزی تا زن ستایی در حدیقه الحقیقه سنایی«)مقاله »از زن  -4

می عنوان  مقاله  این  نتایج  است.  شده  نگاشته  تأثتربیت  با  حکایات  برخی  در  زن  که  اجتماعی    ری کند  باورهای  از 

 های مثبت به تصویر کشیده شده است. صورت منفی و در برخی دیگر، با ویژگیبه

( توسط لیلا نامدار نگاشته شده است. نتایج  1392ستیزی در شعر معاصر ایران و عرب« )مقاله »زن ستایی و زن -5

شدت شعر کهن ولی همچنان در شعر معاصر  ستیزی آشکار و پنهان نه بهحاصل از این مقاله نشان از آن دارد که زن

 ایران و عرب به قوت خود باقی است. 
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زن  -6 و  مردسالاری  بررسی  دیگری:  آن  از  »نمایشی  بهرام  مقاله  نمایشنامه  دسته  فمنیستی  خوانشی  با  ستیزی 

نشان  نوشته  مایپناصر دشت  علی دهقان و  ( توسط رضیه شایان مهر،1398بیضایی«) این پژوهش  نتایج  شده است. 

 کند. های مردسالاری و عوامل مؤثر بر گسترش آن را در آثارش ترسیم میدهد که بیضایی مؤلفهمی

به قلم مریم اسماعیلی. آنچه در مورد زن 1398ستیزی و مذمت شعر و شاعری«)مقاله »انوری و زن  -7 ستیزی  ( 

 سازد. آمده حاکی از آن است که انوری دیدگاه ارجح بودن مرد بر زن را به ذهن متبادر می

پایان  -8 زننتایج  و  ستایی  زن  تحلیل  و  »بررسی  قرن  نامه  تا  آغاز  از  فارسی  نثر  و  نظم  برجسته  آثار  در  ستیزی 

 ( به قلم نعیم مراونه، از این قرار است که نگاه به زن در ادبیات فارسی نگاهی منفی است. 1398هشتم«)

ها را  های غرور و تعصب اثر جین آستین و چراغستیزی در ادبیات زن محور، بررسی تطبیقی رمانمقاله »زن  -9

دهد  ( به نویسندگی ناهید فخر شفایی است. نتایج این پژوهش نشان می1399کنم اثر زویا پیرزاد« )من خاموش می

 تأثیر گفتمان غالب جامعه مانند مردها فکر کنند و بنویسند. توانند تحتهای زن میکه در جوامع مردسالار نویسنده

»زنپایان  -10 سندبادنامه«)نامه  و  نامه  طوطی  در  نشان  1400ستیزی  را  نتایج  این  اسماعیلی،  زهرا  کوشش  به   )

های بد، تهمت و ارزش قائل نشدن بر زن در دهد که ستیز با زن، به صورت فحاشی، تحقیر، برشمردن ویژگیمی

 متن این دو اثر وجود دارد. 

(  1401ستیزی و زن ستایی در دیدگاه جامی )با تکیه بر لیلی و مجنون و سلامان و ابسال(« )مقاله »بررسی زن -11

توسط رقیه خدامی، زهره سرمد و مهناز رمضانی نگاشته شده است. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر این است که در  

آثار جامی دو دیدگاه متضاد وجود دارد. در لیلی و مجنون تصویری مثبت و در سلامان و ابسال تصویری منفی از  

 زن ارائه شده است.

 خورد که در زیر به آنها اشاره خواهد شد:  پژوهش به چشم می  سهدر ارتباط با رمان »النظارۀ السوداء« تنها  و 

پایان نامه »بررسی زمان مندی روایت در داستان النظارۀ السوداء اثر احسان عبدالقدوس بر اساس نظریه ژرار    -1

( به کوشش محمد خلیلی شیب آبندانی نگاشته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نویسنده  1397ژنت«)

به مخاطب  احساسات  و  عواطف  برانگیزنده  های  قسمت  بر  تمرکز  روایت  با  ادامه  دانستن  برای  را  خواننده  نوعی 

 .کنجکاو و مشتاق ساخته و او را در هول و ولا و فرضیه سازی نگه داشته است

2-  ( عبدالقدوس«  احسان  اثر  السوداء  النظارۀ  کتاب  »ترجمه  نامه  زهرا خفاجه کریموی  1402پایان  مترجمی  به   )

زبان  به  موردنظر  رمان  از  برگردانی  نامه،  پایان  این  است،  مشخص  عنوان  از  که  همانطور  است.  پذیرفته  صورت 

 فارسی است.

های گریز از  مقاله زهرا خفاجه کریموی و حسین شمس آبادی و سیدمهدی نوری کیذقانی با عنوان »رهیافت  -3

عبدالقدوس«) احسان  اثر  السوداء  النظارۀ  رمان  ناپذیری  حوزه 1402ترجمه  در  هم  بسیاری  موارد  مقاله،  این  در   .)

زبانی و هم فرهنگی مشخص شد که ترجمه ناپذیر بوده و مترجم برای ترجمه این عناصر از شیوه »معادل نقشی«  

 استفاده کرده است.  

های انجام شده تاکنون هیچ پژوهش مستقلی در حوزه با توجه به موارد ذکر شده و با وجود بررسی  اساسبراین

  ی زوژنیمفهوم م   یبه بررس  این جستار  چراکه   ؛خورددر رمان »النظارۀ السوداء« به چشم نمینرم  های میزوژنی  جلوه

م نوع  پردازدینرم  به  تبع  یکه  نابرابر  ضیاز  به طور غی  و  که  دارد  ب  میرمستقی اشاره  ظرافت  با  به    یشتریو  نسبت 
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واضح و آشکار تمرکز   زن ستیزی یبر رو شتریب یقبل یها . در پژوهشکندیعمل م میزوژنی سنتی)خشونت رفتاری(

به    قیتحق  نیا  ن،یبنابرا  ؛نشده است   یها به طور خاص بررسو داستان  اتینرم در ادب  یزوژن یموضوع م  لذا  ؛شده است

از    ترقیبه درک عم  نیموجود و همچن   مطالعات  یبه غنا   تواندیم  شده،یو کمتر بررس  دی جد  یها تمرکز بر جنبه  لیدل

 حیث، این پژوهش، کاری تازه خواهد بود.لذا ازاین ؛کمک کند یو فرهنگ یمسائل اجتماع

 بحث و بررسی  .2
 1میزوژنی.  1. 2

کشد. این  دار و تبعیض علیه زنان در جامعه را به تصویر میمیزوژنی، موضوعی برجسته است که تعصبات ریشه

خوارداشت این  است.  زنان  به  نسبت  اهانت  معنای  به  میمفهوم  گفتمانت ها  و  رفتارها  از  مختلفی  انواع  در  ها  واند 

ی جنسی، اعمال فشارهای اجتماعی بر زنان  تفکر قالبهای زنان، ترویج  نمایان شود، از جمله انکار حقوق و آزادی

میزوژنی را شاید نتوان گفت تنفر مرد از    شده و غیره. بنا بر عقیده نیکخواه،های جنسیتی تعیینبرای تناسب با نقش

گیرد  زن یا مردسالاری نسبت به زن، بلکه این ستیز با جنس زن از یک قانون و ناآگاهی سردمداران زمان نشئت می

و به سطح آگاهی و برابری در جامعه بستگی دارد. پس میزوژنی با افکار پوسیده و جاهلانه رابطه مستقیم دارد. اگر  

دار شود، در پنهان این رویکردها یک استبداد و خودکامگی کلی قرار  ارزشی زن که از قدیم وجود داشته، ادامهبی

بنابراین، میزوژنی تنها یک    .(21-20:1400نیکخواه،)  اهمیت پنداری زن در جامعه شده استدارد که پشتوانه این بی

مسئله فردی و شخصی نیست که به صورت انفرادی اتفاق بیفتد، بلکه یک پدیده اجتماعی است که نهادینه شده و  

اره  ها، باورها و نیز تصاویر منفی دربتقویت شده توسط ساختار نظام پدرسالاری در جامعه ما. در این ساختار، ارزش

می غربالگری  زنان  بر  مردان  کنترل  و  قدرت  تثبیت  برای  ایدئولوژیزنان  این  ناخودآگاه،  بیشتر  زنان  و  و  شوند  ها 

پذیرند بدون آنکه به تأثیرات آن بر روان و رفتار  کنند و آنها را به عنوان واقعیت میتصورات را درون خود ثبت می

به باشند.  داشته  آگاهی  زنعبارتخود  گستردهدیگر،  طور  به  پیچیدگیستیزی  به  اجتماعی  ای  و  ساختاری  های 

 گذارد.  کند و بر چگونگی تفکر و رفتار آنها تأثیر میگردد که زنان را در خود حبس میبرمی

می اعمال  زنان  به  نسبت  مردان  سوی  از  غالباً  که  زنان  از  تنفر  از  است  عبارت  جوامع  میزوژنی  تاریخ  در  شود. 

خاطر  اند، فقط بهستیزی انواعی دارد. در نوع اول و افراطی آن بعضی از مردان دچار حالت بیزاری از زنانانسانی زن

تر است این است که مردان از زنانی که رفتار تعریف شده برای آنها  تر و پنهانیها زن هستند. نوع دوم، نرماین که آن

اساس باید گفت »زنان فقط  براین  .(17:1396ی،)حسین  خوردن( را تحمل نکنند متنفرندداری، سکوت و کتک)خانه

د. اما  کردند مورد احترام و تکریم بودنزمانی که هدایت کار تولیدی جامعه را عهده داشتند و یا در آن شرکت می

حیثیت   آوردند  دست  به  را  خانواده  و  خانه  در  نازل  مقام  و  شدند  تفکیک  جداگانه  خانواده  واحدهای  به  وقتی 

دادند«اجتماعی دست  از  قدرتشان  و  نفوذ  با  همراه  را  همکاران.شان  و  جی    (50:1381،)کولنتای  آلن  نظر  طبق 

پیچیده، زن2جانسون باعث احساس برتری  ای در نظام پدرسالاری دارد. او معتقد است که زنستیزی نقش  ستیزی 

شود  دارد. این رفتارها باعث میمرد شده، خشونت نسبت به زن را توجیه کرده و زنان را در حالت تدافعی نگه می

شود. زنان  که برخی از زنان رفتارهای ضد زن را دیده و اجرا کنند که این باعث دشواری در مبارزه با پدرسالاری می

بینند و خود را عامل بدبختی  به دلیل نفرت از خود، معمولًا پدرسالاری را به عنوان یک مشکل برای خودشان نمی

میزوژنی گاه با خشونت جسمی    .(64:2005جانسون،)  شوددانند و این امر باعث نفرت از خودشان میخودشان می
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که جایگاه زن را متزلزل نموده و به وی   است همراه   (رفتارهای نرم ) خشونت سیستمی و ضرب و شتم زنان و گاه با 

بررسی میآسیب روحی و روانی می ادامه رفتارهای نرم )خواه از سوی مردان، خواه زنان(  به هر  شود.  رساند. در 

 .(111:1972، )یاغی تری داردگوید: زن در زندگی و ادبیات نقش بزرگعبدالرحمن یاغی می روی

 میزوژنی مردانه.  2. 2

ممکن  داشته و    یفرهنگ  یو نهادها  ،یاجتماع  ی ساختارها  خ،یدر تار  شه یزنان ر  ریتحق   ای نفرت    یبه معنا   یزوژنیم

ی مردانه نسبت به زنان و یا در زبان و  ها ، رفتار، و نگرشبروز کند، از جمله در زبان  ی مختلف  یها است به صورت

و  مردانه    یزوژنیو ابعاد م  هاشهیر  ی راستا، بررس  نیا  در  زنان(.)  جنس خودرفتار و نگرش زنانه نسبت به خود و هم

 کمک کند.  دهی پد  نیبه درک بهتر ا تواندیم  زنانه

زن:برتری.  1.  2.  2 به  مرد  داستان  دادن    کهدرحالی  دارند،  نفوذ  و  قدرت  پیوسته  مرد،  هایشخصیت  ها در 

  نگرش   و  اعمال   زبان،  این،  بر  علاوه.  شوندمی  کشیده  تصویر  به  مردان  به  وابسته  و  تابع   عنوانبه  زن  هایشخصیت

 .است زنان  بر مردان برتری بیانگر ها،زن خودِ گاهی و مرد هایشخصیت

التی    ةِمَالناعِ  ةِیونَه، و باللُبِ  هُلُعامِ الذی تُ  الرقیقِ  ها]...[ بالذکاءِمالِجَبِ  حسُأو التی لاتَ  الکاملُ  ها الجمالُصُنقُالتی یَ  اما المرأۀُ

 (111د.ت: ها..)عبدالقدوس،دُ یِّسَ  هُنَّأها  بِ هُعُقنِتُ

  ای که با او...[ با هوش زیرکانه]  کند»اما زنی که زیبایی صددرصدی ندارد یا زیبایی خود را احساس نمی  )ترجمه(

 کند که مرد سرور اوست...«ای که با آن، او را متقاعد میکند و با نرمی لطافت گونهمرد( رفتار می)

نوع نگرش    نی. اشودیارزش او مطرح م  قضاوت درباره  یبرا  یاصل  اری مع  کیزن به عنوان    ییبایعبارت، ز  نیدر ا

از یک سو  کمتر در نظر گرفته شوند.    رسند،ینم  یخاص  یبه استانداردها  ییبایکه از نظر ز  یکه زنان  شودیباعث م

و نرم خود، مرد را متقاعد   رکانه یز ی با رفتارها دیاست که زن با ن یا دهنده« نشاناللیونة الناعمةو » ق«ی »الذکاء الرق انیب

  نیمردان تلاش کنند و ا  دیی توجه و تأجلب  یبرا   دیاست که زنان با  نیا  انگریامر ب  نی او    ستوااز  برتر  مرد  کند که  

زن   تیو تبع  میاز تسل  یوضوح حاکبه  دها«ی عبارت »انه ساز سوی دیگر    مرد بر زن است.  یبرتر  دهندهشانتلاش، ن

  میزوژنی   تیبه تقو،  نگرش  ن یالذا    .کندیم  دی نوعی قدرت و تسلط مرد را نسبت به زن تأکبه  انیب  ن یاز مرد است. ا

 . شوندیشناخته م سرور و بالادست زنها مردان به عنوان  که در آن  انجامدیم

  ن ی تأم  یبرا   ی استفاده از زن به عنوان ابزار  ینرم به معنا   یزوژنی زن در م  ی انگار  لهیوس  وسیله انگاری زن: .  2.  2.  2

اینگونه    بنا شده است.  ی تیجنس  یهایبر اساس نابرابر  یاست که به طور کل  یا مردان در جامعه  ی هاو خواسته  ازهاین

اند:   گفته  که  برای  است  است  ابزاری  و  کالا  چنان  و  ندارد  را  بودن  انسان  واقعی  هویت  مردسالار  نظام  در  »زن 

مرد«بهره همکاران.وری  و  مهر  وسیله52:1398،)شایان  عنوان  به  زن  لذا    یا  خوشی  برتری،  به  رسیدن  برای  ای  ( 

 .  شودمی گرفته  نادیده انسان عنوان به او ارزش  و گیردمی قرار استفاده  مورد دیگر هایهدف
المصلحةِ المشتركةِ في أن    فَقَد تَعَودَ دائماً الا یَتَدَخَلَ في حیاتي الخاصةِ، و تَعوَدَ َأن یَعتَمِدَ علی ذَكائی، و تَعَوَدَ الا یَکونَ بَینَنا سِوَی

 (184)عبدالقدوس، د.ت:  نَعیشَ أغنیاءَ.. 
نیز عادت  و    اعتماد داشته باشد،و به هوش من  کند،  من دخالت ن   یخصوص  یدر زندگ  عادت کرده بود»   )ترجمه(

 .«.زندگی کنیمثروتمند  باشد تامشترک  منافع فقطما   نیبداشت که 
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به    نکهیا  یبه جا  شده است. وی  فیبه منافع مشترک و ثروت توص  دنیرس  یبرا  یمتن، زن به عنوان ابزار   نیدر ا

با احساسات و خواسته  کیعنوان   تأث  یبرا   یالهیشود، وس  دهیمستقل د  یها فرد    ی ر یتحقق منافع مورد نظر مرد و 

ذكائي". جملاتی مانند  شودشناخته می  ویبالقوه در زندگی   تعتمد علی  أن  المصلحة  " و "تعود  بیننا سوی  یکون  الا  تعود 
وسیله  "المشتركة عنوان  به  زن  از  استفاده  به  لذااشاره  دارد؛  مشترک  زندگی  پیشرفت  برای  و    ای  هوش  با  زن 

»به صورت شیء از او    معرفی شده و گوییهای خود، به عنوان یک ابزار برای دستیابی به مصالح مشترک  توانایی

   (470:1386ر،پو)کاویان استفاده شده است«

و    ثروتکسب    ی برا  یرانده شود و او صرفاً به عنوان ابزار   هی زن به حاش  تیکه هو  شودینوع نگاه باعث م  نیا

است که رابطه    نیا  دهندهنشان  «مصلحة المشتركة في أن نعیش أغنیاء»عبارت  از سوی دیگر،    گردد.  یمنافع مشترک تلق 

ن باشد که عواطف و آ  ی به معن  تواندیامر م  نیبنا شده است. ا  یو اقتصاد   یبر اساس منافع مال  همسرشزن و    انیم

 تیبه ثروت و موقع  یاب یدست  یبرا   لهی وس  کی  نبه عنوا  شتریاهمیت هستند و زن برابطه کم  نیدر ا  یاحساسات انسان

به عنوان وسیله  .شودیدر نظر گرفته م  یاجتماع دارد که  زنانی اشاره  به وجود  به این در واقعیت  برای رسیدن  ای 

می قرار  استفاده  مورد  مرد  بتوان گفت شخصیتو    گیرنداهداف  نمیشاید  زنی  دنبال  رمان،  در  مرد  که  های  گردند 

خواهند از او به عنوان ابزاری برای رسیدن به مصالح خود استفاده کنند.  برای عشق و همدلی انتخاب شود، بلکه می

 نسبت به زنان منجر شود.  ینگرش نیچن یساز یدر جامعه و عاد یزوژنیم  تیبه تقو تواندیم این نگرش 

ادبیات، بسیاری از زنان مطیع و تسلیم اراده مرد هستند. این مفهوم نشان  زن تسلیم اراده مرد: .  3.  2.  2 دهنده  در 

فشار قرار  تواند در برخی مواقع به تبعیض و تحتنگرش بعضی از افراد نسبت به نقش و وظایف زنان است که می

 دادن زنان و به اصطلاح میزوژنی منجر شود. 
 (67وَصَرَخَت كالذِئبَةِ المَسعُورَةِ: لاتَتركنی.. اضرِبنی.. اضربنی أیضاً.. بِقِسوةٍ!!)همان:

 «!!محکم بزنبزن... بازم بزن...  منو زد: ولم نکن...   ادی مثل گرگ هار فر)ترجمه( »

تأثیر خشونت مرد،  زیرا او آماده است که تحت  ؛عنوان شخصی تسلیم اراده مرد نشان داده شدهدر این مثال، زن به

نفس ندارند و وابسته به مردان هستند و  آزار ببیند. زن در اینجا یک نمونه از زنانی است که به اندازه کافی اعتمادبه

قدری  به  میتسل  نیا،  بر تسلیم و اطاعت نسبت به مرداست  تأکیدی    این جمله  گیرند؛ لذاتأثیر اراده آنها قرار میتحت

به    زن  یو روان  یعاطف  ی از وابستگ  نینماد  تواندیامر م   نی. اشودیم   زی خواستار ضرب و شتم ن  یاست که حت  قیعم

نوع تنش و خشونت در روابط باشد که    کی  دهندهنشان  تواند یضرب و شتم، م   یدرخواست زن برا  باشد.  نیز  مرد

دیگر، زن خواهش  عبارت. بهکندیحفظ ارتباط با مرد نگاه م  یابزار برا  ک یعنوان  به  ز ی به خشونت ن  یدر آن زن حت

ای دارد که او را بزند و به طور خشن با کند که مرد از او دور شود و او را نزند، بلکه خواسته عجیب و نهادینهنمی

کند برخورد  برا اساس،  براین  .او  درخواست  با  به  یزن  واقع  در  شتم  و  رسم  ینوعضرب  به  را  مرد    ت یقدرت 

 .دهدیقرار م  ترنییپا یتیو خود را در موقع شناسدیم

برخی جوامع و فرهنگ  زن وسیله کام جویی:.  4.  2.  2 استفاده میاین مؤلفه در  زنانی  توصیف  برای  که  ها  شود 

آن از  مردانهمردان  و  اهداف شخصی  به  رسیدن  برای  میها  استفاده  استفاده شان  مردسالارانه  ایدئولوژی  »در  کنند. 

 ( 85:1392، )فتاحی.از زن برای کامجویی و بهره کشی است«  یشود، این استفاده ابزارابزاری از زن می
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بِهِ بَینَ العَواصِمِ وتَضطَ  لِتَدورِ  تَرَكَها  فَنَفَخَ فی بَطنِها وَلَدَاً ثُم  لِتُؤوِی  رجلٌ كالذی عاشَرَتهُ زَمیلَتُها الاخرَی »كیتی«  رَ أن تَحتَرِفَ البِغاءَ 
 (127هذا الولدَ و تُعوِلَهُ. )عبدالقدوس، د.ت:

سپس او را رها کرد    ،او را باردار کرد  و  ،معاشرت داشتبا او  ی«  ت یکدوست دیگرش »  که   یمرد مثل همان  »   )ترجمه(

گری کند تا برای این بچه سرپناهی باشد و تأمینش  روسپیو مجبور شود  سرگردان باشدها  پایتخت  نیب این بچه تا با  

 کند.«

رابطه    ی مرد پس از برقرار  کهیطوربه  شود،یم   فیمرد توص   یازها ی ن  ی ارضا  یبرا   ی عنوان ابزارمتن، زن به  نیدر ا

عنوان  است که در آن زن تنها به  یهنگا  دهندهرفتار مرد، نشان  نی. اکندیرا ترک م   او  یراحت، بهباردار کردن کیتیو  

او و فرزندش    یدر قبال زندگ  یتیمسئول  گونهچیهمرد  و    شودیدر نظر گرفته م  یجنس  یازهاین  یارضا   یبرا   یا لهیوس

نم د  از   .کندیاحساس  دل  گر،ی طرف  به  م  ل یزن  مجبور  مرد،  توسط  و    یازها ی ن  نیتأم   ی برا   شود یترک شدن  خود 

نوعی  در روابط است، بلکه به  یتیجنس  ینابرابر   دهندهتنها نشاننه  طیشرا  نیآورد. ا  ی« روگریروسپی»به  فرزندش  

زنان به    ستم،یس  نی. در ادهد یقرار م  ریپذ بی آس  یهاتی عاست که زنان را در موق  یاجتماع  یساختارها   دهندهبازتاب

  یی خود، به رفتارها  یازهاین  نیبقا و تأم  یکه مجبورند برا  شوند یم  دهی و وابسته به مردان د  فیضع  یعنوان موجودات 

 ها نباشد.که ممکن است به نفع آن اورندیب یرو

این عبارت به رفتار یا عمل افراد اشاره دارد که زنان را با الفاظ و اصطلاحات  یادکردن زن با القاب زشت:  .  5. 2. 2

کنند. این نوع اهانت و توهین به زنان به  ها آسیب جسمی و روحی وارد میناروا و ناسازگاری توصیف کرده و به آن

می نرم محسوب  میزوژنی  و  نابرابری جنسیتی  و  تبعیض جنسی  از  عدم  عنوان یک شکل  از  نشان  رفتار  این  شود. 

 احترام به زنان دارد.
 (43همان:..)هَل یُمکِنُهُ أن یُحِبَ هذا الحیوانَ الجمیلَ.. هذا »الشیءَ«، الباردَ الذی لایُحَسُ؟!

 «؟!را احساس سرد و بی ز«ی »چ نیا را دوست داشته باشد.. بایز وانیح نیتواند امی)پسر( او   ایآ» )ترجمه(

ا اصطلاحات  نیدر  با  زن  »ح  یمتن،  »ش  وان«یچون  نه  شودیم   فیتوص  ء«یو  او  که  مقام  و  شأن  کاهش  به  تنها 

است که    ینگاه  دهندهنشان  ز،ی رآمیالقاب زشت و تحق  ن ی. ابردیسؤال م  ری او را ز  تی نوعی انسانبلکه به  انجامد،یم

از    یمنف  ریتصو  تیخود به تقو  نیو ا  شوندیدر نظر گرفته م  ارزشیو ب  احساسی ب  ی در آن زنان به عنوان موجودات 

م در جامعه کمک  القا  تواندیم   یاصطلاحات   ن یاز چن  استفاده  .کندیزنان  به    نیا  ی به  تنها  زنان  که  کند  کمک  باور 

ابزار   م  یازهاین  یارضا  ی برا   یموجودات   ای عنوان  شناخته  آن  شوند یمردان  ارزش  زو  به  تنها    ا ی   یظاهر   ییبایها 

م  شانیجسم  یها ییتوانا اشودیمحدود  نابرابرنه  ادکردنی نوع    نی.  تداوم  به  بلکه    انجامد،یم  یتیجنس  ی هایتنها 

استفاده   ن،یبر ا  علاوه  دامن بزند.  ز ینسبت به زنان در جامعه ن  ز یآمضی و تبع  ز یآمخشونت  یبه بروز رفتارها  تواندیم

ا م  ن یاز  زشت  ب  تواند یالقاب  احساس  آن  ی ارزشیبه  و  شود  منجر  زنان  سرکوب  و  و  خود  ابراز  از  را  ها 

  ی هاتیو زنان را در موقع کند یکمک م ی زوژنیمفرهنگ    تی به نوبه خود به تقو تیوضع ن یبازدارد. ا شانیهاخواسته

 . دهدیقرار م  یر یپذ بیآس

این مؤلفه، به معنای اعتقاد به این است که باید از زنان دوری کرد و ارتباط افراد    جستن از زن:لزوم دوری.  6.  2.  2

(  123:1398، )مراونه.»به باور بیشتر سخنوران، به فساد و تباهی کشاندن مرد به دست زن است«  ها محدود شود.با آن

 دانند. زیرا زنان را مسبب به خطر افتادن مال و شهرت، بیماری و کاستن عمر مردان می
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یَعلَم جَید اً كَم یُکَلِفُ الاعجابَ  لم یَقتَرِب إلیها لأنَهُ كانَ یَخشاها، وَهوَ یَخشَی جَمیعَ الراقِصاتِ حتَی مَن تَبدو مِنهُنَ بَریئَةً ساذِجَةً، وَ
 (93بِهنَ، وَكَم یُکَلِفُهُ هو بِالذاتِ مِن وَقتِهِ وسُمعَتِهِ وَمالِهِ عَلَی حِسابَ عَمَلِهِ الذی یَفنَی فِیهِ..)عبدالقدوس، د.ت: 

و ساده به نظر    معصوم که    ییاز آنها  ی ترسید حتاز او و از همه رقصندگان می  را ینشد؛ ز  ک ینزد  دختربه  »  )ترجمه(

این کار برای وقتش و شهرتش  دارد و چقدر    نهیهزبرایش  چقدر  شدن  ها  آن  شیفتهداند که  می  یخوبرسیدند و بهمی

 کاری که غرق در آن شده است هزینه دارد..«  به خاطرو پول او 

از  آیند،  گناه و ساده میحتی کسانی که به نظر بی«،  هارقصندهویژه از »ترس از زن و به  ل ی، مرد به دلجمله  نیدر ا

از زنان است،    یناش   یاز خطرات احتمال   یتصورات  لیتنها به دل ترس، نه  نی. اکندیم  ی ها خوددارشدن به آننزدیک

به عنوان موجودات  ی و اجتماع  یفرهنگ  یها نگرش  دهندهبازتاب  قع بلکه در وا و    زی دآمی تهد  یاست که در آن زنان 

باعث    نیو همچن  شودیزنان و کاهش شأن آنان منجر م   ری نوع نگرش به تحق  نی. اشوندیخطرناک در نظر گرفته م 

نکته اشاره دارد که    نیجمله به ا  ن،یبر ا  علاوه  کنند.  یروابط سالم و مثبت با زنان دور   یکه مردان از برقرار  شودیم

او    ی برا  یمنجر به مشکلات   تواند یامر م  نیو ا  ردیزنان قرار گ  یها تیتأثیر جذابچقدر ممکن است تحت  داندیمرد م

نوعی به  مردان، به  یزنان بر زندگ  یمنف   راتیترس از تأث  نیشود. ا  یچون وقت، اعتبار و مال  یمختلف  یهانهیدر زم

این نحوه تفکر و اعتقادات    .سازدیو دشوار م  ده یچی را پ  یو روابط انسان  شودیدو جنس منجر م  انیم  یوار یجاد دیا

ای از  شود که اجتناب از زنان را به عنوان یک وظیفه لازم و الزامی مطرح کند و این دقیقاً نمونهباعث می   داستانمردِ

 خورد. میزوژنی نرم و پنهان است که در داستان به چشم می

مرد:.  7.  2.  2 گرفته شدن  زن در سایه  نادیده  دلیل  به  در جامعه  زنان  که  دارد  اشاره  به وضعیتی  یا    این شاخصه 

کنند که مردها برای  دهند و احساس میتأثیر قرار گرفتن از سوی مردان، قدرت و حقوق خود را از دست میتحت

تعیینآن  اعتمادبهها  عدم  یا  کاهش  به  منجر  است  ممکن  مؤلفه  این  هستند.  میکننده  زنان  را نفس  باور  این  و  شود 

 کند که زنان همواره باید درسایه یک مرد زندگی کنند.ایجاد می
تهُ، فَبَدَأت تُراسِلَهُ، وَتَرجُوهُ أن  وَتَذَكَرَت فِی هذه الأثنَاءِ أن لَها أخاً مِن اُمِها یَعیشُ فِی السُویِد، كانَت قَد سَمِعَت بِهِ وَلکِنَها لَم تَکُن قَد رَأ 

 ( 125یَدعوَها لِتَعیشَ مَعَهُ.. وَوَعَدَتهُ بأن تَکونَ أیَ شَیءٍ یُریدُهُ..)عبدالقدوس، د.ت:
بود، اما او   دهیاو را شن  از کند،  می  یدارد که در سوئد زندگ  یآورد که از مادرش برادر  ادیبه    ،بین  این  در»  )ترجمه(

  ی تا با او زندگای بفرستد  نامهبرایش دعوت  کرد که  درخواستو از او    نگاری کرد با او نامه  نیبود، بنابرا  دهی را ند

 .«خواهد باشد.که او می یزی به او قول داد که هر چ . وکند.

برادرش    ی بانیو پشت  تی به دنبال حما،  خواست از خانواده و تسلط پدرش جدا شود، دختری که میمثال   نیدر ا

  ی فرد  تینداشتن استقلال و هو  دهندهبه مردان، نشان  یبه وابستگ  لیتما  نیکند. ا  یاست تا بتواند در کنار او زندگ

  تیتوجه و حماوضوح به دنبال جلبحالت به  نیاز جوامع با آن مواجه هستند. زن در ا  یاریاست که زنان در بس

م  یمرد که  از شرا  تواندیاست  تا  کند  کمک  او  ا  طیبه  و  کند  فرار  به  یوابستگ  نیدشوار  برادر،  تأکبه  بر    د ینوعی 

است  فیضع  تیموقع در جامعه  به  او  که  و  این موضوع است  یادآور  و نوعی  تحت سرپرستی  باید  درهرحال  زن 

  دهدینشان م  ده«ی ری  ءی ش  یعبارت »وعدته بأن تکون أ   ن،یبر ا  علاوه.  همسر( باشد  -برادر    -تسلط یک مرد )پدر  

تفکر    شدننهینهاد  دهندهنوعی نشانرفتار به  نیانجام دهد. ا  یبرادرش آماده است هر کار   تیجلب رضا  یکه زن برا
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توجه  جلب  یخود به مردان وابسته باشند و برا  یازهای ن  نیتأم  یبرا  دیاست که در آن زنان با  زندگی زن در سایه مرد

 که این نمونه بارز میزوژنی نرم است.  ها تلاش کنندآن تیو حما

زن:  .  8.  2.  2 صفتی  نشانشیطان  مؤلفه  تاریخچهدهندهاین  نتیجه  و  زنان  به  نسبت  ناپسندی  و  تبعیض  از  ی  ای 

 شود. های منفی نسبت به زنان است، همچنین باعث میزوژنی میتبعیض جنسیتی و نگرش
 ( 135فَیَندَفِعُ مَعَهُنَ بَریئاً ساذِجَاً الی أن یَکتَشِفَ أنَهُنَ شَیاطینَ )همان:

 طانیشود که آنها شکه متوجه می  یتا زمان شودلوح همراه می»پس با آنها به عنوان یک انسان پاک و ساده )ترجمه(

 «هستند.

ا به جمله  نیدر  زن  به  شودیم  فی توص  یعنوان موجودات ،  مکه  نظر  به  و ساده  واقع    ؛رسندیظاهر معصوم  در  اما 

خطرناک    یعنوان موجودات که زنان به  دهدیوضوح نشان مبه  ن«یاطی »ش  ریتعبهستند.    ی طانی ش  یو رفتارها   تی ن  یدارا

  نیها را در دام خود گرفتار کنند. ادهند و آن  بیمردان را فر  یراحتبه  توانند یکه م  شوندیدر نظر گرفته م  بندهیو فر

و سالم   یروابط انسان   جهی نتبرخورد کنند و در    اطیو احت  دیکه مردان نسبت به زنان با ترد  شودینوع نگرش باعث م

و   گرددشاید بتوان گفت این دیدگاه به یک تفکر غلط در برخی جوامع بازمی  تأثیر قرار دهد.دو جنس را تحت  انیم

با زن را به جریان آدم و حوا نسبت می با  علت مخالفت  بود و  به اعتقاد این گروه، حوا عامل گمراهی آدم  دهند. 

این    ؛ لذادانند که باید از آن دوری شودآویز قرار دادن آنچه برای آدم به وجود آمد، زن را مصدر گمراهی میدست

افراد را به سمت خطا    ، استفاده شود که با اغوا و تقلید نادرست  «شیطان صفتی زن»تواند برای تشریح مؤلفه  الگو می

 رهنمون کند.

اشاره دارد    ییهانرم، به تصورات و نگرش  یزوژنیمولفه در م  کیزن به عنوان    ییگرایماد  گرایی زن:مادی.  9.  2.  2

نگرش در    ن یاند. اوابسته  ی ظاهر  یها تیثروت و جذاب  ات، یکه به شدت به ماد  ندیبیم  ی که زنان را به عنوان افراد

که به دنبال    گذاردیم  شیبه نما  رااز زنان    یر یو تصو  ابدییم   یتجل  یمختلف  یهابه شکل  یها و فرهنگ عمومرسانه

های مادی و دنیوی از نظر مرد موجود  خاطر دلبستگی»زن به. از این رو گفته اند:  هستندخود    یماد   ی ازهاین  نیتأم

نمی دست  شناختی  هیچ  به  که  است  شده  معرفی  پسند  ظاهر  و  وجود  سطحی  او  تکامل  برای  راهی  هیچ  و  یابد 

بر  لذا  (  68:1377،)یزدانی.ندارد« آنها  تاکید  و  هستند  گرا  مادی  انحصاری  به طور  زنان  که  دارد  اشاره  این شاخصه 

میزوژنی نرم به شمار  و  کند  تفکری منفی را نسبت به زنان ایجاد می  کهفرصت های مادی و سود و منفعتشان است  

 می رود.
زُجاجَةَ  تَفتَحُ  أو  المَطعَمِ،  هذا  في  بِها  كُلُ  تأ أو  الثَوبَ،  هذا  بِها  تَشترِی  نُقودٍ  مَحافِظَ  نَظَرِها  في  الرجلُ  كانَ 

 (137-136شَمباینَا..)عبدالقدوس،د.ت:
خورد یا  خرید یا با آن در رستوران غذا میهایی بودند که با آن لباسی می)ترجمه( »مردان از نظر او کیف پول 

 کرد..«یک بطری شامپاین باز می
به گونه ای برخورد کرده که   با زن    ی و عاطف  یانسان  یهابه ارزش  توجه  یجابهنویسنده در این جمله نویسنده 

او به  مرد،  مال  ک یعنوان  را  وس  یمنبع  م  اش یماد  یازهاین   نیتأم  یبرا   ی الهیو  نظر  اردیگیدر  زنان    نی.  به  نگرش 

است    ی ازنندهبیو آس  ی تصورات منف  دهندهاز مردان هستند، نشان  ی مال  یبردار که تنها به دنبال بهره  ی عنوان افرادبه

دهنده علاقه یک زن نسبت به نقدینگی این جمله نشاناساس،  براین  بگذارد.  ریتأث  بین دو جنسبر روابط    تواندیکه م
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گرایی و وابستگی زن به مردان برای تأمین نیازهای  دهنده مادینشاننویسنده از زن،  گرایی است. توصیفات  و مادی

تلقی    میزوژنی  هایمالی است که یکی از مؤلفه است. در این نگاه، زن به عنوان یک فرد مستقل و مستحق احترام 

گیرد به تصویر  عنوان یک موجودی که درهرحال مرد را برای رفع نیازهای مالی خود در نظر میشود و بیشتر بهنمی

 کشیده شده است.

خیانت زن به معنی رفتاری است که زن رابطه و یا ازدواج خود با دیگری را نقض کرده و به خیانت زن:  .  10.  2.  2

گوید: »زن در ناخودآگاه اجتماعی ذاتاً  رابطه جنسی یا عاطفی با فرد دیگری پرداخته است. ستاری در این مورد می

ای  شناسد و به هیچ ضابطه و قاعدهحد و اندازه نمی  یی جووفاست و در جفتشکن و آشوبگر و فاسد و بیقانون

باید به هر وسیله وی را مهار کند، چون زن هم بنابراین مرد    ی اعتماد رقابلیمفسده انگیز و غ  مانیپپایبند نیست و 

 ( 170:1375ستاری، ). است«
الجَدیدَةَ  شَرَكَتَهُ  زَوجی  أمنَحَ  كَی  و  النَجاحِ،  فی  حبّاً  خُنتُهُ  انّما  مَرَة]...[  لأنَّ  زَوجي  أخونَ  أن  اضطَرَرتُ  مصرَ  في    .. و 

 (171)عبدالقدوس،د.ت: 
خاطر عشق به موفقیت و دادن شرکت  بار مجبور شدم به همسرم خیانت کنم... من به»در مصر برای اولین  )ترجمه(

 جدید به همسرم به او خیانت کردم..«

مثال   این  ف   ریتعبدر  حباً  م  ی»خنته  نشان  اقدام   انتیکه زن خ  دهدیالنجاح«  عنوان  به  را  به    دنیرس  یبرا  یخود 

بهبود شرا  تی موفق دنبال    نیا  تواند یم  تیوضع  نیا  .کندیم  ه یتوج  طیو  به  آورد که زنان صرفاً  به وجود  را  تصور 

است؛ زیرا به   میزوژنی نرممبنای    مثال این  .  رندیگیم  دهیاد را ن  یو اخلاق  یعاطف  یها هستند و ارزش  تیمنافع و موفق

کند و این نشان از آن دارد که زنان درهرحال خیانتکار  زنی اشاره شده که به هر دلیلی، به شوهر خود خیانت می

افراد  نیا  د.هستن عنوان  به  زنان  به  نگرش  غیرقابل  بکاریفر  ینوع  عاطف و  روابط  در  م ی،  اعتماد  در    یزوژنیفرهنگ 

 . کندرا تقویت میجامعه 

ها به عنوان موجودیتی کم  نگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان و تصور آن  :مرد(  نگاه)از    نگاه تحقیرآمیز به زن.  11.  2.  2

پایین و  مؤلفهارزش  از  مردان یکی  از  به حساب میتر  میزوژنی  بنابراین میهای  بینیم که »در جامعه مردسالار  آید؛ 

نااندیشیده پنهان  نیمه  زن  و همکارانهمواره  یاد شده است)شایان مهر  او  از  تحقیر  با  که  است  این    .(50:1398،ای 

 شود. احترامی به زنان مینگرش شامل دیدگاه ناعادلانه در مورد جایگاه زنان در جامعه، همچنین بی
 (22وحاولَ أن یَحتَقِرَها دائِماً قَبلَ أن تَعرِفَهُ )عبدالقدوس، د.ت:

 .  کرد قبل از اینکه این دختر را بشناسد او را تحقیر کند.«»همیشه سعی می )ترجمه(

زن قبل از    ری تحقکند.    ریرا تحق، او  را بشناسد  زن  نکهی، مرد به طور مداوم در تلاش است قبل از اجمله  نیدر ا

معنا  به  او  قابلنادیده  یشناخت  ا  یفرد  یها یژگیو و  ها تی گرفتن  ا  تواند ینوع نگرش م   ن یاوست.    یی فضا  جاد ی به 

  ن یا  ن، یببرد. همچن  نیارتباطات سالم و مثبت را از ب  یبرقرار   ی هامنجر شود و فرصت  یتیجنسنیدر روابط ب  یمنف

ب  ری تحق احساس  زنان  م اعتمادبه  عدمو    یارزشیبه  نظریهنگرشاین    .دهدینفس  و ،  نادرست  اعتقادات  یا  ها 

 که در راستای میزوژنی نرم قرار دارند.  سازدگیری انسانیت و حقوق زنان را نمایان مینادیده
زن:.  12.  2.  2 مورد  در  جامعه  تبعیض  باورهای  اساس  بر  که  است  ضدزن  نگرش  یک  نمایانگر  و میزوژنی  ها 

که با خود، سلطه مردان را به   هاستسنت»از دل همین  ها تشکیل شده است.  سنتو    نادرست جامعه  یها فرهنگ
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یکی دیگر از رفتارهای  (  37:1401شوند.«)مریمی و حیدریان شهری،همراه دارد، زنان به عنوان جنس دوم دیده می

باورهایی در مورد آن  به زنان  به کار    هاسنتو  هاست که در جامعه  میزوژنی مربوط  برای زنان  وجود دارد و فقط 

رفته و ریشه در فرهنگ مردسالار دارند. در این باورها جز تحقیر زنان معنای دیگری نهفته نیست و نشان از این  

که   باور است  این  بر  پایه، سحر خلیفه  این  بر  نیست.  قائل  برای روح و روان زن  ارزشی  دارد که جامعه  موضوع 

و محصور کردهقالب را محدود  ما  نقص؛(29:1992،)خلیفه  اند های جامعه  »بسیاری  ابتذال، خردی، کم  لذا  مانند  ها 

زن در  که  بردگی  جلفی،  تنبلی،  حقارت،  میرویی،  قرار  نکوهش  مورد  بیان  ها  را  واقعیت  این  سادگی  به  گیرند 

 ( 511:1380،)دوبووار.دارد«می
سنتی:   . 1.  12.  2.  2 زنان    باورهای  برای  محدودکننده  اجتماعی  و  فرهنگی  مفاهیم  ترویج  باعث  باورها  نوع  این 

گیرند. به عنوان مثال در این داستان، زنان را به  ستیزی قرار میشود و در نهایت تحت عنوان تبعیض جنسی و زنمی

 بینند.  ارزش میعنوان یک موجود حیوانی و انسانی کم
جَتُهُ]...[ لِأنّها تَصونُ المرأةُ و كانَ دائِماً مِن أنصارِ التَقالیدِ القَدیمَةِ التِی تُحَرِمَ علی المَرأةِ أن تُشارکَِ الرَجُلَ طَعامَهُ حَتَی لَو كانَت زَو

 (24)عبدالقدوس،د.ت: مِن أن تَبدو أمام رَجُلِها في شَکلٍ مُنَفَرٍ..شَکلِ حَیوانٍ یَأكلُ و یَلتَقِطُ الطَعامَ بِشَفَتَیهِ و یُمَضِغَهُ بِأسنانِهِ..
مدافع سنت»  )ترجمه( او همیشه  بازمیو  را  که زن  بود  قدیمی  اگر  های  مرد سهیم شود حتی  در غذای  که  داشت 

باشد را حفظ می]همسرش  که زن  دلیل  این  به  به شکلی مشمئزکننده ظاهر  ...[  مقابل همسرش  در  که  این  از  کند 

 جود...«هایش میدارد و با دندانشود... شکل حیوانی که غذا را با لبانش برمی

ترین اشکال تبعیض  هایی است که از سنگینو باورهای سنتی در جامعه میزوژنیهای این جمله یک نمونه از مؤلفه

در کنار   دهدیکه به زنان اجازه نم  پردازدیم  «قدیمی  دی از »تقال  تیمرد به حما  . به این صورت کهبرندجنسی رنج می

حت ا  یمردان،  بخورند.  غذا  همسر،  نقش  نه  نیدر  تحقباورها  به  م  ری تنها  منجر  نشان  شوند،یزنان    دهنده بلکه 

ا  باور.  هستند  یفرهنگ  دارشهیو ر  ق یعم  ی هانگرش زنان    ن یبه  به   را ی بخورند؛ زدر کنار همسر خود غذا    د یبانکه 

  ، دیگرعبارت. بهشودیها مآن  یو حقوق اساس  تیگرفتن انساننادیده  منجر بهنوعی  ، بهشوندمی  دهی د  وان«یشکل »ح

کنند و   ی بمانند و از ابراز خود خوددار ی باق ه یدر حاش  د یها باکه آن کنند یرا منتقل م ام ی پ ن ینوع باورها به زنان ا نیا

 این همان میزوژنی نرمی است که از آن یاد شد. 

وحیا و شرم  نمونه دیگری از باورهایی که جامعه نسبت به زنان دارد، انتظار حجب وحیا:  انتظار حجب. 2. 12. 2.  2

   بوده که با توجه به فضای کلی رمان، می توان از آن به عنوان میزوژنی نرم یاد کرد:
رُ أن تَرتَبِکَ وأن تَتَلَعثِمَ و تَحتارَ  كانَ یَنتَظِرُ مِنها أن تُحَمِرَ وَجنَتاهَا خَجلًا عِندَما تَسمَعُ كَلِمَةً مِن كَلِماتِ الإعجابِ أو الغَزَلِ، و كانَ یَنتَظِ 

 (95د.ت:ابتِسامَتِها عِندَما تَقِفُ قُبالَتهُ، و لَم یَکُن یَنتَظِرُ أن تُقبِلَ عَلیهِ بِمثل هذه السُهولَةِ المُبتَذِلَةِ.)عبدالقدوس، 
غزل   )ترجمه( و  عاشقانه  یک جمله  وقتی  داشت  می»انتظار  گونهگونه  انتظار  شنود  و  از خجالت سرخ شود  هایش 

ایستد، انتظار نداشت او را با این  رویش میداشت که دستپاچه و دودل شود و لبخندش حیرتی نشان دهد وقتی روبه 

 پاافتاده ببوسد.«سادگی پیش

ها و  و نابرابر نسبت به نقش  یسنت  یتأثیر باورها شدت تحتاز زن دارد که به  یمرد انتظارات خاصدر این جمله،  

و    یاجتماع  یفشارها   دهندهبلکه نشان  شود،یزن منجر م  ری تنها به تحقانتظارات نه  نی قرار دارد. ا  یتیجنس  یرفتارها 

  ز ی آمکلمات محبت  دنیبا شن   دی زن با  نکهیانتظار ا  ا،یبر خجالت و ح  دیتأک   .شودیم  لیاست که بر زنان تحم  ی فرهنگ
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نشان  ای بکشد،  خجالت  منف  یسنت  دگاهی د  کی  دهندهعاشقانه  است.    یو  زنان  به  معنا  نی انسبت  به  انتظار    ی نوع 

قابلنادیده توانا  هاتی گرفتن  برقرار  یهاییو  در  است.    یزن  احساسات  ابراز  و  نگرش    نیاهمچنین  ارتباط  نوع 

و خجالت هستند،    ایح  ش ینما  ی فشار براکه تحت  یمنجر شود. زنان  رصادقانهی و غ  یروابط سطح   جادیبه ا  تواندیم

در    یفاصله و عدم ارتباط عاطف  جادی به ا  تواندیامر م  نیخود را ابراز کنند و ا  یممکن است نتوانند احساسات واقع

شود منجر  که  روابط  چرا  به  ی انتظارها؛  هومذکور  چارچوب  تی و شخص  تینوعی  در  را  قرار    یمحدود  یها زن 

 .  دهدیم

»بخش اعظم فرودستی زنان در تفکیک جنسیتی زبان به صورت بازتابی ناخودآگاه    ارزش شمردن زن:بی.  13.  2.  2

دگرگونی تلقیاز  طرز  و  جامعه  میهای  رخ  جبروتی)پاک.دهد«ها  بی29:1381،نهاد  معنای  (  به  زن  شمردن  ارزش 

به  زن  انسانیت  و  ارزش  توهیننپذیرفتن  رویکردی  اقدام  این  است.  زنان عنوان یک شخص  به  نسبت  ناروا  و  آمیز 

 کند.  ارزش معرفی میاهمیت و بیاست که به دلیل جنسیتشان، او را به عنوان فردی کم
 ( 175إنّی لَم أسمَع عَنك، وَلکِنی سَمِعتُ عَن مَلایینِك، هذا أهمُ طَبعَاً! )عبدالقدوس، د.ت:

 ام و این البته مهمتر است!«های شما شنیدهمورد سرمایهاما در  ام؛دهی نشن»من در مورد شما چیزی  )ترجمه(

نوع    نی. ادهدیم  تی( اهم نیی)ملا  های اوپول ندارد و تنها به    ی که او به زن توجه  کند یم  ان یب  مرد،  مثال   نیدر ا

زن،    تی هو  گرفتن دهیناد  .شودیاست که به زنان نسبت داده م  ی ارزشیعدم احترام و ب  دهندهوضوح نشاننگرش به

  تی و شخص  تیهو  گرفتندهیناد  نیا.  شودیشناخته نم  تیفرد مستقل و با هو  کیعنوان  است که زن به  نیا  انگریب

به تحقزن  م  ری نوعی  نشان  را  ب  نیا  .دهدیاو  م  ارزش ینوع  زنان  ناد   تواندیشمردن  و   هایتوانمند  یریگدهیبه 

امر    نیو ا  ردیگیمورد توجه قرار نم  شانیهاییآنان منجر شود. زنان ممکن است احساس کنند که توانا  یهاتیقابل

 و این، همان میزوژنی نرم است.  ها منجر شودنفس در آنبودن و عدم اعتمادبه یاحساس ناکاف  جادی به ا تواندیم

زن:  .  14.  2.  2 بهخودخواهی  که  دارد  رفتاری  و  اعتقاد  نگرش،  به  اشاره  زن  را  خودخواهی  زن  نادرست  طور 

کند. این نگرش معتقد است که زنان باید به انتظارات جنسیتی جامعه پاسخ دهند و اگر خلاف خودخواه معرفی می

 این باشد، زنانی خودخواه هستند. 
 ( 141سألُهُ الا عَمَا تَشتَهِیهِ..)همان:وَكانَت أیامُهُ مَعَها جَمیعَها قاسِیَةً.. فَهیَ أنانِیَةٌ الی أبعَدُ حُدودِ الأنانِیَةِ]...[ لاتَفعَلُ الا ما تُریدُ. وَلا تَ 

او  )ترجمه( زیرا  بود..  سخت  او  با  روزهایش  خودش  )  »همه  که  کاری  فقط   ]...[ بود  خودخواهی  ته  چارلی( 

 خواست..«داد. و فقط آن چه را که دوست داشت از او میخواست انجام میمی

که تنها   شده است فیتوص   یعنوان فردزن بهچرا که  ؛ های مؤلفه خودخواهی زن استدهنده ویژگیاین مثال نشان

نوع    نیمرد، ندارد. ا  ژهی وبه  گران،یاحساسات د  ای   ازهای به ن  ی توجه  گونهچی ها و منافع خود توجه دارد و هبه خواسته

وضوح نوع نگرش به  نی ا  شناخته شوند؛ لذا   خودخواه  یعنوان موجودات از زنان باعث شود که زنان به  یرساز یتصو

نوع نگرش   نیا  ن،یبر ا علاوه است.  یها در روابط انسانزنان و نقش آن و نادرست درباره یتصورات منف  دهندهنشان

ها  آن  یهافرصت  شوند،یخودخواه شناخته م   یعنوان موجودات زنان به  ی. وقتکندیکمک م  یاجتماع  یهایبه نابرابر

  یسنت  یها نقش  تی به تقو  تیوضع  نیو ا  شود یمحدود م  یو خانوادگ  ی اجتماع  یهایریگمیمشارکت در تصم  یبرا

 که این نمونه بارز میزوژنی نرم است.   کندیو نابرابر در جامعه کمک م
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 میزوژنی زنانه .  3. 2

دارد تا به تدریج از مواضع عقیدتی و فردی خود عقب  ذهنیت مردسالارانه زنان را وا می  خود تحقیری:  .1.  3.  2

 . (62:1388،)اسحاقیان  ماندنشینی کنند و در دراز مدت دیگر چیزی به نام ذهنیت مستقل و فردی برای زن باقی نمی

شود که زن همرنگ جماعت شود و ناخودآگاه کند »باعث میاینچنین ذهنیتی که به عنوان یه فرهنگ غالب عمل می

  توان در رفتار خودِ ای از میزوژنی را مینمونه(  93:392بر اساس معیارهای آن فرهنگ عمل کند.«)محمدی و صادقی، 

 زن نیز دید. 
 ( 148اُنظُر إلَیَّ وَاشتُمنِي.. قُل إنّي فَتاةٌ أنانِیَةٌ قَذِرَةٌ.. )عبدالقدوس، د.ت:

 »به من نگاه کن و فحش بده .. بگو من یک دختر خودخواه و بدجنسم..« )ترجمه(

را می این جمله  که  تحقیرزنی  به طور  به  فی توص  .کندمیاشاره    خودبه  آمیز  گوید،  قذرة "عنوان  خود  أنانیة    "فتاة 

گوید  این جملات را با هدف تحقیر می  دختراست که فرد دارد.    یاحساس حقارت و عدم ارزشمند  انگریوضوح ببه

  ودهنده تأثیرگذاری مرد بر زن است  این جمله، نشان  همچنین تا خود را تسلیم خشونت و بداخلاقی مرد قرار دهد؛  

واقع   این  زن  در  اگر  حتی  اوست،  توجه  محتاج  و  نحو  توجهمطیع  لذا  یبه  باشد؛  تحق  نیا  منفی  خود    ی ر ی نوع 

کشد و نشئت بگیرد که میزوژنی نرم را به تصویر مینفس در زنان  بودن و عدم اعتمادبه  یاحساس ناکاف  از  تواندیم

 . بخشدیم یزنانه را تجل تی و هو تی شخص ری نوعی تحقبه

اند که  زنان آنقدر در جامعه مردسالار مورد ظلم و تحقیر قرار گرفته  :)از نگاه زن( نگاه تحقیرآمیز به زن  . 2.  3.  2

ای از میزوژنی زنانه نسبت به زنی دیگر را  توان نمونهاساس، میکنند. براینخود نیز در تحقیر همدیگر کوتاهی نمی

 در داستان ها دید. 
ها یَهودِیَةٌ؟ )همان:  ( 116أخرِس..إنّی اُساوِی ألفَاً مِن أمثالِ هذه )مُشیرَةً إلی جینی(..أ لاتَعلَمُ أنَّ

 ارزم.. نمیدونی که یهودیه؟«گوید من به هزار تا امثال این می»خفه شو.. )با اشاره به جنی( می )ترجمه(
نمونه مثال  این  میدر  نژادی  تبعیض  و  تحقیرآمیز  نگرش  یک  از  به  ؛بینیمای  زن  و  زیرا  تحقیرآمیز  صورت 

مثال  أ لفا من  »أو    «خرس»أ   استفاده از اصطلاحاتی ماننددهد.  نژادپرستانه جنی که یهودی است را مورد تحقیر قرار می

در    یو قضاوت منف   ییجوینوعی برترجمله به  نیاست. ا  نده یگو  ی از سو  ری تحق  ینوع   دهندهوضوح نشان، به«هذه

که  می  دی تأکرا    »جنی«مورد   نگرانینشانکند  تبعیضدهنده  و  یهودی  ها  زنان  به  نسبت  افراد  برخی  که  است  هایی 

بیان و  رفتار  نوع  این  و  واهمهدارند  و  جنسیتی  و  فرهنگی  تنوع  تحقیر  با  یک  ها  فرهنگی  باروری  اجتماعی،  های 

کند و از انتماها و تبار او برای  اندازد؛ بنابراین وقتی به زن یهودی، بدون هیچ احترامی اشاره میجامعه را به خطر می

می استفاده  توهین  و  ویژگیتحقیر  سایر  یا  جنسیت  نژاد،  دلیل  به  تحقیر  و  تبعیض  نوع  این  نام  کند؛  به  زن  های 

ارزش و جایگاه زن را پایین بیاورند، کنند  ها که تلاش میشود. این نوع مؤلفهو تبعیض نژادی شناخته می  میزوژنی

 گیرند. در راستای میزوژنی نرم قرار می
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 نمودار بسامد مؤلفه های میزوژنی نرم در رمان »نظارۀ السوداء« -

داده به  توجه  نمودار  شده،  ارائه  یهابا  نشان بهاین  نگرش  قیعم  یها ینابرابر   دهندهوضوح  رفتارها در  و    یها 

  درصد  11مردانه و    یزوژنی مدرصد از    89درصد(،    100)از  مثال   19با    نمودار  نینسبت به زنان است. در ا  یاجتماع

 : مینیبیمرا   زنانه یزوژنی از م

با   مردانه  دارد.    89میزوژنی  اشاره  در جامعه  زنان  به  نسبت  مردان  منفی  رفتارهای  به  بالادرصد،  را   یبسامد  آن 

ا  که  دهدیمنشان   در جامعه    نیتسلط  نگرش  ینوع  اشودیم  ادآوررا  رفتارهامؤلفه  نی.  و  تصورات  به  اشاره    ییها 

کمک کرده  ی تیجنس یها ینابرابر و  میزوژنی تی به تقو ر یتصو  نیاو  دهندیماز زنان در جامعه رواج دارند که مردان  

به تداوم س زنان    یمنف  یبه رفتارها   درصد،   11با    زنانه  ی زوژنیم  گر،ید  یسو   از   .انجامدیمردسالارانه م  یهاستمیو 

. با  است ی اجتماع  یو قضاوت بر اساس استانداردها ری ناسالم، تحق  یهااشاره دارد که شامل رقابت گر یکدینسبت به 

  توانند یو م  ندوجود دار  زی نوع رفتارها ن  نیکه ا  دهدینشان م اما  است،    ترنییپا  اریها بسمؤلفه  ن یبسامد ا  نکهیوجود ا

 زنان منجر شوند.   انیم  یاتحاد و همبستگ فیبه تضع

مداده  نیا  لیتحل نشان  م  دهدیها  عنوان    یزوژنی که  به  ساختار   کیمردانه  س  یمشکل  جامعه،    ک یستمات ی و  در 

وضوح نوع رفتارها را به  نیکاهش ا  یبرا  یو اجتماع  ی فرهنگ  راتیی به تغ  از یزنان دارد و ن  یبر زندگ  یقیعم  راتیتأث

درحالسازدیم  انینما ب  یزوژنی م  کهی.  کمتر  وجود  با  م  ودن،زنانه،  هم  م  تواندیهنوز  روابط  تأث  انیبر    ی منف  ری زنان 

 کند.  دیها تأک آن انی م تیو حما یبگذارد و بر ضرورت ارتقاء همبستگ

 نتیجه 

 " النظارة السوداء"آید بیانگر آن است که عبدالقدوس در رمان  آنچه از بررسی میزوژنی در رمان حاضر به دست می
رساند )از سوی مرد یا حتی از سوی زن(، به کمک  توانسته رفتارهای نرم و پنهانی را که به زن آسیب روحی می

دهد که چگونه این  ها، نشان میهای روانی و اجتماعی بین شخصیتهای میزوژنی پیاده کند. او با خلق تنشمؤلفه

کنند تا زن را به  ها به برتری مرد کمک میرسانند. این مؤلفهالگوها از اعتبار و احترام زن کاسته و به وی آسیب می

بی شخصیتی  مؤلفهعنوان  این  دهند.  نشان  بد  و  زنارزش  ایدئولوژی  این  پنهانی  و  ضمنی  شکل  به  به ها  را  ستیز 

نظارة  ال"های میزوژنی نرم در رمان  کنند. پرداختن به مؤلفهگذارند و بر تبعات منفی آن بر زنان تأکید مینمایش می
تواند به ما کمک کند تا بهتر از نقش وضعیت زنان در جامعه و تأثیر آن بر  از دیدگاه تحلیلی و انتقادی می  "السوداء

89%

11%

:شاهد مثال19

میزوژنی مردانه میزوژنی زنانه
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دهنده یک الگوی نابرابر و تبعیض جنسیتی در جامعه هستند که  ها نشانروابط بین زن و مرد اطلاع یابیم. این مؤلفه

 اند. ها به تصویر کشیده شدهتوسط نویسنده از زبان شخصیت

دهد، از  های میزوژنی تصویری از جامعه زنان را در این رمان به خوانندگان ارائه میعبدالقدوس با استفاده از مؤلفه

گرایی، حسادت و خیانت؛ این تصاویر، زنان را در کنار مردانی که اراده و قدرت را  برتری مرد بر زن گرفته تا مادی

دهند و نشان از تبعات فرهنگی و اجتماعی که  در دست دارند، به عنوان ابزاری برای رسیدن به منافع مردان نشان می

به  های منفی و  طورکلی، از طریق میزوژنی در این رمان نشان داده شده که نگرشبر زنان تحمیل شده است دارد. 

نابرابری جنسیتی چگونه در جامعه واقعیت دارند و نویسنده با تمرکز بر رفتارها و اعتقادات مردان نسبت به زنان در  

،  منتخب  های مؤلفهگیری از  توان گفت عبدالقدوس با بهرهکند؛ لذا میداستان، این موضوع را شفاف و قابل تأمل می

ها  گرایانه و ژرف از زنان و زندگی آندهد، همچنین تصاویری واقعدر جوامع را نشان می میزوژنی نرم تأثیر مردان بر  

دهد تا خواننده با مشاهده و تحلیل این تصاویر، به فهم بهتری از وضعیت زنان در جامعه در شرایط مختلف ارائه می

 و روابطشان با مردان دست یابد. 

نوشت پی  

. misogyny 

. Allan G. Johnson 
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  (یپژوهش)

حقایقی  دکتر)  زهرا  آموخته  ادب  یدانش  و  زبان  ادب  یعرب  اتیگروه  انسان  اتیدانشکده  علوم  فردوس  ،یو    ی دانشگاه 

 1 ، نویسنده مسئول(رانیمشهد، مشهد، ا

 ( رانی مشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان ات یدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش) مرضیه آباد 

Doi: 10.22067/jallv16.i4. 2410-1469 

 چکیده 

دهی به ادبیات، به مطالعه ساختارهای زبانی  با تأکید بر اهمیت زبان در شکلکه  ساختارگرایی، روشی در نقد ادبی است  

رویکرد ساختارگرایانه و نظریه ادبیت  به    در این پژوهش با نگاهی بر این اساس  .پردازد معنا می  آفرینشها در  و نقش آن

«  لامیة العجم»  یآشنانامشناختی قصیده  ، به بررسی دقیق زباننمودار آماریارائه  و بر مبنای توصیف و تحلیل و  یاکوبسن

هدف اصلی، بررسی ارتباط عناصر زبانی و ادبی در  طغرایی در سه سطح زبانی، ادبی و اندیشگانی پرداخته شده است.  

معنا شکل است  یگیری  اثر  و    این  جامع  پژوهشی  انجام  طغرایی،  قصیده  شهرت  و  اهمیت  به  توجه  در    جانبههمهبا 

به نظر می  راستای واکاوی  که وزن و  دهدیمرهیافت پژوهش نشان    .رسدساختار، قالب و شبکه معنایی آن ضروری 

از    غالباًاست و    ملاحظهقابلاما  ؛  در شعر اندک  ییآواهم خوانی دارد. هم حروفی و  بحر با مفهوم و محتوای قصیده هم 

برجسته افزایی است که موجب  قاعده  از دیگر سو، هنجارگریزی و  ناقص است،  آوایی  تکرار  زبان شعری  نوع  سازی 

« شده است و از این میان کاربرد استعاره از بالاترین بسامد برخوردار است که نشانگر عنصر خیال و  لامیة العجمقصیده »

 است.   قرارگرفتهمعانی ذهنی شاعر است. ساختار واژگانی و ادبی در قصیده در خدمت اندیشه و عاطفه شاعر  

 .لامیة العجم: ساختارگرایی ادبی، معناشناسی، رومان یاکوبسن، طغرایی، هاکلیدواژه
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 .مقدمه 1

بیستم،   شناسی ریشه  این مفهوم از زبان.در علوم انسانی، جایگاهی محوری یافته است  ژهیوبهمفهوم ساختار در قرن 

ساختارگرایان بر این باورند که هر  .  شناسی و ادبیات نیز نفوذ کرده استشناسی، جامعههایی چون روانگرفته و به حوزه 

آن    ازجملهپدیده،   اجزای  که  است  منسجم  ادبی، یک کل  یکدیگرن  وستهیپهم بهآثار  از  متأثر  درک   ؛ دو  برای  بنابراین، 

نقد ساختارگرا،    (.505  –  447؛  2007)فضل ،    اشکامل یک اثر، باید به کل آن توجه شود و نه فقط به اجزای جداگانه

سوسور دو  فردیناند  نظریات  تأثیر  زبان 1تحت  است،  گرفته  شکل  برجسته،  پیچیده   .شناس  نظام  یک  را  زبان  سوسور 

نقد ساختارگرا نیز به همین ترتیب، آثار  .  های دیگر بستگی دارددانست که در آن، معنای هر واژه به ارتباط آن با واژهمی

 .آیدها پدید میها از روابط بین این نشانهبیند که معنای کلی آنها میادبی را به عنوان نظامی از نشانه

های شاخص ساختارگرایی، به بررسی نقش زبان در ادبیات پرداخت و نشان داد که  ، یکی از چهره2رومن یاکوبسن

یاکوبسن معتقد بود که هر متن  .  ها پرداختهای پنهان معنایی آنتوان با تحلیل زبانی آثار ادبی، به کشف لایهچگونه می

 .توان در سه سطح زبانی، ادبی و فکری تحلیل کردادبی را می

است این قصیده که    «العجم  ةلامی»ای بلند و موزون به نام  قصیدهطغرایی شاعر ایرانی عربی سرای که بهترین اثرش،  

از جهان استبازتابی  طغرایی  تجربیات شخصی  و  این    بینی  اهمیت  به  نظر  است.  نوشته شده  زیادی  آن شروح  بر  و 

فارسی و  عربی  ادبیات  در  نظری  قصیده  از  استفاده  با  پژوهش،  این  ادبیتدر  زبان  ة  تحلیل  به  -شناختییاکوبسن، 

العجم»ساختارگرای شعر این تحلیل، کشف ساختار درونی این شعر و نشان دادن  .  شده استپرداخته    «لامیة  از  هدف 

 .چگونگی ایجاد معنا در آن است

 .پیشینه پژوهش 1-1

ترین آن با عنوان الغیث  « تا کنون بر آن شروح زیادی نوشته شده است که معروفلامیة العجمنظر به اهمیت قصیده »

ق( که از مراجع و مجامع معتبر ادبی و شعری است و    ه  764الدین صفدی )المسجم فی شرح لامیة العجم از صلاح

همچنین جستارهایی مانند مقالة حسینعلی شربتدار با عنوان» واکاوی اشتراکات موضوعی و لفظی در دو قصیده شنفری  

طغرایی«)  مجله1402و  ادب  (،  و  زبان  آموزش  در  مرتاض، عرب  اتیپژوهش  عبدالمک  روش  اساس  بر  آن  در  که   ،

طغرایی از لامیة شنفری را بررسی نموده است و همچنین مقالة دیگری از همین نویسنده با عنوان »تحلیل و    یر یرپذ یتأث

ی،که به بررسی  فارس  اتیزبان و ادب  ی المللنیب  شی هما  نیسوم(، در  1398های شعری شنفری و طغرایی«) بررسی ویژگی

تطبیق لامیة العرب و لامیة العجم در  پور »این دو شاعر پرداخته است و مقاله عباس اقبالی و معصومه حسین  تأثر و    ریتأث
اخلاقی هنجارهای  تطبیقی  (،1394«)ترسیم  ادبیات  مطالعات  دو    ،فصلنامه  رفتاری  ناهنجارهای  و  هنجارها  بررسی  به  که 

این دو قصیده پرداخته است. و مقاله محمد فاضلی   از خلال  نسل و دو جامعه متفاوت دوره جاهلی و عصر عباسی 

(، فصلنامه ادبیات فارسی، که مجموعه شعری این ادیب نامور را مورد  1385»شعر طغرایی در ترازوی نقد و تطبیق«،)

های خاص شعر این شاعر را با دیگر شعرا در مضامین و تعابیر بررسی نموده است. و مقاله  قرار داده و همسویی  تأمل

  « با عنوان  الربداوی  الامویهمحمود  الممالیک، لامیة  الیهود، لامیة  العجم، لامیة  لامیة   ، العرب  لامیة  الامم،  فی لامیات  «  قراءة 

های لامیة طغرایی نگریسته است. و  ق(، مجلة التراث العربی، که در بخشی از این مقاله با دید تامل به حکمت1422،)

باب این  در  جستار  قصیده    ،دیگر  منظوم  و  منثور  عنوان»ترجمه  با  محقق  مهدی  العجممقالة  طغرایی    لامیة 

اصفهان1379اصفهانی«،)  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  مجله  شرح   ؛(،  و  شاعر  معرفی  به  مقاله  این  در  که 
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پرداخته است ابیات  از  »  . برخی  الطاهر  الطغراییمقاله علی جواهر  التحلیل(،)  لامیة  و  النقد  ا 1962)  کلیه  داب  ل (، مجله 

پرداخته   ادبیات  مفهوم  بیان  و  ترجمه  و  العجم  لامیة  واژگان  از  برخی  تحلیل  و  او  آثار  و  معرفی طغرایی  به  که  بغداد. 

شناختی و واکاوی  شایان درنگ است که تا کنون پژوهش مستقلی در باره ساختار ادبی لامیة العجم از منظر زبان  است.

 آن در سه سطح زبانی، ادبی، فکری، با رهیافتی از نظریه یاکوبسن پرداخته نشده است. 

 های پژوهش . پرسش2-1

 های بنیادین است:گویی به این پرسشاین پژوهش در پی پاسخ

 چگونه شاعر با استفاده از کارکردهای زبانی به القای معانی در شعر خود پرداخته است؟  .1

 چه عناصر ساختاری، زیبایی ادبی موجود در این قصیده را شکل داده است؟  .2

از ساختار ادبی و زبانی منسجم و هماهنگی برخوردار است که تمام اجزای آن    لامیة العجم قصیده    رسد که  به نظر می

با برجسته سازی و هنجار گریزی   طور هدفمنداند. شاعر بهدر جهت تقویت محتوای اصلی و اهداف شاعرانه قرار گرفته

زبانی و ساختاری به    از عناصر  این هماهنگی منجر  و  برده است  بهره  و فرم  معنا  میان  ایجاد هماهنگی  آفرینش  برای 

 .گردد های ادبی در اثر میزیبایی

قصیده   ادبی  و  زبانی  ساختار  واکاوی  پژوهش،  این  اصلی  العجم»هدف  ساختارگرایانه    «لامیه  رویکردی  با  طغرایی 

کند تا ارتباط  است. با تمرکز بر حزن و اندوه شاعرانه طغرایی و نگاه نوستالژیک وی به گذشته، این پژوهش تلاش می

میان ساختار عمیق شعر و محتوای عاطفی آن را آشکار سازد. به عبارت دیگر، هدف ما آن است که با تحلیل عناصر  

 .احساسات و معانی در این اثر ادبی دست یابیم آفرینش ساختاری شعر، به درک بهتری از چگونگی 

پژوهش،   این  در  تحقیق  و  -توصیفبربنیان  روش  ساختارگرایی  از  جامع  تعریفی  ارائه  با  ابتدا،  در  است.  تحلیل 

پرداخته  «  لامیه العجم» سپس، به تحلیل ساختاری قصیده  شد ورویکردهای مختلف آن، چارچوب نظری پژوهش ترسیم 

 شده است.برای این منظور، از روش تحلیل محتوا و ابزارهای آماری توصیفی استفاده شده و 

 .مبانی نظری پژوهش 2

 هنر   همانندنظریه ادبیت رومن یاکوبسن: نگاهی به زبان  

معتقد    . وی پرداز ادبی روسی، با دیدگاهی نوآورانه به زبان و ادبیات نگریستشناس و نظریهرومن یاکوبسن، زبان

یک علم به بررسی علائم زبانی    عنوانبهشناسی  زبان: از یک سو  شناسی شعر، دو جنبه اصلی دارداست که مطالعه زبان

  ی شعر  نبادر ز  و  داردگفتمان    یدهدر سازمان  ساسی ا  نقش  این علمو ناگزیر  پردازد  ها در ساختار زبان میو نقش آن

ا  جایگاه غالب دیگر89:  1383.)قویمی،کندیم  ل شغارا  از سوی  و  زبان    عنوانبهزبان شعر    (  نوعی  هنری  پدیده  یک 

جدایی محتوا  و  شکل  زبان،  نوع  این  در  دارد.  فردی  به  منحصر  معنایی  و  تجربی  ساختار  که  است     .ناپذیرندخاص 

ها، متن ادبی را جدا از شرایط پیدایش آن  او مانند آن.  و سوسور دارد   3های هوسرل ریشه در اندیشه  یاکوبسننظریه  

  عنوانبهبلکه    ؛ابزاری برای ارتباط  تنهانهزبان را    وی  .گذاردکند و تمرکز خود را بر عناصر درونی متن میبررسی می

یاکوبسن، ادبیت را به عنوان یک عملکرد خاص زبان تعریف    .شناسانه مورد بررسی قرار دادیک پدیده هنری و زیبایی

بلکه ادبیت است، عاملی که اثری مشخص را به اثری ادبی    ؛: »موضوع علم ادبی ادبیات نیستگوید»چنانکه میکندمی

ادبیت زمانی رخ می  ،(199:  1385کند«)مکاریک،  بدل می یعنی  به عبارت دیگر،  از کارکرد اصلی خود  زبان  دهد که 

است.   یشکل ادب  هاستی پس مرکز توجه فرمال  .شناختی بپردازدیه و زیباییانتقال پیام فراتر رفته و به خلق معانی چندلا 
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فرمال ظهور  جوهر  یفی تعر  یروس  سمیبا  تاکنون  گذشته  از  که  شد  مطرح  مضمون  و  شکل  بوده   نیتریاز  مبحث 

شدن   یهنر  یو به سو  ردیگیصفر فاصله م  ةازنقط  یزبان وقت  از نظر یاکوبسن،  (.24:  1402)رسولی و احمدی،  است

  ان یزبان جر  یدر قطب استعار   ایکند و  یم  ر یزبان س  یدر قطب مجاز  ا ی:  ابدی یم  در دو جهت امتداد   کند؛ یم  دا ی سوق پ

 (. 320: 1391)فتوحی،  شود لینا  تیبه مرز هنر و ادب تا  ابد،ی یم

معتقد است   زبانیاکوبسن  زبان شعر، روشی  مطالعه  استروش  بررسی   . شناسانه  به  تحلیل شعر  در  دلیل،  به همین 

. است  های غیرمستقیم، رمزی و مبهمشود. زبان شاعرانه، زبانی پر از پیامصداها، واژگان، دستور زبان و معنا پرداخته می

ویژگی از  یکی  نتیجهابهام  واقع  در  و  است  هنری  پیام  هر  اصلی  استهای  زبان  شاعرانه  ماهیت  از  همچنین  ؛ای    وی 

این   .کنندشوند و توجه مخاطب را به خود جلب میکه در زبان ادبی، برخی از عناصر زبانی برجسته می  معتقد است  

آرایهسازی میبرجسته قافیه،  تکرار صداها،  از طریق  ادبی وتواند    (.  370-371:  1380)یاکوبسن    .صورت گیرد ...های 

های  شاعر با این کار، خواننده را از قالب.  سازی در ادبیات به معنای شکستن قواعد و قراردادهای زبانی استبرجسته

کند تا تجربیات احساسی خود  برد. این روش هنری، به شاعران کمک میتکراری رها کرده و او را به دنیای جدیدی می

 که   هنجارگریزی.1  :صورت می گیردسازی در زبان به دو شکل اصلی برجسته  نیز  3از نظر جفری لیچرا بهتر بیان کنند.  

کند تا توجه خواننده را به بخش خاصی از متن  در این حالت، نویسنده به طور عمدی از قواعد معمول زبان تخطی می

شود تا به نوعی  در این حالت، به جای شکستن قواعد، قواعد جدیدی به زبان اضافه می ی:قاعده افزای.  2.  جلب کند

پیدا   دست  تأکید  و  اصطلاح  ( 1/46:  1373کند.)صفوی،برجستگی  زمینه،  این  در  کاهی»صفوی،  جای    «قاعده  به  را 

به نظر صفوی،    «هنجارگریزی» تر است که شامل هر دو حالت  یک اصطلاح کلی  «هنجارگریزی»پیشنهاد کرده است. 

 (.67-1/46)همان:  شودشکستن قواعد و افزودن قواعد جدید می

های تکراری رها کرده و او را به دنیای جدیدی  خواننده را از قالب  در هنجار گریزی شاعر با شکستن قواعد زبانی

ترین  کند تا تجربیات احساسی خود را بهتر بیان کنند. استعاره، یکی از مهمبرد. این روش هنری، به شاعران کمک میمی

  «قاعده افزایی» وبسن، فرآیند  یاک  رودها به شکل غیرعادی به کار میآن، معنای واژه  سازی است که درهای برجستهنمونه

او معتقد است که این تعادل از طریق تکرار کلمات به دست  .  داندترین معنای کلمه میرا نوعی ایجاد تعادل در گسترده

میآید.  می شعر  زبان  در  درونی  موسیقی  ایجاد  موجب  مهم تکرار،  از  »و  اصول    ی هایژگیوترین  شود.  و  شعر  هنر 

موسیقی و زیباشناسی است و سهم بسزایی در موسیقی درونی شعر نیز دارد و حتی از نظر تولید معنا در ساختار قصیده  

های  گیری از ظرفیتدهنده توانایی شاعر در بهرهاستفاده از قاعده افزایی نشان(  2006:175است«.)القصیری،   مؤثربسیار  

ب فرمالزبان  است.  برجستگی  و  نوآوری  ایجاد  اصلی شکلستیرای  عامل  را  این روش  نیز  روس  ادبی  های  اثر  گیری 

 (. 58:  1385)مکاریک، .دانندمی

 «  لامیة العجم .ساختار شعری »  3

عمیدالدین ابواسحاق بن محمد  )است که توسط طُغرایی    عربیهای ادبیات  ترین قصیدهیکی از معروف  «لامیة العجم»

سروده شده است. این قصیده که به دلیل ردیف و    بیت  59در    طغرایی اصفهانی( شاعر و ادیب مشهور دوره سلجوقیان

  عربیشوند(، یکی از شاهکارهای ادبیات  قافیه آن به »لامیة« شهرت دارد )چون تمامی ابیاتش به حرف »لام« ختم می

سروده شده است که یکی از اوزان مشهور در شعر عربی  بسیط مخبون  این قصیده در بحر    .در زمینه شعر هجایی است 

شود شعر به طور  دهد و باعث میکلاسیک است. این وزن با هجاهای متقارن و تکرارشونده، آهنگی خاص به شعر می



41                ...   یهاقطب  ةی بر اساس نظر یی« طغرالامیة العجممعنا در » یریگشکل یواکاو / یقی زهرا حقا                 شانزدهمسال   

 

برود پیش  هماهنگ  و  قصیده    .منظم  این  بهدر  قصیده  این  در  بیت  بیان  هر  را  معنا  یا  موضوع  یک  مستقل،  صورت 

دارندمی معنایی  پیوستگی  العجم.»کند، هرچند در کنار هم یک  زبان فصیح، ساختار محکم و مضامین    «لامیة  دلیل  به 

ای در ادبیات عرب برخوردار است. این قصیده توسط شاعران و منتقدان عرب  عمیق فلسفی و اخلاقی، از اهمیت ویژه

به و  ایرانی تحسین شده  ادبیات کلاسیک در نظر گرفته میو  از شاهکارهای  بودن شودعنوان یکی  به  طولانی  نظر   .

قصیده  و شهرت آن، پیکرۀ مطالعاتی قصیده در این جستار ذکر نگردید و تنها واکاوی ساختاری و تحلیل آن پرداخته  

 شد. 

 .سطح آوایی 1-3

ها و کننده همنشینی و حضور واژههای آوایی، نقطه آغازین در توصیف ساختاری زبان شعر است؛ زیرا روشنارزش

( که در آن، موسیقی بیرونی، موسیقی درونی و 80:  1998های آوایی و موسیقایی است )فضل،  حروف و ایقاع و سازواره

 گیرد. موسیقی کناری مورد بررسی قرار می

 . موسیقی بیرونی1-1-3

و وزن  بیرونی،  موسیقی  بخش  ارزیابی    یبحرها   در  مورد  بررسعروضی  شعر رد یگیمقرار    یو  این  عروضی  .وزن 

.فاعلن.مستف اع)مستفعلن  شده  سروده  مخبون  بسیط  بحر  در  فعلن(  مستفعلن.  فاعلن.  مستفعلن.  البته  لن.فعلن/   . ست 

زیرا»رعایت تغییرات در  ؛  های قسمت میانی در برخی از ابیات شاهد هستیم واین امری عادی  استتغییراتی را در تفعله

در این بحر عروضی، ضروری نیست.«)انیس،   های میانی بیت، نه تنها در تمامی ابیات بلکه حتی در یک بیت  نیزتفعله

برند.)خلیفه شوشتری، 73:  1981 می  کار  به  را  آن  موضوعات جدی  در  آن، شاعران  ویژگی های  از  تا  273:  1387(   )

نگر الفت  عروض  با  که  کسی  به  آن  آهنگ  که  میجایی  آموزش  راحتی  به  است،  سهولت  فته  و  راحتی  زیرا  هند؛  د 

ها را به دقت در ترکیب آن سوق می  شود که به  محض تکرار، تقطیع آهنگین ابیات، گوشموسیقی آن منجر به این می

 ( و این امر با مفهوم شعرکه جنبه تعلیمی دارد به خوبی سازگار است. 180: 1383دهد.)علی،

 .موسیقی درونی2-1-3

ها، نظام آوایی نشینی واژهکنند. همگرا، بر نقش و اهمیت واژه در پیدایش ادبیت متن، بسیار تأکید میمنتقدان صورت

ها ساختار موسیقایی را به  ها و نظام آوایی آنهاست، که  سازنده متون زیبای ادبی است و آهنگ درونی واژهو معانی آن

(. موسیقی درونی که زائیده   73:  1377مقدم،  سازد )علویآورد که فضا را برای رشد و بالندگی واژه آماده میوجود می

 شود.هاست موجب توازن در کلام میها ودر آمیختگی باصامتآهنگ الفاظ وانواع تکرارها و موسیقی مصوت

 جناس  .أ

دهد، چرا که  بررسی هم حروفی و هم صدایی واژگان و به طور کلی صنایع لفظی موسیقی درونی شعر را شکل می

دهد، تکرار  بسامد بالای واج یا همخوانی خاص در یک قطعه شعر، با غرضی خاص برای انتقال پیام به مخاطب رخ می

قرار می بررسی  مورد  »توازن«  عنوان  تحت  نیز  یا موسیقایی  قاعدهواژگانی  رهیافت   به عنوان  که  در کلام  گیرد  افزایی 

 (. 1/156:  1373آید )صفوی،  عامل ایجاد نظم به شمار می

بیت به کار رفته است که با توجه به میزان ابیات    13« از میان صنایع لفظی، صنعت جناس در  العجم  ةلامیدر قصیده »

 هایی که در این قصیده آمده است عبارتند از: این هم صدایی و هم حروفی اندک اما قابل ملاحظه است. جناس
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ی ـ جلَلَ )6( / راحِل ـ رَحلَ ) 7( / لَجَّ ـ ضّجَّ )7( / عَجَّ ـ لَجَّ )1( / صانتنی ـ زانتنی )1الخَطلَ ـ العَطلَ )بیت   ( تَستحیل ـ  14( / جَلَّ
لِ )15یَحلُ ) جلاء ـ النُجُّ ( / أعزی ـ  47( / محتال ـ حَیَل )40( / أرتَمنِ ـ أرضی ) 32( العُلی ـ علی )29( / الغیل ـ الغَیلِ ) 27( / النَّ
ثُ )51( غاض ـ خاض )48عَدوّ )  ( / 35( / حَدَّ ثّت. تُحَدِّ

این به  توجه  این  با  جناس  در  ولی  است  نظر  مورد  جانشینی  محور  از  آوایی  عناصر  یکسان  گزینش  تام  جناس  که 

های به  ( با نظر به جناس1/305:  1373هاست )صفوی،  خوانها یا وابسته به یکسانی همگزینش وابسته به یکسانی واکه

کار رفته در این قصیده که از نوع جناس ناقص و غالباً جناس اشتقاق است؛ بنابراین در چارچوب فرایند »تکرار آوایی  

»تکرار هم نوع  از  قرار می308خوانی« )همان:  ناقص«  قابل طرح  (  تحلیل واجی  توازن واژگانی در سطح  این  گیرد که 

تکرار آوایی در این قصیده، نوعی هماهنگی درونی    افزاید.گردد و بر موسیقای کلام میاست که موجب توازن آوایی می

 .  کندکند که به انتقال پیام شاعر به مخاطب کمک میایجاد می

 

 ب. تکرار 

افزون بر تجانس واژگان، ساختار زبانی شاعر در قصیده و موضوع آن موجب شده است تا دو ضمیر »أنا/ من« و      

بیشترین بسامد را در قصیده برخوردار باشد که در  »أنت/ تو« به صورت بار ضمیر من »به    50بیت،    23های مختلف 

بار    30بیت    15مورد آن تکرار ضمیر »ی« است و ضمیر »تو« در    32اشکال مختلف »ی، تُ، أنا، مستتر« به کار رفته که  

مستتر( را تکرار نموده که اکثر آن ها در بخش پایانی قصیده –تَ  –شاعر ساختار خطابی به اشکال مختلف )أنتَ ـ ک  

اندوه جان از  نشان  »من«  کاربرد ضمیر  برجستگی  به خود ااست  نسبت  از روزگار  به گلایه  را  او  که  دارد  فزای شاعر 

 ابیات ذیل: همچوندهد. واداشته است و حتی گاه در کاربرد ضمیر »تو« خود را مخاطب قرار می

ه كَدرٌ  لِ          یا وارداً سُؤِء عیشٍ كلُّ  أنفَختَ عُمرَک في أیامِکَ الَاوَّ
که تمام آن تیره است و زندگی روشنت را در روزگاران پیشین از    یاواردشدهای آنکه به بازمانده زندگی  ( »)ترجمه 

 «ای.دست داده

لَلِ          الاسرار مُطلعاً یا خبیراً علی متِ مَنجاة مِنَ الزَّ  أنصت ففی الصَّ
 «.هاستلغزش، رهایی از یو خاموشساکت باش که در سکوت   رازهااز  و آگاهای باخبر  ( ») ترجمه 

80%

20%

نمودار آماری جناس

ابیات بدون جناس ابیات دارای جناس
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میبدین پندی  را  خود  گلایهوسیله  درونش  آشوب  گویا  است.  داده  درس  او  به  روزگار  که  پندی  وار خطاب  دهد، 

امر   این  و  برانشاننموده است  تبد  فاصله  ی دهنده تلاش شاعر  و  از درد  به حکمت  لیگرفتن  ؛ زیرا در  عام است  یآن 

بخش آیندگان باشد،  ای ارشادی،آگاهیاش با شیوههای درونیخواهد از رنجکاربرد ضمیر »تو« بیانی پندگونه دارد و می

از خود، سخن می بیشتر  این است شاعر  بیانگر  »تو«  به ضمیر  بیشتر کاربرد ضمیر »من« نسبت  گوید و در  برجستگی 

شاعر    تیدو جنبه متفاوت از شخص  انگریب  دهیقص  نی»من« و »تو« در ا  انی تقابل م  پردازد. در واقعنهایت به پندآموزی می

سخن    اشیشخص  یها که او از درد و رنج  یی شاعر اشاره دارد؛ جا  یو درون  ی به بخش احساس  شتری»من« ب  ر یاست. ضم

را به آرامش، سکوت و   دخو  قیطر  نیو پندآموز دارد و شاعر از ا  یجنبه خطاب  شتری»تو« ب  ریکه ضم  ی. در حالدیگویم

. این  او است  یو پندآموز  یآگاه  ندهیرنج و اندوه شاعر و »تو« نما  ندهی»من« نما  گر،ی. به عبارت دکندیتحمل دعوت م

  انیاست که در آن شاعر م  یمناظره درون  کیبه    هیشب  کاربرد پیاپی ضمن )أنا/ من( و )أنت/ تو( به شکل های مختلف

از تضاد عاطفه و عقل در وجود    یبازتاب  ،یدوگانگ  نی)من( و »خودِ پندآموز« )تو( در نوسان است. ا  ده«ی »خودِ رنجد

  ی»تو« را به عنوان ابژه آموزش دهنده معرف   ری»من« شاعر را به عنوان سوژه رنجور و ضم  ریضم  در واقع  شاعر است.

متن  یشخص  هیمرث  ک یرا از    دهی ساختار قص  ،ییجابه جا  ن ی. اکندیم اب  ژه ی. به ودهدی جهان شمول ارتقا م  یبه    ات یدر 

 .داردیامبه تأمل و زیکاربرد »تو« به عنوان مخاطبِ خاموش، خواننده را ن  ،یانیپا

دهد که این  و برجستگی آن نسبت به ضمیر »تو« نشان میشایان درنگ است با توجه به بسامد بالای ضمیر »من«   

هایی از قصیده، شاعر با استفاده  ، در بخشحال نیباا  ؛های درونی شاعر پرداخته استها و رنجقصیده بیشتر به بیان اندوه

های شخصی و  دهنده تقابل میان شکایتنشان  یخوببهپردازد و این ترکیب  از ضمیر »تو« به پندآموزی و خودآگاهی می

دهی احساسات شخصی شاعر، حامل  باعث شده است تا قصیده علاوه بر بازتاب  یدوگانگهای زندگی است. این  درس

  .هایی حکیمانه و ارشادی نیز باشدپیام

 
 . موسیقی کناری  3-1-3

شعر   قافیه  و  ردیف  کناری،  موسیقی  می  موردتوجهدر  »قافیه  قرار  است.  ردیف  فاقد  غالباً  عربی  اشعار  در  که  گیرد 

ها بخش مهمی از موسیقی شعری را  شوند و تکرار آنهای قصیده تکرار میها یا بیتاصواتی است که در پایان مصرع

ها  کشد به این تکراری که گوشها را میفواصل موسیقایی هستند که شنونده انتظار تکرار آن  منزلهبهدهد و  تشکیل می

نوازی  ( و جدای از این گوش246:  1981دهند )انیس،  نوازد، با جان و دل گوش فرا میهای زمانی منظم میرا در دوره 

یک نیروی    عنوانبهها  صورت که تداعی قافیههای قافیه مسأله تداعی معانی است، بدینترین خصوصیت»یکی از بزرگ

39%

25%

36%

جدول آماری تکرار

«من»ضمیر  «تو»ضمیر  فاقد ضمیر
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ای داشته باشد، برای شاعر  ذهنی، بسیاری از معانی را که ممکن است در تشکیل ساختمان معنوی آن شعر نقش برجسته

 (.89ـ90: 1368و هنرمند تداعی نماید )شفیعی کدکنی، 

»ل«   حرف  رَوی    عنوانبهانتخاب  دقت    قافیة  در    حرف  از  نشان  قصیده،  شاعر این  بین    نظر  هماهنگی  ایجاد  در 

دارد آن  معنوی  محتوای  و  شعر  دستهزیرا    ؛موسیقی  در  »ل«  حروفحرف  است بندی  ن(  م،  ف  ع،  دارای    که  )ر، 

، حرف رَوی  عنوانبه  «حرف »ل   (.49:  1998) عباس، های صوتی خاصی است که میان شدت و رخوت قرار داردویژگی

شود و صدای آن با نوعی  حبس می  ینوعبهدارای تلفظی شدید و انفجاری است؛ به این معنی که هنگام تلفظ آن، نفس  

می رها  ویژگی  انفجار  این  میآن    گردد.  »ل باعث  حرف  تلفظ  شدت  که  و   «شود  شاعر  رنج  و  درد  بر  تأکید  نوعی 

های  تواند به عنوان نمادی از تلخی شکایتمیحرف رَوی  در قافیة  ، این شدت در  گریدیعبارت بههای او باشد.  شکایت

  شاعر در قصیده به شمار آید. به عنوان مثال، هنگامی که شاعر در ابیات به گلایه از روزگار و زندگی پرداخته است، 

  باوجوداز سوی دیگر،    کندها را بیشتر برجسته میها و سختیآن رنج  ،با صدای انفجاری »ل«  قافیة شعر با حرف رَوی  

شدت و انفجار اولیه حرف »ل«، در ادامه تلفظ آن نوعی رخوت و آرامش وجود دارد. این رخوت در تلفظ، حالتی از  

در حرف رَوی    . بنابراین، استفاده از اینخواندیفرامسکون و آرامش را به همراه دارد که ما را به تأمل و دقت بیشتر  

 .کندرسد، ایجاد میهای پایانی به آن میهای تلخ شاعر و آرامش و تأملی که در بخشقصیده، نوعی تضاد بین شکایت

ویژگی میاین  باعث  »ل«  ها  حرف  که  دارند،    یخوببهشوند  حضور  قصیده  سراسر  در  که  رنج  و  تلخی  مفاهیم  با 

به    تنهانه  ؛های شدید و آرامش و تأملبا ایجاد تضاد بین شکایت  قافیة شعری با حرف رَوی »ل«همخوانی داشته باشد. .  

حر ف رَوی در    کند. بدین ترتیب، شاعر از بلکه به عمق معنایی شعر نیز تأکید می  ؛ است  لذت شنیداری مخاطب افزوده

ابزاری برای تقویت هر دو جنبه موسیقیایی و معنایی شعر استفاده نموده است به عبارت دیگر، انتخاب    عنوانبه  قافیة  

 .نماید های مفهومی شعر نیز کمک میبلکه به تقویت تمثیل؛ کندنوازی ایجاد مینه تنها موسیقی گوش حرف این

 سازی ادبی: هنجارگریزی و قاعده افزایی .برجسته4

سازی زبان بیش از هر جا در  عناصر ادبی نقش مهمی در اعطای کیفیت ادبی به زبان دارند »کیفیت ادبی یا شخصی  

نمودار میصورت  ژهیوبهصناعات بلاغی   زبان )صناعات معنایی(  آرایههای مجازی  این  از  غلبه هر یک  ها در  شود و 

 ( 306: 1391دهد« )فتوحی، ای را شکل میمتن، سبک برجسته

برجسته لیچ  اعتقاد  امکانبه  شکل  دو  به  استسازی  زبانی  پذیر  قواعد  از  انحراف  یعنی  هنجارگریزی،  با  نخست،   :

افزایی، یعنی افزودن قواعدی بر قواعد زبانی رایج. این دو روش، ابزاری هستند که به  معمول؛ و دوم، از طریق قاعده

: 1373)صفوی؛  ای ببخشند.  کنند زبان را از حالت روزمره و عادی خارج کرده و به آن کیفیت ادبی ویژهشاعر کمک می

1/43 ) 

 افزاییقاعده ابزار  عنوانبهتضاد .   1-4

دارد  عنوانبهدر شعر طغرایی، تضاد   ادبی  زیبایی  معنوی و  ایجاد موسیقی  در  از صنایع بلاغی، نقش محوری  .  یکی 

ها و  یابد و شامل تقابلشود، در سطح واژگانی نمود میافزایی شناخته مییکی از انواع قاعده  عنوانبهتوازن واژگانی، که  

تعبیر صفو تنها محدود به تکرار چند هجا در یک واژه نیست، بلکه می»4یتضادهای معنایی است. به  تواند  این توازن 

 ( 1/199.« )همان: ردیبربگای از واژگان یا حتی کل یک جمله را در مجموعه
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موسیقی معنوی  که اساسی است برای درک زیبایی ،گاه از تقابل یا  از تضاد و  یا هر نوع تناظری که در مفاهیم باشد،  

تضاد  شودیم ایجاد   و    ازجمله.صنعت  دارد  نمود  طغرایی  شعر  در  بارز  شکل  به  که  است  از  یکی    عنوانبهصنایعی 

موجب     ی هاوهیش زبان،  افزایی   می  یساز برجستهو    یی زداییآشناقاعده  تضاد  سخن  در شعر     کاررفتهبهشود، صنعت 

«)ضیف، حافظه  »تضاد  نوع  از  تعقید  بدون  و  ساده  تضادی  شعر  تنهانهکه    (200:   1384شاعر،   ایفا    در  معنایی  نقش 

 .نمایدکمک می  شعری بلکه به آفرینش موسیقی درونی و تأثیرگذاری بیشتر متن ؛کندمی

 تضادها جدول 

 2بیت   أخیراً # اولً  1
 2بیت   الضّحی # الطفل  2
 5بیت   حَزَنی # جَذلی  3
 11بیت   # مُرُّ الجدّ  هة حلوفکا 4
 11بیت   الغَزَل  ةشِدة البَاسِ # رقِِ  5
 15بیت   تنام # ساهرة 6
 20بیت   حِب # العِدا  7
 23بیت   مِنهنَّ # مِنهُم  8
 30بیت   ینثنی # یغُری  9

 31بیت   الرض # الجوِّ  10
 40بیت   # وَلَّت علی لة مُقب  11
 44بیت   شَوطُ # مَهل  12
 44بیت   تَقدَّم # وراء  13
 46بیت   عَلا # دون/ انحطاط  14
 51بیت   الوفاء # الغدر  15
 50بیت   حُسنَ # شَراًّ  16
 52بیت   صدق # کذب 17
 52بیت   مُعوّج # معتدل  18
 54بیت   العیش # أیامک الول  ءسُؤ  19
 57بیت   ثبات / بقاء # منتقل  20
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زدایی  ویژه به کارگیری تضاد در زبان، باعث آشناییافزایی و بهگونه که اشاره شد، از طریق قاعدهسازی، همانبرجسته

  بردزدایی، مخاطب را از زبان روزمره جدا کرده و او را به دنیای جدیدی از معانی و احساسات میشود. این آشناییمی

. تضاد در  کندمی   تازه  تی ادراک مخاطب را از واقع  ،یزبان  یها اصل استوار است که هنر با شکستن عادت  نیبر ا  و  

  ی (، ذهن مخاطب را از الگوها پایان/آغاز  فنا،  /ی، ماندگارغم /شادیآشنا )مانند    م یمفاه  انی تقابل م  جادی با ا  ،ییشعر طغرا

هر چند تعداد ابیات دارای تضاد در این شعر  .  سازدیوادار م  میمفاه  تر یزاعانت  یو او را به بازخوان  کندیروزمره جدا م

باعث ایجاد نوعی      بیت(  20کم است، با وجود این نشان می دهد شاعر تلاش نموده با کاربرد آن در برخی از ابیات )

می معنایی  در شعر حاصل می  .شودتوازن  تضادهای موجود  از  که  معنوی  ذهن  موسیقی  در  را  مفهومی  تناظری  شود، 

می باعث  و  کرده  ایجاد  نماید.خواننده  تقویت  را  دیگری  معنای  عبارت،  و  واژه  هر  که  واقعشود  شعر    در  در  تضاد 

ساده  ییطغرا تقابل  ن  یتنها  مفاه  ست،یالفاظ  تقابل  طر  میبلکه  از  که  متضاد،   یهوشمندانه  ینیهمنش  قیاست  واژگان 

ها و تضادهای ساده و دهد تا با استفاده از تقابل.  این شیوه به شاعر این امکان را میندیآفر یم  «یمفهوم  یق ی»موس  ینوع

تأثیر عمیق بر مخاطب بگذاردروان،  به گونه  .تری  به کار گرفته  به عنوان نمونه، تضادهای موجود در شعر طغرایی  ای 

منسجمشده را  شعر  کلی  ساختار  مخالف،  مفاهیم  بین  حرکت  نوعی  ایجاد  ضمن  که  میاند  فرآیند،  تر  این  در  کنند. 

و او را به مشارکت    کنندیم  تیحس تنش را تقو  شود ومی  در مخاطب  یکشمکش درون  جادیتضادهای معنایی باعث  ا

تنها    نی. اکندیم   بی فعال در کشف معنا ترغ افزا  یبلکه عمق فلسف  ؛دارد  یشناختییبایزی  جنبه  تنش، نه    شی شعر را 

 . دهدیم

 های بیانی، ابزار هنجارگریزی. برجسته سازی ادبی: آرایه4-2

بلاغی است که زبان را از حالت عادی و روزمره  های  آرایهها و  سازی در ادبیات به معنای استفاده از تکنیکبرجسته

سازی به دو دسته موسیقایی و زبانی تقسیم  دهد. این برجستهشناسی و بیان ادبی ارتقا میزیبایی  به لحاظ   برتر  به سطحی

میمی کمک  زبان  برتری  به  توازن  و  آهنگ  مانند  صوتی  عناصر  موسیقایی،  دسته  در  زبانی،  شود.  دسته  در  اما  کنند. 

)شفیعی   یابدنمود می    ...سازی واژگان در جملات به وسیله عناصری چون تشبیه، استعاره، مجاز وها و برجستهتفاوت

این(.  7 ـ8:  1368کدکنی،   به  نظر  برجستهبا  هنجارگریزیکه  انواع  طریق  از  زبانی  گروه  در  قابلسازی  است  ها  تبین 

های مجازی زبان )صناعات معنایی(  که در حوزه هنجارگریزی معنایی زبان، صورت( و این42ـ43/  1:   1373)صفوی،  

سازی ادبی پذیرترین سطح زبان بیش از دیگر سطوح زبان در برجستهقرار دارند بنابراین »حوزه معنا به عنوان انعطاف

می قرار  استفاده  )همان:  مورد  و  51ـ52گیرد«  مهم  (  از  روشیکی  برجستهترین  از های  استفاده  ادبی،  زبان  در  سازی 
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استصورت مجازی  می  ها آرایهاین  .  های  کمک  شاعر  از  به  استفاده  با  و  گرفته  فاصله  معیار  زبان  قواعد  از  تا  کنند 

گیری از زبان معیار باعث  های خاص، نگرش و احساسات خود را به شکلی منحصر به فرد بیان کند. این فاصلهتکنیک

( در جدول ذیل، تعداد، نوع و  179ـ180:  1998)فضل،  شود  تری در مخاطب میایجاد تأثیرات عاطفی و فکری عمیق

 های بیانی  بلاغت در قصیده شاعر مشخص شده است.بسامد هر یک از صنعت

 هاجدول استعاره  
 نوع  طرفی  بیت   ردیف 

 تصریحیه / تبعیه  خالی بودن ـ برهنه بودن  4 السیف عُرّیَِ مَتناه مِن الخلل  1
 تصریحیه / تبعیه  تکان خوردن ـ ناله کردن  6 طال اغترابی حتی حنّ راحلتی   2
بلُِ  لةِ و رَحلُها قَری العَسّا  2 که  سرنیزه  6 الذُّ  / نالن  انسان  ـ  لزران 

 خوردها تکان می هنگام ناله شانه 
 مکنیه 

لما    3 عجَّ  و  نضوی  لَغَبٍ  من  وضَج 
 ألقی رکابی ... 

که   7 انسانی  ـ  خسته  و  شترنالن 
 کنند عصبانی شده و فریاد می 

 مکنیه 

 بها   أستعی  کفِّ   ۀارُیُد بَسط 4
 علی قضاء حقوقٍ ... 

 تصریحیه / تبعیه  انجام دادن ـ بجا آوردن  8

)آهویی( که   12 طَرَدتُ سَرحُ الکری عن وَردِ مُقلَته  5 ـ حیوانی  خواب سبک 
 شود به آرامی وارد چشم می 

 مکنیه 

 تصریحیه / تبعیه  غفلت کردن ـ خوابیدن  15 تنامُ عینی و عی النجم ساهرة 6
 مکنیه  شب ـ انسان آبرومند  19 فَسِر بنا فی ذِمام اللَّیلِ معتصفاً  7
الُسدُ  8 و  العِدا  حیثُ  فالِحبّ 

 ٌ  ۀرابِضَ 
 تصریحیه  شجاعان ـ شیران  20

 سُقیتَ  بالِجزع ۀ نَـؤُمّ ناشئ 9
 نِصالُُا ... 

 تصریحیه  هاها ـ نیزهمژه 21

 مکنیه  سخنان خوب ـ عِطر  22 قدزاد طیبُ احادیثِ الکرامِ بها  10
فی   11 مِنهُنّ  أنضاءَ  الُوی  نارُ  تبَیتُ 

 کِبَ 
 تصریحیه   دائمی بودن ـ بیتوته کردن  23

 تصرحیه  عاشقان ـ شتران رنجور و ناتوان  24 یقَتلُنَ انضاء  حبٍّ لحِراک بها  12
 مکنیه  سرنیزه ـ مار  25 یشُقی لَدیغ العَوَالی فی بیُوُتِِِم 13
 تصریحیه  خمره شراب ـ آبگیر  25 الخمَروالعسل  غدیر من ۀ بنهلَ  14
 ثانیِة  بالِجزع   ۀلَعلَّ إلمام 15

 یدبُّ مِنها نسیمُ البُء فی عِللَی 
 تصریحیه / تبعیه  وزیدن ـ نفوذ کردن  26

 تصریحیه  محبوبان ـ آهوان  29 ل احُِلَ بغزلن اغُازلُُِا  16
فی   17 نَـفَقاً  فاتخذ  الیه  جنَحت  فإن 

 الرضِ أو سلَّمافًی الجوِّفاعتَزلِ 
کندن   31 ـ  مردم  با  معاشرت  سختی 

 زمی ـ بالرفتن از نردبان آسمان 
 تصریحیه تمثیلیه تبعیه 



 نهم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     48

  

علی   18 للِمتقدمیَ  العُلی  غِمارَ  وَدعَ 
 رکوبها 

سختی  32 بر  تحمل  شدن  سوار  ـ  ها 
 کشتی

 تصریحیه ـ تبعیه 

 تصریحیه  شی اندک ـ خیسی و تری  32 إقتَنع مِنهنُ بِالبَللِ  19
 مکنیه  بیابان ـ انسان  34 ًٌ ۀفادرأبها فی نحورِ بیدِ حافل 20
ثتنی وهی صادق 22  مکنیه  بزرگی ـ انسان متکلم   ة إنّ العُلی حَدَّ
 تصریحیه / تبعیه  صدا زدن ـپراکندن گرد و غبار  37 أهَبتُ بالحظّ ...  23
 تصریحیه / تبعیه  آشکار شدن ـ دیدن  38 لَعلّه إن بَدا فَضلی و نقَصَهم 24
 لَعلّه إن بَدا فَضلی و نقَصَهم 25

 لِعَینهِ نامَ عَنَهم أو تَـنـَبَّه لی 
از   38 خوابیدن  ـ  نعمت  شدن  سلب 

 هاآن
 تصریحیه / تبعیه 

جان  39 امُِلُّل النَّفسَ بالآمالِ أرقبها  26 بودن  دادن  مشغول  تسلی  ـ  ها 
 هاجان

 تصریحیه / تبعیه 

و   41 غالی بنفسی عرفانی بقِیمَتِها  27 خرید  امکان  شی گران  ـ  جان 
 فروش آن هست 

 مکنیه 

 تصریحیه  جان شاعر ـ نیزه و شمشیر  42 بِجوهرهِ   یزَهو أن الضَّلِ   هعادَ  28
 عاده النصل أن یزَهو بجوهرهِ  29

 ولیسَ یعَملُ الّ فی یَدی بَطَل 
به   42  _ وجود  گوهر  کردن  اشکار 

در   شمشیر  بودن  وبران  درخشش 
 دست انسان کارامد 

 تصریحیه تبعه تمثیلی   

آن   50 غاض الوفاء فاض الغَدَر وانفرجت  30 آب  رودی که  ـ  نیرنگ  و  حیله 
خرابی   و  سیلاب  باعث  شده  زیاد 

 است

 مکنیه 

یا وارداً سُؤرَ عیشٍ کلُّهُ کَدَر  أنفَقتَ   31
 عُمرکَ فی أیامِکَ الوّل 

 تصریحیه / تبعیه  گذراندن ـ انفاق کردن  

 تصریحیه  دنیا و مشکلات آن ـ امواج دریا  55 فیمَ اعتراضُکَ لَُّ البَحرِ ترَکَبهُ  32
 

 جدول تشبيهات  
 نوع آرایه حسی ـ عقلی طرفی بیت  ردیف

 بلیغ عقلی ـ حسی فضل ـ زینت 1 حیله الفضل 1
مجـــــدی أخـــــیراً و مجـــــدی اولً شـــــرع   2

مس  حی کالشــــَّ والشــــمس رَأدَ الضــــُ
 فی الطفل

ــی ـ  2 حالــــــــــت موفقیــــــــــت دائمــــــــ
یکسانی حـالت خورشـید در 

 اول و آخر روز

تشـــــــــبیه ضـــــــــمنی /  عقلی ـ حسی
 تمثیلی

ــیم القا 3 ــةفـ ــز  مـ ــا بالـ ــکنی بهـ وراء لسـ
 ول ناقتی فیها ول جََلی

عــــدم ارتبــــاط و تعلــــ  بــــه ایــــن  3
سرزمی / نداشتن ناقه و شـتر 

 در آن

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی
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رَدُ   4 ، مُنفـِ ناءٍ عن الهلٍ، صَفرالکفِّ
 کالسیفِ عُرّیَِ متناه من الخلَلَ 

ــانواده و  4 ــان دور از خـــــــــــ انســـــــــــ
شمشــــیری کــــه غــــلا   –نادار 

ــالی از زیــــــــب و زیــــــــور  آن خــــــ
 است

 تشبیه  بلیغ/ تمثیلی عقلی ـ حسی

درِ الــرُّمتِ مُعتَقـــلٍ  5 ذی شــطاطٍ کصــَ
 بِثلِهِ غیرهََیَّابٍ ول وکَِلٍ 

ــتوار ـ  نیــــزه راســــت  10 انســــان اســ
 واستوار

 تشبیه بلیغ حسی  –حسی 

 بلیغ عقلی ـ حسی خواب ـ چهارپا 12 سَوَام النوم 6
 بلیغ عقلی ـ حسی خواب سبک ـ مستی شراب 13 خَمر الکری 7
ناز و کرشمــــه، ســــیاهی ســــرمه ـ  21 میاه الغنُج والکَحَلِ  8

 هاآب
 بلیغ حسی ـ حسی

 بلیغ عقلی ـ حسی عش  ـ آتش 23 نارالُوی 9
 بلیغ عقلی ـ حسی سلامتی ـ نسیم 26 نسیمُ البُءِ  10
 بلیغ حسی ـ عقلی چشمان درشت ـ نیزه 27 نبال الأعی النُجلّ  11
 بلیغ حسی-عقلی  به گرداب–بزرگی  32 ودع غمار العلی للمتقدمی علی 12
یوی بلُـومُ مُنـیً  13

َ
رَِ  المـ لَو أنَّ فی شـَ

 الحمللم تَبحَِ الشمسُ، یوماً، داره 
موقعیــــــت ســــــبب رســــــیدن بــــــه  36

آرزوها نیست ـ حاله خورشـید  
کــــه  یشــــه در وســــط آسمـــــان 

 ماندباقی نمی

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی

ب   14 ــَ ن دونـــی فـــلا عَجـ ــَ ی مـ ــَ إن علانـ
مسِ  بإنحطــــاطلــــی اسُــــوَة   عــــن الشــــَ

 زحُلِ 

ــر از  46 ــه بالتــ ــاعر کــ ــاه شــ جایگــ
ــر  ــه از او بالتـــ ــانی کـــ فرومایگـــ

ــه رفته ــید کـ ــد ـ حالـــت خورشـ انـ
تــــــــــــــر از در جایگــــــــــــــاهی پائی

 خورشید قرار دارد

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی

ذبُهم  15 دقَکَ عنـــدَ النـــاسِ کـــِ شـــانَ صـــِ
ُعَوَّجُ بِعتدلِ 

 وهَل یطابُ  الم
جویی دروم از صـــداقت عیـــب 52

ــج با شــــــــیء  ــی کـــــ ــاس شـــــ ـ قیـــــ
 راست و معتدل

 ضمنی / تمثیلی عقلی ـ حسی

عُ شـــــیء  فـــــی ثبَـــــاتِِم  16 ان کـــــانَ ینَجـــــَ
یف للِعذَلِ   علی العهودِ فسب  السِّ

ــوم  53 عــــدم فایــــده پایــــداری آن قــ
ــرفتن برپیمان ــه گـ ــان ـ پیشـ هایشـ

 شمشیر برتوبیخ

عقلـــــــــــــی ـ حســـــــــــــی 
 عقلی

 ضمنی تمثیلی

 بلیغ عقلی ـ عقلی قناعت ـ فرمانروایی 56 عةملک القنا 17
ل  18 ترجو البقـاء بـدارٍ لثبـاتَ لُـا فَـهـَ

 سمَِعتَ بظِلّ غیِر مُنتقلِ 
ای بدون ثبـات ـ بقاء در خانه 57

 گذرانسایه
 ضمنی تمثیلی عقلی ـ حسی
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 هاه جدول کنای
 نوع کنایه مضمون کنایه بیت  ردیف

 کنایه از صفت ندار بودن 4 صِفرالکفِّ  1
 کنایه از صفت دارا بودن 8 کفٍّ بسطَهَ   2
عـــــــزت  در راه رفــــــــتن و کوشــــــــش  33 العِزُّ عِندَ الرسیمِ الینُِ  الذُلَلِ  3

ــده و اصــــیل  شــــتر نجیــــب ، رام شــ
اســـت کـــه کنایـــه از عـــزت درســـفر  
کردن از جایی که شرایط زنــدگی  

 مهیا نیست.

 نسبتکنایه از 

 کنایه از موصو  کنایه از انسان فرومایه 41 رخیص القَدر 4
 کنایه از موصو  کنایه از اسب تیزرو 34 معارضات مثانی النّجم بالجدُلِ  5

 مجاز جدول  
 نوع مجاز  اسناد  بیت   ردیف 

به روزگار   9 الدَّهر یعَکَسُ آمالی  1 آرزوها  واژگون شدن  اسناد 
از باب اسناد به زمان است به جای  

 فاعل حقیقی 

 مجاز عقلی. علاقه زمانیه 

الغنیمَة    ]الدهر[ 2 من   بعدیقُنِعُنی 
 الکَدر بالقَفَلِ 

نوع   9 از  روزگار  توسط  شدن  قانع 
 اسناد مجازی است 

 مجاز عقلی علاقه زمانیه 

قلِ  3
ُ
به   12 اللیلُ أغری سوامَ النوم بالم نمودن  تشوی   و  برانگیختن  اسناد 

 شب از نوع اسناد به زمان است 
 مجاز عقلی علاقه زمانیه 

به   16 الغیُّ یزَجُرُ إحیاناً عن الفَشَل  4 شدن  ومانع  بازداشتن  اسناد 
 گمراهی به جای فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی علاقه سببیّه 

به جای   19 تُِدینا   الطیَب حةنفَ 5 به خوشبویی  اسناد هدایت 
 فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی علاقه سببیه 

الستارِ   6 خِلَلِ  من  باللَمت  تُسعِدنی 
 والکللِ 

وسیله   28 به  شاعر  یاری کردن  اسناد 
نگاهی از جانب یار اسنادی مجازی 

 است

 مجاز عقلی علاقه سببیّت 

اسناد عدم اهتمام در راستای کسب   30 صاحِبه   هَمّ  ینَثنی  مة حُبّ السلا  7
ها به دوست داشتن سلامتی و  بزرگی

تندرستی از باب اسناد به سبب فعل  
 است به جای فاعل حقیقی 

 مجاز عقلی علاقه سببیّه 

جای   43 ما کنتُ اوُثرِ أن یََتَدَّبی زمنی  8 به  روزگار  به  عمر  طول  اسناد 
 فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی علاقه زمانیه 
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عیب  52 شانَ صِدقَکَ عَندَ الناسِ کِذبهم 9 از  اسناد  دروم  کردن  جویی 
تا   است  سبب  به  اسناد  صداقت 

 فاعل حقیقی آن 

 مجاز عقلی / علاقه سببیّه 

 

 
با دیگرعناصر آن تناسب کامل دارد و    ندیگزیبرمای که شاعر بر یک ساخت زبانی در شعر خود  واژه  کهنیابر اساس  

بنا به نظر یاکوبسن »شیوه    کهچنانشود  شعری می  امیو پهرگونه تغییر یا جایگزینی باعث مخدوش شدن معنا    رونیازا

در ساخت پیام    ماًیمستق  ریتأثبلکه این    ؛ها تاثیری در ساختار معنایی جمله نداردانتخاب واژگان وکنارهم قرار دادن واژه

 ( 30/ 1: 1373.«)صفوی ؛دهد یمخود پیام سوق   یسوبهگیری را شود و جهتاعمال می

طغرایی با توجه به محوریت سخن که »شکوی و گلایه از روزگار« است از غم نامرادی که تلخی روزگار برای او  

می  ،زدهرقم تجربهسخن  و  پند  طریق  و  میگوید  پیش  را  تجاربش  از  و  آموزی  هنری  قدرت  از  راه  این  در  و  گیرد 

تصویرپردازی خود کمک گرفته است. شعر او بازتاب احساسات برخاسته از تأملات درونی اوست. در قصیده طغرایی  

بیت    26بیت در    59مورد که از    32ها  های ادبی، استعاره بالاترین بسامد را برخوردار است تعداد استعارهاز میان  آرایه

در   مهم  جایگاهی  شیوه  این  است.  رفته  کار  به  استعاره  مختلف  اشکال  به  ابیات  از  نیمی  تقریباً  یعنی    یرگری تصوآن، 

  طهواس بهکند و از همین روست که  های عالم کمک میهای درونی میان پدیدهمفاهیم دارد؛ زیرا »استعاره به ثبت ارتباط

باشد« )عبدی و  نمایاندن وجوه اشتراک و افتراق، ابزاری بسیار قوی و ماندگار جهت آموزش دادن و فهماندن نیز می

 ( 113: 1395همکاران؛ 

دار« است که در پیوند با گزینش و به معنای امکان جایگزینی است و استعاره را  به نظر یاکوبسن، استعاره نظم »نظام

ای که بیان حالتی، شخصی، چیزی، یا کنشی است بر حالت، شخص، ای از مجاز دانسته که در آن، واژه یا جملهگونه

( بنابراین در پرتوی  82:  1372ها همانندی یا قیاس برقرار شود )احمدی،  کند تا میان آنچیز یا کنش دیگر، دلالت می

پدیده و  حوادث  و  افراد  درونی  حالات  و  ذهنی  معانی  میاستعاره  حیات  و  روح  صحنهها،  به  و  و  یابند  زنده  هایی 

یر کلاسیکی  کند. بنا به »کارکرد و نقش تصوشوند که موجی از احساس را به آدمی منتقل میتابلوهایی گویا تبدیل می

تقریر و زینت دهنده محتوا و توصیف ( در  157 ـ158:  1385گر آن و متکی بر ادراک بصری است« )فتوحی،  که برای 
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بلاغت است فنون  از سایر  بیشتر  مراتب  به  استعاره  کاربرد  این صورت  ؛شعر طغرایی  نیفتاده   اما  افراط  در ورطه  گری 

عمق شود، شاعر با نگاهی به تأثیر  های سطحی و کماست تا موجب محدودیت معنا و ماندن شاعر در محدوده تجربه

ی استعاری را  اش و تأثیر تزئینی آن سبکی استعاری را برای خود برگزیده است و طغرایی شیوهاستعاره در تبیین اندیشه

برگزیده تا تصویرگر عالم درونی خود باشد و کاربرد تمثیل راهی است تا در کنار آن، گلایگی از روزگار و بیان اندوه  

با توجه به    و  جان در قالب استعاره مکنیهآموز دیگران نیز باشد، خصوصاً شخصیت بخشی به اشیاء بیاش،درسدرونی

تبعیهاین تصریحیه  استعاره  هر  استعارهکه  داردای،  همراه  به  خود  دل  در  نیز  را  مکنیه  نیز    ؛ای  و  خیال  عنصر  نشانگر 

های مختلف کلامی در غالب  گسترش عواطف انسانی در متن است که موجب انتزاعی شدن سبک و درهم تنیدگی لایه

تحرک و ایستای کلام، های بیشود و این امر ساختار یک متن ادبی را به سوی تنوع بخشی به صورتعناصر بلاغی می

خیال  نیز  و  تصویرپردازیپویایی  خلق  و  سخن  شدن  برجسته  زمینه  و  است  داده  سوق  جهت  انگیزی  را  ادبی  های 

تا    17بیت    11های فعلی به کار رفته در متن )در  سازد، افزون بر این استعارهبرانگیختن توجه مخاطب و اقناع وی را می

گری و زیباشناسی بیانگر نازکی خیال و تازگی ادراک است که غالباً در قالب  بار کاربرد استعاره( با هدف آفرینش  32از

های تازه زبانی  ساز خیزش زبان و پویایی قوۀ خیال است و علاوه بر تصویرسازی، موجب موقعیتافعال حرکتی زمینه

مضمون میو  شگفتی  برانگیختن  و  ادبی  نازکی  و  بیانگری  و  افعال  تراشی  میان  استعاری  حوزه  در  عملی  چنین  شود، 

می سبک  به  بخشی  حرکت  و  اندیشه  پویاسازی  سبکی »موجب  دینامیسم  و  پویایی  طراوت،  از  زیادی  بخش  و  شود 

های فعلی در این قصیده با ایجاد  بنابراین استعاره   ؛(317:  1391های فعلی است.«) فتوحی،  برخاسته از کاربرد استعاره

حس حرکت، زبان را  از ایستایی نجات  داده و جنبه زیباشناختی به آن بخشیده است در واقع این افعال، پویا سازی  

هم است.  ساخته  ممکن  را  است  اندیشه  روزگار  رفتار  از  شکوه  که  متن  مضمون  با  پویا  استعاری  افعال  کاربرد  چنین 

که روزگار توجهی به این توان او  هماهنگ بوده؛ زیرا نشان از پویایی شاعر و تصویرگر درون پر از تکاپوی اوست و این

از استعاره،    ییطغراننهاده است.   استفاده  واقع    با  تبد  یانتزاع   یامر در  ملموس  امر  به  را  اندوه(  اکندیم  لی)مانند    نی. 

نظر  یمبتن  ند،یفرآ »همنش  اکوبسنی  ه یبر  »جانش  «ینیدرباره  بنیان،      .است  «ینی و  این  ابر  در  تنها    ن یاستعاره    کی شعر، 

با    کسویاز    ،یسبک استعار  نیاست. ا  یانسان  قیعم  یهاتجربه  انیب  یشاعر برا   یبلکه زبان رمز  ست،ین  یبلاغ  کیتکن

تأث  ا،یزنده و پو  ریخلق تصاو تحت  را  م  ری مخاطب  از سو   دهدیقرار  تبد  گر،ید  یو  نمادها  یانتزاع  میمفاه  لیبا    یبه 

 . بخشدیم یو فلسف ی موزشآ یملموس، به شعر بعد

-21-13-12-10-4-3-2-1که فقط در ابیات )ی تشبیه نسبت به استعاره از بسامد کمتری برخوردار است چنانآرایه

تشبیه  کاررفتهبه(  23-26-27-32-36-46-52-53-56-57 از  بیشتر  و  برده است.  است  بهره  به محسوس  های معقول 

امری    لهیوسبهمگر    دیآیدرنمداند که به حس  ها را براساس کارکرد »بیان امری میعسکری یکی از موارد بهترین تشبیه

( و کاربرد این نوع تشبیه برای این است تا درک ماهیت و ارزش منزلت حقیقی انسان و 90:  1385)فتوحی،    5حسی«

کند؛ زیرا در میان فنون بلاغت و تصویرگری مفاهیم، تشبیه معنا را چنان  فناپذیری دنیا و دل بستن به آن را تبیین می

توان آن را با چشم خود دید و با انگشتان خود لمس کرد و این امر گویای نگاه نافذ و  سازد که گویی میآشکار می

گرایی است که از سطح ظاهری و پوسته محسوس فراتر رفته و به حقیقت و باطن نظر دارد و امور معقول  اندیشه ژرف

کند در واقع شاعر با  این نوع تشبیه، مفاهیم انتزاعی را به مفاهیم ملموس  و ذهنی را برای مخاطب محسوس و عینی می

نگری به مسائل  و این امر نشان از عدم سطحی   کندیمخاطب ساده م  یرا برا   میدرک مفاه  وه،یش  نیازند و با  پیوند می

 مختلف است و نمود ذهنیات، عواطف و تخیلات شخصی گوینده است.
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ویژگی  کاررفته بهتشبیهات   دارای  ادراک حسی  و  با عقل  انطباق  دلیل  هنری  حقیقت  به  تصویر  »یعنی  نمایی هستند. 

است.« همگانی  ذوق  و  عقل  مناسب  و  تشبیهات  89:  1385)فتوحی؛    5پذیرفتنی  غالب  در    کاررفتهبه(.  هستند  تمثیلی 

که نوعی از تشبیه که  با تشبیه یا این  معنا همشود و برخی آن را  های بلاغی بحث تمثیل در ذیل تشبیه مطرح میکتاب

شمارند و دیدگاه متأخر نیز بر  شبه مرکب از تصور متعدد است و گروهی نیز تمثیل را در زمره استعاره و مجاز میوجه

یعنی داستانی که پیامی را در خود نهفته است )همان:   ؛داننددر بلاغت غربی می  Allgoryاین است که تمثیل را معادل  

  (.255 ـ258

از تمثیل سخن گفته است و تمثیل را در زمره تشبیه    ل ی تفصبهناگفته نماند عبدالقاهر جرجانی اولین کسی است که  

تشبیه تمثیل می تأثیرگذاری  بیان  تأویل دارد و در  به  نیاز  گوید »خردمندان  مرکب و استعاره مرکب برشمرده است که 

برد و  بخشد و مقام آن را بالا میپوشد و والایی میاند که تمثیل وقتی در پی معانی بیاید ... بر آن جامه شکوه میمتفق

  دگاه ید  ن یا  (.92ـ93ه.ق :  1404کند )جرجانی،ها دوچندان میافروزد و قدرت معنا را در تحریک دل آتش آن را برمی

تمثیل های به کاررفته در این    همانطور که در  ؛کندیم  تیرا تقو   یگربلکه اقناع  ؛  کلام  ییبایز  تنهانه  ل یدارد که تمث  دی تأک

 شود. قصیده دیده می

در شعر شاعر از همان خانواده تشبیه و استعاره است که در تأویل آن از حد چند جمله فراتر    کاررفتهبههای  تمثیل

تمثیلی موجب برجستهرود اما شیوه کاربرد تشبیهات و استعارهنمی شبه  سازی کلام طغرایی شده است؛ زیرا وجههای 

درونی است و دربردارنده یک نکته    ه یلا کی برگرفته از جملات است و نیاز به تأویل به یک موجه عقلی است و دارای  

است؛   اثبات  چراکهاخلاقی  همین  در  تمثیلی  ادبیات  اقناعی  برای  »قدرت  است  ابزاری  تصویر  زیرا  است؛  نهفته  گری 

اثبات دعاوی« )فتوحی،  توضیح تجربه و تشریح اندیشه، آموزش اخلاق و آگاهی ( که به صورت  60:  1385رسانی و 

 دهنده اندیشه است. طه جانشینی و همنشینی واژگان شکل گرفته و در خدمت معنا و نظمخردمندانه براساس راب

ی ایجاد پیوند  تصویرهای مجازی از نوع مجاز مرسل و مجاز عقلی به کار رفته در قصیده شاعر که در نتیجه         

با   نیا  ای عقلانی است.میان دو یا چند امر است که غالباً به صورت مجاز عقلی است که رهیافت اندیشه نوع مجاز، 

 . دهدیجلوه م یعیو مبالغه را طب دیآیواژگان، به خدمت »معنا« درم  ینیهمنش

پردازد و نگاهی نیز به شرایط حاکم بر  ای رمزگونه است که به تحلیل شرایط شاعر میهای به کار رفته اشارهکنایه      

موجب   طغرایی  کلام  در  رفته  کار  به  کنایی  عبارات  ساختار  است.  وی  روزگار  و  حال  تصویرگر  و  دارد  جامعه 

به جامعه و وضعیت برجسته برانگیز  تأمل  و  منتقدانه  بیانگر نگرشی  القای معنای مقصود گشته و در حقیقت  و  سازی 

 .کندیم  بیابهام، مخاطب را به کشف معنا ترغهمین   قی از طر کهخود است، ضمن آن

 «لامیة العجم.پیوند معنایی در » 5

برمی این شکوه و گلایگی  از  به خوبی پرده  اواخر عمرش  نهفته  تاریخ زندگانی طغرایی در  این قصیده  در  دارد که 

می به دوش  را  آن  بار  قصیده  این  کلمات  و  کرده  تحمیل  او  بر  زمانه  که شرایط  و غمی  رنج  بررسی است.  در  کشد. 

 توان تقسیم نمود. اندیشه حاکم بر این قصیده آن را به شش بخش می

انجامد، گلایگی و شکوه از  شود و تا بیت دهم به طول می( آغازین قصیده شروع می1 ـ10در بخش یک که از بیت )

در    یزندگ  یمعنا   ی و جست وجو  یوجود  یسردرگم  گرنمایدکه بیانروزگار با پرسشی که انکار در پی دارد آغاز می
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است  یجهان نشان آشفته  نیز  را  خود  اضطراب  و  نگرانی  آن  کنار  در  شرایط  از  خود  اندوه  دادن  نشان  وجود  با  وی   .

 گوید:که در بیت سوم میدهد چنانمی
 بها ولاناقتي فیها ولاجملی        فیمَ الاقامَةُ بالزّواءِ لاسَکَنی 

 ) ترجمه: چرا در بغداد اقامت گزینم در حالی که نه مایه آرامش ونه ناقه وجملی»مرکبی« آنجا ندارم( 

دهد كه بر جان شاعر غالب شده است و این عطف با عطف كردن »ناقه و جمل« به »سکن« به نوعی اضطراب و نگرانی را نشان می
ابیات برجسته قرار گیرد )صفدی؛   تأثیر آن دوچندان شود و جز  چنین در این بخش به بیان جایگاه و  ( هم  64ه ق:  1305باعث شده 

بیند آموز بهترین راه را برای فرار از این تلخی كه روزگار بر او تحمیل كرده را در سفر میای تعلیمی و درسمنزلت خود پرداخته و با شیوه 
كه روزگار چه تلخ، جفایی بر او نموده است در واقع  پردازد و اینهایش می( به وصف خودش و توانایی10ـ17و در بخش دوم از بیت )

 های خود سعی بر آن دارد تا دوباره اعتماد به نفس خود را بازیابد.شاعر با وصف توانایی
از بیت ) ورزی مردان قبیله  كند و به وصف زنان و كرم و غیرت آورد و یا دیار می ( روی به تغزل و تشبیب می17ـ30در بخش سوم 

ای شراب عشق  خورده زمانه با گذر از منزل جانان و با نوشیدن جرعه پردازد و در این سیر و سفر آرزوی حریم یار دارد تا این زخممی 
بهبود یابد. هر چند در این قسمت در ارتباط با سایرقسمت های شعر بنا بر رعایت سنت عرب در آوردن تغزل و تشبیب  گسست معنایی  
ضعیفی مشهود است  اما در واقع فراروی به خیال برای گریز از واقعیت تلخ است. این بخش با توصیف زنان و مردان قبیله، به عنوان 

ایجاد می كند. ضمن آن با فساد زمانه شاعر  پاكی و غیرت، تضادی دردناک  از  برقرار  آرمان شهری  ارتباط  نیز در  را  كه مهارت شاعر 
 نمودن بین بخش ها نباید نادیده گرفت.  

( بیت  از  چهارم  بخش  درس30ـ37در  به  سخن  دوباره  قسمت  این  در  می(  تعلیم  و  اینآموزی  و  طریق  گشاید  را  سفر  مركب  كه 
كه جوینده بزرگی باشد و برای تأكید بیان  تواند قدم در این وادی بگذارد مگر اینداند و هركسی نمیهای طالب عزّت و حرمت میانسان

تمثیل می تمثیل در پی  ابیات )خود  تمثیلی و  36،  33،  32،  31آورد كه  به شکل تشبیه  تمثیل  انواع  این بخش دارای  ابیات  میان  از   )
 كند. استعاره تمثیلی است كه با این شیوه درد و اندوه شخصی را به نمادهای جهان شمول تبدیل می

( بیت  از  پنجم  تلخ  37ـ45بخش  یاد  به  دوباره  آن(  و  روزگار  بی چه نصیبش كرده میكامی  از  و  دانشش  افتد  و  به فضل  آن  توجهی 
گوید و حتی معتقد است در ایامی كه بر وفق مرادش بوده ارزش فضل و دانش او به خوبی درک نشده است، دریغا از اكنون  سخن می

 دهد . كه بر مركب سفر است و ناخشنود از جفای ایام، و در این بین گهگاه میان ابیات خود را دلداری می 
 مانند:

 فصُنتُها عن رخیصِ القَدرِ مُبتَذِلِ        غالی بِنَفسی عِرفانی بقیمَتها 
 «شناخت ارزش خود جان مرا گرانبها کرد،پس خودرا از قیمت ارزان وپست نگه داشتم» () ترجمه

  45و در ادامه خواهان زندگی نیست که سفلگان و فرومایگان بر کرسی حکومت نشسته باشند و اوج شکوی در بیت  

 گوید: است که می

 مِن قَبلِهِ فَتَمَنّی فُسحة الأجَلِ   هذا جزاء إمریءٍ أقرانَه دَرَجُوا
   «این است جزای مردی که همگنان او پیش از او مردند و او آزروی فراخی زمان برای خود کرده است» ()ترجمه 

می خود  آرزوهای  مجازات  و  خود  مجازات  را  حوادث  این  دیدن  و  روزگار  تلخی  درگذشت    داند.این  به  اشاره 

آرزو  انینیشیپ و  دَرَجُوا«  الأجل»  ی»أقرانَه  فسحة   / اجل  آگاهفراخی  نشاندهنده  محدود  ی«،  از  ا  تیشاعر  است.    ن یزمان 

 . دهدیاو را به گذار از شکوه به حکمت سوق م ،یآگاه
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دهد  دهد خود را مورد خطاب قرار می( با سخنانی که در مقابل بدعهدی دنیا بوی تعلیم می46ـ59در بخش ششم )

که گلایه را از روزگار کم کند و به پادشاهی قناعت که بیم زوال آن نیست قانع باشد و با سخنانی چون فانی بودن دار  

کند و سکوت و خاموشی را راه رهایی از خطا  پردازد و در نهایت خود را دعوت به سکوت میدنیا به تسکین خود می

تمثیلمی آوردن  با  بخش  این  در  بیتداند  در  مختلف  ) های  می46،  52،  53،  59های  خو  کلام  زیبایی  بر  و (  افزاید 

مهملان رساند با این مفهوم که نشان تیزبینی انسان، آن است که با  ختام سخن خود را نیز با تمثیلی به پایان میحسن

 مجالست نکند.

های شعر آمده ( به صورت پراکنده در تمامی بخش55،  40،  15،  3،  1ناگفته نماند کاربرد استفهام انکاری در ادبیات )

 پردازد تا بهتر در ذهن ثبت شود.است. به نوعی تثبیت و تقریر کلام طغرایی می

هایش سخن  ویژه در دوران پیری و ناکامیهای زندگی خود به طغرایی در این قصیده از اندوه و تلخیبه صورت کلی  

ها و امیدهای خود ارائه  گیری از زبان استعاری، تصویری زنده از رنجهای متنوع و بهرهگوید. او با استفاده از تمثیلمی

او نشانمی بیان  تأملات درونی  دهنده این است که نهدهد. شیوه  با  بلکه  از روزگار و شرایط حاکم شکایت دارد،  تنها 

های تعلیمی، قدرت بیانی او را در  های انکاری و تمثیلهاست. استفاده از استفهامخود به دنبال پاسخی برای این رنج

   .دهدبرقراری ارتباط با مخاطب و تأثیرگذاری بیشتر نشان می

است که در   یشاعر   یساده، سفر روحان  ه یشکوائ  کیفراتر از    ده،یقص  نیادر یک جمع بندی از بخش های ششگانه،  

 :سفر است نیاز ا یا . هر بخش، مرحلهپردازدیرنج م یبرا ییمعنا یوجو جستدر  تلاطم روزگار

ه  اعتمادب  یابیباز  یبرا  هایی: وصف توانااین فریاد  زتاب. با2  .: شکوه از روزگار )منِ منفعل(و ناله  ادیفر .بخش اول:  1

  .آموزنده ی هالیتجربه به تمث لی : تبدمیتعل. بخش آموزش و  4 .درد امیالت  یبرا ال یبردن به خپناهبا  و فرار: زی گر . 3.نفس

 .به حکمت سکوت و قناعت  دنی : رسی انسانعال .ت 6   ریانسان در برابر تقد یها تی: درک محدودرشی پذ . 5

ا  ییطغرا قص  نیبا  منشور   ده ی ساختار،  به  آ  کندیم  ل ی تبد  یاخلاق  یرا  هم  راه    شی هارنج  نهییکه  چراغ  هم  و  است 

تقابل »من« و »تو« در اندگانیآ بازتاب دوگانگ  اثر، نه   نی.  تقد  یدرون  یتنها  با  بلکه نماد نبرد جاودانه انسان    ر یشاعر، 

 است. 

 نتیجه 

های ویژه زبانی  دهد که چگونه پدیدهعمل آمد، نشان میدر پژوهشی که در باب پیکره و ساختار شعر »لامیه العجم« به

گرفته شده به خدمت  نظر شاعر  معانی مورد  و  مفاهیم  انتقال  زمینه  برای  در  انجام رسد.  به  بهتر  کار هرچه  این  تا  اند 

استفاده از اوزان عروضی، طغرایی، بحربسیط را برگزیده و انتخاب این بحر مناسب محتوای تعلیمی شعر است. در زمینه  

که از حروفی است که تلفظ آن بین شدت و رخوت قرار دارد، به خوبی در خدمت  موسیقی کناری، انتخاب قافیه »ل«  

 .های او و دعوت به تأمل در مفاهیم شعر داردعاطفه شاعر بوده و تأثیری دوگانه بر تلخی شکایت

اما    ؛کار رفتهدرصد« از کل ابیات است، هرچند اندک به  %20های آن که حدود »در خصوص موسیقی درونی جناس

از نوع جناس اشتقاق است  جناس  غالباًاست و    ملاحظهقابل به ایجاد توازن آوایی و غنیخوبی توانستهبهها  سازی  اند 

(  %25و    %39تکرار برخی کلمات محوری نظیر »من« و »تو« )به ترتیب    بسامد بالای   موسیقی کلام کمک کنند. همچنین

 .دهنده اهمیت این واژگان در تقویت اندیشه غالب شاعر و تبیین هدف او از سرودن این شعر استنشان
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افزایی کلام  سازی و قاعدهاز ابیات شعر نمود دارد، یکی از  ابزارهای بلاغی برای برجسته  %29صنعت تضاد، که در  

با    .است را  بسامد  بیشترین  استعاره  ادبی،  در  %44از صنایع  از    26)  این    بیت(  59بیت  است.  داده  اختصاص  به خود 

کنند.  سازی کلام و جلب توجه مخاطب کمک میانگیز، به برجستهویژه از نوع مکنیه، با ایجاد تصاویر خیال ها بهاستعاره

 .شوندهای فعلی نیز با ایجاد حرکت و پویایی در زبان، به نمایشگر تکاپوی درونی شاعر تبدیل میاستعاره

  ( برخوردار است،  بسامد کمتری  از  استعاره  به  از    18تشبیه نسبت  به    ( و%5/30بیت؛    59بیت  معقول  نوع  از  غالباً 

عمق نگرش  گویای  و  است  تشبیهمحسوس  است.  حقیقت  به  شاعر  بهگرای  به  های  که  هستند  تمثیلی  بیشتر  کاررفته 

   .کنندسازی مفاهیم اخلاقی کمک میبرجسته

های موجود در  ( که غالبا از نوع مجاز عقلی است، حاصل اندیشه عقلانی شاعر است و کنایه%5/13تصاویر مجازی)

 ای رمزگونه به تحلیل شرایط شاعر و تصویرگر حال و روزگار طغرایی است.( اشاره%8/ 5قصیده »لامیة العجم« )

به شش بخش تقسیم شده که نشان از پیوند معنادار بین ساختار و   «لامیه العجم» ، قصیده اندیشگانی و معناییدر سطح 

شود، پردازد، نوعی گسست معنایی مشاهده میمحتوای آن دارد. هرچند در بخش سوم که شاعر به تغزل و تشبیب می

 .نوعی با سایر مضامین شعر پیوند دارداما این بخش نیز به

 ها پی نوشت

1. Ferdinand de Saussure 

2. Roman Jakobson 

3. Geoffrey Leech 

  یرابطه  ،یشناسنشانه  ، یمعناشناس  ی در حوزه  برجسته    ی هااز چهره  یکی  در تهران است .او    1335کوروش صفوی متولد   .4

ادب  شناسیزبان تار  اتیو  ا  یشناسزبان  خی و  برزباناست.    رانیدر  درآمدی   « به  توان  می  او  آثار  »درآمدی از  شناسی«، 

   درگذشت.1402شناسی«،»از زبانشناسی به ادبیات« و...اشاره کرد وی در درسال برمعناشناسی«،»واژه نامه زبان
 249به نقل از الصناعتین : .5
 امه بنکتا 

 .نشر مركز  :جلد یک نشانه شناسی و ساختارگرایی، تهران ساختار و تاویل متن، .(1372)  .احمدی، بابک .1
 . مکتبه الانجلو :، مصرموسیقی الشعر .(1981) .انیس، ابراهیم .2
 . دارالمعرفه :، چاپ دوم، بیروت علم البیان   ياسرار البلاغه ف  .ه.ق(1404).جرجانی، عبدالقاهر .3
ب  ي الجامع ف(. 1387).خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم  .4 ی يالعروض العر  انتشارات سمت.  :، تهرانو التطبیق  ةبین النظر
گاه. موسیقی شعر .(1368) .شفیعی كدكنی، محمدرضا .5  ، چاپ دوم، انتشارات آ
الاولی    ة،الجزء الاول ،الطبعالعجم   ةشرح اللامی  يالغیث المسجم ف  .ه ق(  1305).صفدی،صلاح الدین خلیل بن ایبک .6

 . ة المصری ة الازهری ة ،المطبع
 نشر چشمه.  :جلد اول، تهران از زبان شناسی به ادبیات )نظم(، .(1373) .صفوی، كوروش .7
انتشارات دانشگاه فردوسی   :، ترجمه مرضیه آباد، چاپ اول، مشهدهنر و سبک های شعر عربی  .(1384)  .ضیف، شوقی .8

 مشهد.
 اتحاد الکتاب العرب.  :، دمشقخصائص الحروف العربیه و معانیها  .(1998) . عباس، حسن .9

یه .(1377) .علوی مقدم، مهیار .10  ، چاپ اول، تهران: سمت. های نقد ادبی معاصرنظر
 ، ترجمه حسین یوسفی )آملی(، آمل: اشک قلم. موسیقی شعر عربی سنتی و نو  .(1383) .علی، عبدالرضا .11
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 ، چاپ اول، تهران: سخن. بلاغت تصویر  .(1385) .فتوحی، محمود .12
یه .(1391) .فتوحی، محمود .13  ، چاپ اول، تهران: سخن. ها ها، رویکردها و روشسبک شناسی، نظر
 دارالشروق.  :، الطبعه الاولی، القاهره علم الاسلوب مبادیه و اجراء .(1998) . فضل، صلاح  .14
صلاح  .15 البنائیه  .(2007)  .فضل،  یة  والنظر الأسلوب  جلدعلم  الاولی،  الطعبه  بیروت 2،  و  المصری  دارالکتاب  القاهره   ، :  

 دارالکتاب اللبنانی. 
 الأردن:مجدلاوی .عمان1طبنیة القصیدة في شعر عزالدین المناصرة. م(. 2006القصیری،فیصل صالح.) .16
 ، تهران: هرمس. ، رهیافتی به شعر اخوان ثالث(. آواها و القاها 1383قویمی، مهوش.) .17
یه های ادبی معاصر،ترجمه مهران مهاجر،محمد نبوی.(.1385مکاریک، ایرنا ریما.) .18  . . تهران: آگاه2چدانش نامه نظر
 هرمس.  : ؛ ترجمه كورش صفوی، تهرانزبانشناسی و شعر شناسی .(1380یاكوبسن،رومن.) .19
احمدی.)  .20 و شیلر  صورت (. »شاخصه1402رسولی، حجت  رویکرد  ابنهای  الشعر  عیار  در  روسی  ی  مجلهطباطبا«  گرایی 

 Doi: ./jallv.i.-.  40-20، صص: 4، شماره 15، دوره زبان و ادبیات عربی
21. ( بلقیس و سید مهدی سمائی.  بر    .(1395عبدی، حامد،  حسین وثوقی و روشن  تکیه  با  استعاره  بازشناسی  بر  »سنجه ای 
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 ی( اتیعبدالوهاب الب یهاسرودهبازیابی ایماژ عشق در پرتو انگاره نقاب و سایه )خوانش یونگی از  

 

 )پژوهشی(

نویسنده  ، )استاد مدعوگروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،ایران فرزانه زارعی 
 1  (مسئول 

Doi: 10.22067/jallv16.i4 2510-1600 

 چکیده 

استوار است.    آن. بنیاد زندگی و شالوده هستی بر  دیآیم ی به شماره  شناختروانایماژعشق از مباحث بنیادین ادبیات و  

را    برجسته عراقی مفهوم عشق   ی شاعربیات عبدالوهاب الهستی است.    پنهان میان ذرات   رازعشقی که جوهر آفرینش و  

از سطح احساس فردی  عشق در جهان شعری او    رونیازا؛  ندیبیمنیرویی آفریننده و بنیان هستی    عنوانبه  در شعر خود 

می تجربهفراتر  به  و  عرفانی  اجتماعیانسانی    یرود  می  و  انسان    رایز  ؛شودبدل  رهایی  جوهر  را  این  .  داندیمعشق 

رویکردی   با  با  پژوهش  و  گرا  اسطوره  تحلیلیفیتوصروش    برهیتکنقد  عشق  ی  نمودهای  بررسی  ی  هاسرودهدر    به 

. رهیافت فرجامین این پژوهش حکایت  پردازدیمی نقاب و سایه  شناختروان  میمفاهی از  ریگبهرهعبدالوهاب البیاتی با  

های اجتماعی و  که شاعر در بستر آن از پسِ نقاب  فرایند تکاملی است  انگاره عشق در جهان شعری بیاتی  از آن دارد

میاسطوره عبور  سایهای  با  روکند،  خویش  درونی  میبهی  درنهارو  و  وجودی   ینوعبه  تی شود  و   تکامل  رستاخیز  و 

در  دست میی  جاودانگ منظر، عشق  این  از  نهابیآثار  یابد.  نیرویی عاطفیتی  برای کشف خویشتن،  ؛ تنها  مسیری    بلکه 

تی از بستر تاریخ، تمدن، اسطوره، ا بیالعشق در شعر عبدالوهاب    .وجودی استتکامل  با ناخودآگاه و رسیدن به    پیوند

یک    فقطنه.عشق در جهان شعری او  شودکند و به نیرویی سازنده تبدیل میهای سفر و تبعید عبور میسیاست و تجربه

  حیات فرهنگی و تاریخی   تجدید سبب رستخیز، باززایی و  تواند  بلکه قدرتی است که می  تجربه شخصی و حسی است؛

 شود .  هایکیو تار ها  ویرانی ،ها از دل رنجیک سرزمین 

 عبدالوهاب البیاتی.  : عشق، هستی، نقاب، سایه، اسطوره،کلید واژگان
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 .مقدمه 1

ترین مفاهیم در ادبیات انسانی است که در هر دوره و فرهنگی، صورتی تازه از خود آشکار کرده است. عشق از کهن

شناختی  ترین محورهای معنایی و زیباییدر شعر عربی نیز از روزگار جاهلی تا دوران معاصر، عشق همواره یکی از مهم

ای فلسفی،  رود و به تجربهبوده است؛ اما در شعر معاصر عرب، این مفهوم از سطح احساس و تغزّل شخصی فراتر می

مثابه راهی  بلکه به  ؛ای عاطفیعنوان رابطهبه  فقطنهای که شاعر در آن، عشق را  شود؛ تجربهعرفانی و وجودی بدل می

 .بیندبرای شناخت خویشتن و هستی می

آید. شعر او  ترین شاعران معاصر عراق و از پیشگامان جنبش شعر نو عربی به شمار میعبدالوهاب البیاتی از برجسته

از دغدغهآمیزه از تجربهای  استبداد و جستهای سیاسی، اجتماعی و فلسفی است که  با  تبعید، ستیز  تلخ  وجوی  های 

می عربی سرچشمه  راستین  در  هویت  ناگزیر  غربت  رنج  و  میهن  به  سوزان  عشق  میان  که  است  شاعری  بیاتی  گیرد. 

های  های درونی و بحرانای برای بازتاب کشاکشای که شعرش را به صحنهوآمدی همیشگی قرار دارد؛ دوگانگیرفت

زمانه میسیاسی  بدل  ایمان   .سازداش  و  اسطوره  رنج،  تبعید،  با  عمیق  پیوندی  در  را  عشق  که  است  شاعری  او 

ببازمی با اسطوره  یات یخواند. شعر  آن، عرفان شرقی  یونانی و تجربه  سومریهای  جهانی چندوجهی است که در  ی  و 

بخش و خلاق بدل  آمیزد. در این جهان شعری، عشق به نیرویی رهاییهای جمعی و انسانی درهم میفردی با دغدغه

 .بردآفرینش و جاودانگی می ی سوشود که شاعر را از تکرار و خاموشی بهمی

از پسِ نقابشناختی میبا نگاهی روان بیاتی سفری درونی است؛ سفری  های اجتماعی و توان گفت عشق در شعر 

بهاسطوره ناخودآگاهسایه  یسوای  و  پایه .ی درونی  نظریهبر  انسان  ی روانی  تحلیلی کارل گوستاو یونگ، هر  شناسی 

ی روان است.  شدهای نهفته است که شامل وجوه سرکوبنقابی برای سازگاری با جهان بیرون دارد و در پس آن، سایه

تفرد، یعنی وحدت و   ی سوکند و انسان را بهعشق، در این دیدگاه، نیرویی است که میان نقاب و سایه آشتی برقرار می

 .سازدتمامیت وجودی، هدایت می

با رویکردی اسطوره گرااین مقاله می در شعر عبدالوهاب بیشناختروانو خوانشی    کوشد  را    یات ی، نمودهای عشق 

ی او حضور دارند. از  ی شاعرانهتحلیل کند و نشان دهد که چگونه مفاهیم نقاب، سایه و تفرد در ساختار عشق و تجربه

بلکه فرایندی وجودی و خودشناختی است که شاعر از طریق آن   ؛تنها عنصری تغزلینه  ی ات یاین منظر، عشق در شعر ب

می دست  هنری  آفرینش  و  روحی  رستاخیز  روحی  یابدبه  تکامل  به  ت رسدیم  و  سه  .  بر  مقاله    مهم  چکامهمرکز 

را در ذهن    حاضر»بستان عائشة«، »العودۀ من بابل« و » الجرادۀ الذهبیة«. آنچه نگارش جستار  بیاتی است:  ال  عبدالوهاب

  ی عبدالوهاب البیاتی در ادبیات معاصر عربی هاسرودهنگارنده مطرح نموده است؛ نبود جستاری پیرامون انگاره عشق در 

 است. 

 پژوهش  های پرسش. 1. 1

البیاتینمودهای عشق در غزلواره  قابل بازخوانی است؟ چه    های عبدالوهاب  از طریق مفاهیم نقاب و سایه  چگونه 

 میان انواع عشق و بازتاب  ضمیر ناخودآگاه شاعر وجود دارد؟ یا رابطه
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 فرضیه پژوهش  .2. 1

ی  شناخترواناز طریق خوانش    یانقلاب  ی،ااسطورهی،  عرفان  های عبدالوهاب البیاتی ایماژهای عشق انسانی،در غزلواره

که شاعر از    تجربه عاطفی است؛ بلکه فرایند تکامل وجودی شاعر است  تنها نهعشق در جهان شعری او    ،دهدیمنشان  

 .رسدیمطریق آن به درک کامل خویشتن 

 پیشینه پژوهش  .3. 1

این پژوهش،  عواملی که سبب شده است   ن یترمهماز   نویسنده  بررسی    که  برای  را  البیاتی  عبدالوهاب  غزلواره های 

از آثار عبدالوهاب    در گستره ادبیات عربی جستاری که خوانش روانشناختی  تاکنونایماژ عشق برگزیند؛ این است که  

  یی هاپژوهشی علمی، ایماژ عشق را بررسی کرده باشد، نگاشته نشده است. مطالعات و  وهیشو به    البیاتی را داشته باشد

 به موارد ذیل اشاره کرد.  توانیمکه در راستای مفهوم عشق به رشته تحریر در آمده است؛ 

« که در نشریه کاوشنامه  جعفر و احمد شاملو   خیالشحسب    یها عاشقانهرویکردی تطبیقی به  »  (1398بهار )   صدیقی،

ی  هاسرودهادبیات تطبیقی منتشر شده است. نگارنده در این پژوهش سه گونه عشق آنیمایی، اساطیری و گیتی مدار در  

 . دهدینمارائه  نسبت به واژه عشق یشناختروانبررسی کرده است؛ اما تحلیلی  دو شاعر 

 انی و نقش آن در ب  یعشق  رزادهیم   یها مضمون »عشق« در سروده  ی»معناشناس (1394)  وند ی کولو فاطمه    محمدی، علی

  اند دهیکوش   پژوهش  نیااست. نگارندگان در    منتشرشدهی  غنائ در نشریه مطالعات و ادبیات    ی«اجتماع   -یاسیس  نیمضام

در   را  عشق  مختلف  عشقیهاسرودهکارکردهای  میرزاده  اما    ی  کنند؛  و   هاآنپژوهش    صرفاًبررسی  عشق  تعامل  بر 

 . دهدینمی ارائه شناختاسطورهی و شناخترواندارد و تحلیل  دیتأک سیاست

 : های  ذیل  را برشمردپژوهش توانیممفهوم نقاب و سایه  نیچنهمدر حوزه شاعر عبدالوهاب البیاتی و 

ی« در نشریه نقد ادب  ات ی عبدالوهاب الب  یهادر سروده  ی جاودانگ  یتمنّا  یگرا»خوانش اسطوره(1395صدیقی، بهار ) 

به بازخوانی مفهوم رستاخیز در  معاصر عربی منتشر شده است.  بیاتی هاسروده  در این پژوهش نگارنده    ی عبدالوهاب 

پژوهشگر در این جستار    تمرکز  .دهدیمی او مورد واکاوی قرار  هاسرودهو الگوها و نمادهای رستاخیز را در    پردازدیم

الگوهای   بازخوانی  و    ژهیوبهی  ا اسطورهبر  اندیشه جاودانگی است  با  پیوند  و عشتار  بررسی    ها لیتحلتموز  در سطح 

 است.  ماندهیباقی ا اسطورهی هاتیروا

( خالد  یسیر  نشریه  البیاتی عبدالوهاب دیوان  في ووظائفها الأسطورة »(  1392عمر  در  وآدابها«  العربیة  اللغة  فی   الدراسات 

البیاتی    است.  منتشرشده بررسی اسطوره در مجموعه شعرهای عبدالوهاب  به  نگارنده  این مقاله  رویکرد    ؛پردازدیمدر 

 .دهدینمو تحلیلی در این حوزه ارائه  توصیفی استمقاله  

ی زبان و ادبیات عربی  هاپژوهش« در نشریه  استدعاء التراث في مرآة اشعار عبدالوهاب البیاتی( »1390)  ن یالدصلاحعبدی،

یی که شاعر جهت تقویت مضامین شعری خود  هااسطورهاست. نگارنده در این جستار به برخی از نمادها و    منتشرشده

و تحلیلی    کندینمدرونی و روانشناسی در انتخاب این نمادها اشاره    راتیتأثو به    کندیم از آن بهره گرفته است، اشاره  

 . دهدینمارائه 

تحلیل  1393مشایخی، حمیدرضا و دیگران )  انجمن  الگوکهن(.  ی نقاب و سایه  در شعر نازک الملائکه در نشریه 

ادبیات عربی به چاپ رسیده است. در این پژوهش   الملائکة کاربست نقاب را در شعر    نگارندگانایرانی زبان و     نازک 

 مورد واکاوی قراردادند. 
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پور) فیروز  مرضیه  و  وفادار  بلندالح  هیسا  یالگو کهن  یبررس(  1392کشاورز،  اشعار  مبین  در ی در  لسان  نشریه  در  ی 

. نگارندگان به توصیف   اند پرداختهاست . نگارندگان به بررسی  نمودهای منفی و مثبت سایه در این پژوهش  منتشرشده

 .   دهندینمیونگ را ارائه  هیاز نظر   متأثرو تحلیل روانشناسی   اندپرداختهنمودها 

کارل گوستاو یونگ برای خوانش شعر عبدالوهاب البیاتی    یلیکارگیری رویکرد روان تحلنوآوری این پژوهش در به

های  کوشد لایهاین تحقیق با تمرکز بر ایماژ عشق و تفسیر آن در چارچوب مفاهیم نقاب، سایه و فرایند تفرد می  .است 

  ؛های کهنای عاطفی یا بازتابی از اسطورهناخودآگاه و روانی شعر را آشکار سازد. در این خوانش، عشق نه صرفاً تجربه

 .شوددر مسیر خودشناسی شاعر تلقی می ردهندهییتغبلکه نیرویی  

 نقاب، سایه و تفرد   شناختیتحلیلی بر مبانی روان-2

 نقاب .  1. 2

ترجمه  یواژه درباره  ینیلات   یاصطلاح  ینقاب  ابتدا  در  که  م  یها شینما  یاست  کار  به  به   رفتیتئاتر  اشاره  و 

همرنگ شدن با افراد    ی مواقع برا  ی اریما در بس  ،درواقع  .زدندیصورت مبه  شی هنگام نما  گران ی که باز  شتدا   ی صورتک

پنهان م به  میکنیجامعه خود را پشت نقاب  م  مانیو خود واقع  میکن یم  ی اصطلاح ظاهرسازو  نگرش    ؛میکنیرا پنهان 

ماست کـه    یمهم زندگ  ینقاب ازجمله کهن الگوها( »60:  1373  ونگ،یماست« )  یدرون  ت یمخالف شخص  ، یکلنقاب به

بر چهره م  یصورتکبه    هیشب باز  میزن یاست که  واقع  میکن   یتا نقش  کن  مانیو خود  پنهان  نقاب همان  میرا  . درواقع، 

و با جهان   میابی یها فاصله دارد. ما با نقاب در اجتماع حضور مما فرسنگ  یقیماست که از وجود حق  یظاهر  تی شخص

است که ما    یماسک  ایگفت که پرسونا صورتک نقاب    توانیدر مجموع م (.  256:  1378  سا، ی)شم  میشویمواجه م  رونیب

ما    یواقع شتنیکاملاً از خو ی که گاه یتیماست؛ شخص یاجتماع تی پرسونا در واقع شخص  ؛میدهینشان م  ایاز خود به دن

فسا)  .جداست اجتماعی شکل  (213:  1388،  ییرستگار  انتظارات  و  فرهنگ، جامعه  تأثیر  تحت  از شخصیت،  لایه  این 

نقاب، درعگیرد و میمی باشد.  داشته  تفاوت  واقعی فرد  با هویت  با    حال نیتواند  ارتباط  برقراری  برای  که سازوکاری 

 . دیگران است

 سایه .2. 2

، هر چیزی که فرد از پذیرش  گریدعبارتی شخصیت است؛ بهشدههای تاریک، ناپیوسته و سرکوبسایه، شامل بخش

درباره  میآن  باز  سر  خود  تمایلات  ی  و  شخصیت  تحقیرآمیز  صفات  مانند  دارد،  قرار  آن  تأثیر  تحت  همواره  و  زند 

 .(173-172: 1385ناسازگار یا متضاد )پالمر، 

شود که در  ترین جنبه به خودآگاهی است و نخستین جزئی از شخصیت محسوب میاز دیدگاه یونگ، سایه نزدیک

می ظاهر  ناخودآگاه،  میتحلیل  نشان  را  خود  و  )یونگ،  گردد  مقابل    .(167:  1373دهد  نقطه  و    هایژگیوسایه 

 .  میکنیمبخشی از ذهنیات ما که آن را انکار   گریدیعبارت بهخصوصیات مثبت در فرد است؛ 

  .فردانیت3. 2

به یکپارچگی و وحدت شخصیت است. کهنهدف اصلی زندگی همه نماد  ی ما تلاش برای رسیدن  الگوی »خود« 

تواند  های روان رشد نکرده باشند، »خویشتن« نمیاما تا زمانی که سایر سیستم  ؛وحدت و تمامیت کل شخصیت است

هدفبه داشتن  نیازمند  »خود«  تحقق  شود.  ظاهر  کامل  برنامهطور  و  دقیق  ها  شناخت  و  آینده  برای  مشخص  های 
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ترین موفقیت  از نظر یونگ، به سرانجام رساندن سرنوشت شخصی، بزرگ(.  124:  1390های فردی است)شولتز،  توانایی

می شمار  به  بشر  دستاورد  )یونگ،  و  توانایی  .(249:  1377آید  از  آگاهی  داشتن  مسیر،  این  محدودیتدر  و  ها،  ها 

هایی از  های واقعی زندگی ضروری است، زیرا بدون آن، تحقق »خویشتن« ممکن نیست و روان همچنان بخشهدف

تنها به معنای تکامل فردی است، کند. سرانجام، رسیدن به این وحدت درونی، نهگیرد یا سرکوب میخود را نادیده می

به انسان احساس جاودانگی و    ینوع آورد و بهبلکه امکان ارتباط معنادار و سازنده با جهان و دیگران را نیز فراهم می

 خشد. بمعنا در زندگی می

 یونگ حائز اهمیت است   ازنظردر این فرایند دو جنبه مهم 

است که پرسونا نام دارد و انسان برای سازگاری    ی دروغینیهانقابو    ها پوشش  از  . جریان پیراستن و رهایی روح1

برچهره   را  آن  اجتماع خود  و حراست خویش  زند یمبا  برای حفظ  انسان است  مرحله تلاش  این  نیروی    و  گزند  از 

 . زیانگوسوسه

با    هاآنو ترکیب    وجه ممکن  ن یترکاملخویش به    ناخودآگاه.کمال پذیری یا جریان آگاه ساختن محتویات ضمیر  2

آنچه در ناخودآگاهش پنهان  ازکوشد  در این مرحله، انسان می  (49:  1392است )مورنو، آگاهی از طریق فعل بازشناسی 

 و پیوند برقرارکند. ها آشتی کند ها( را بشناسد و با آنها، آرزوها، سایهمانده )ترس

   خاستگاه ایماژ عشق در  سروده های عبدالوهاب البیاتی.3

بلکه مفهومی بنیادین و چندوجهی است که ساختار تخیل    ؛ای عاطفیدر شعر عبدالوهاب البیاتی، عشق نه تنها تجربه

ی اصلی است: اسطوره  تنیدگی سه سرچشمههای وی حاصل درهمدهد. ایماژ عشق در سرودهی او را شکل میشاعرانه

تأثیر اندیشهی زیستهو عرفان شرقی، تجربه تبعید و جدایی و  البیاتی  ی  های مدرن غربی. از این منظر، عشق در شعر 

ای چون  های اسطورهای دوگانه دارد؛ هم زمینی و حسی است و هم کیهانی و روحانی. او از طریق بازآفرینی چهرهچهره

ز جمله این  ؛اکندعشق را به نیرویی حیاتی و احیاگر بدل می  و نمادهای مرتبط به آن مانند ماه و باران  عشتار و تموز

دمد، باران  جان روح زندگی میهای بیباور به اینکه ماه نیرویی است که در دانهتوان به قمر»ماه« اشاره کرد.»نمادها می

اندیشهدارد، از کهنها را به جوشش وامیآورد و چشمهفرستد، شبنم را پدید میرا فرو می ای بشر  های اسطورهترین 

می و  نشانهاست  فرهنگتوان  اغلب  در  را  آن  پایههای  بر  یافت.  جهان  این  های  نهاسطوره  باوری  ماه  مظهر  ای،  فقط 

سان، بدین  (68:  1401« ) زارعی،آمدبه شمار می  زندگی بخش هستیبلکه نگهبان باروری زنان و نیروی    ؛باروری زمین

وجوی باززایی  در قالب عشق و جست  با ماه پیوند دارد، در شعر البیاتی    همان نیروی زایش و باروری که در اسطوره

می جستتجربهو    شودمتجلی  به  را  عشق  این  تبعید،  میی  تبدیل  معنا  و  آزادی  وطن،  برای  دردناک  ؛ سازدوجویی 

بنابراین، ایماژ عشق در جهان شعری البیاتی، بازتابی از پیوند میان اسطوره و واقعیت، میان رؤیای باززایی و رنج جدایی  

شاعرانه آفرینش  محرک  تنها  نه  او  شعر  در  عشق  است؛    ؛است.  فراموشی  و  تنهایی  مرگ،  از  رهایی  برای  راهی  بلکه 

می معنا  زبانش  و  شاعر  زندگی  به  که  یگانه  .بخشد نیرویی  نیرویی  بیاتی  در شعر  عشق  گفت  بتوان  است؛  شاید  کننده 

برقرار می با دیگران مرتبنیرویی که میان شاعر و هستی پیوند  او را  سازد و میان واقعیت و فراواقعیت پلی  ط میکند، 

سازد، نه به حقیقتی کامل؛ چراکه عشق  جواری عشق با نفرت، این نیروی یگانگی را تنها به »امید« بدل میزند. اما هممی

روست که  از همین  ؛در نگاه بیاتی برای تداوم خود به نفرت نیاز دارد، تا بتواند از دل آن شورش و دگرگونی بیافریند
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خاموشی  و تا مرز    ند ینشیفروم کند، عشق در او  هرگاه شاعر احساس خشم و انزجار نسبت به فساد و شرور جهان می

 .(148:  1978)عباس،  دی گرایم

 خاستگاه شخصی و سیاسی عشق .1. 3

تجربه بود؛  استبداد  با  مبارزه  و  آوارگی  تبعید،  از  سرشار  البیاتی  عبدالوهاب  بهزندگی  او  شعر  در  که  صورت  هایی 

تبلور اینجا چهرهاندافتهیایماژهای عشق و جدایی  در  از  . عشق  دارد:  از وطن ازدستسوکیای دوگانه  رفته  ، تجسمی 

اشتیاق به گذشته و بازگشت   گفت  توانیم  سانن یبد  .است و از سوی دیگر، نیرویی برای مقاومت و بازآفرینی خویشتن

البیاتی شکل    به وطن، ،  کندیمشاعر سعی    رونیازا.  دهدیمنخستین ایماژ دوست داشتن و عشق در شعر عبدالوهاب 

 تصویر میهن را در قالب معشوق ترسیم نماید. 

او   و  هاامیقو    هاملتمقاومت  دهنده  بازتاب»اشعار  است  تاریخی  تبعیدهاتجربهی  از  شاعر  و   ی  وطن  از  دوری  و 

جامعه عرب را   تواندیم هاتجربهاین   برهیتک دارد شاعر با  بسزایی در مضامین شعری او  ریتأث  مواجهه او با استبداد و ظلم

 (.57: 1988« )صبحی،دهدیمی جامعه پیوند دادهایروخود را با   ساننیبدتغییر دهد 

شود. دهد که ایماژ عشق در شعر البیاتی از دلِ رنج اجتماعی و تبعید زاده میاین پیوند میان عشق و وطن، نشان می 

به رهایی  تباهی و سلطه؛ نیرویی که از دل انزوا، شور زیستن و امید  با پوچی،  برای مقابله  او راهی است  برای  عشق 

ی تبعید و در آرزوی بازسازی هویت جمعی سان، خاستگاه سیاسی عشق در شعر البیاتی ریشه در تجربهزاید. بدینمی

   کندیمکه در چکامه الجرادۀ الذهبیة  به این پیوند عشق اشاره  گونههمان. عربی دارد

نور... معي/ونهرَ  فراشةً  النیسابورَ  القِفار/أحملُ  القِری/في هذه  نار  والأسوار/أبحث عن  اللیل  یا عشتار/أطیرعبر    1995)البیاتی،   إلیك 

 (.170: 2ج

نیشابور    /امیمهماندر این بیابان به دنبال آتش    /حصارهاو    هاشباز فراز    کنمیمی تو ای ایشتار پرواز  سوبه)ترجمه( »

 ی از روشنایی«  ارودخانه وی است اپروانه/ که با من همچون   کنمیمرا با خویش حمل  

ی جامعه عرب، جنگ  هایک یتارنماد    تواندیمو حصارها که    هاشباز    . اوشدیاندیمشاعر به احیای دوباره این عشق  

ایزدبانوی    زندگی است. شاعر برای احیای این پیوند، عشتار  نمادیابد که    دست  آتشتا به    کندیمو تبعید باشد عبور  

ها را به بازسازی  سازد و آن عرب فراهم    خفته  عشق را در میان ساکنانتا رستاخیز جمعی    خواندیفرامعشق و زیبایی را  

 سازد.هویت جمعی رهنمون 

 گرایی و اشتیاق به تمدن پیشین عراق. خاستگاه گذشته2. 3

گرایی« غالباً در قالب بازنمایی میهن، تمدن کهن، قهرمانان  البیاتی، ایماژ عشق با »خاستگاه گذشتهعبدالوهاب  در شعر  

نهکند. بدینهای ملی جلوه میو اسطوره یا اسطورهترتیب، عشق  با هویت  تنها احساس فردی  ای، بلکه پیوندی عمیق 

های مهم ایماژهای  یکی از پایه و اصالت ها و گذشتهدهد که اشتیاق به ریشهیابد و نشان میتاریخی و فرهنگی شاعر می

 .دوست داشتن در شعر اوست

 .خاستگاه سفر و کوچ  3. 3

ایماژهای وجودی و اسطوره ای است؛ ایماژی که ریشه در  سفر و کوچ در شعر عبدالوهاب البیاتی از پرکاربردترین 

وجوی معنوی شاعر دارد. بیاتی که بخش زیادی از زندگی خود را میان بغداد، دمشق،  وطنی و جستی تبعید، بیتجربه
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قاهره، مادرید و بیروت در تبعید گذراند، در شعر خویش، مفهوم سفر را از سطح جغرافیایی به سطحی روانی و فلسفی  

می اساطیر،  روستنیازا  ؛دهدارتقا  میان  از  را  هااسطورهبیاتی  داشته    ندیگزیبرمیی  رستاخیز  و  مرگ  ساخت  ژرف  که 

با  که ریتا عوض درباره او در رساله خویش    گونههمانباشند؛ زیرا او از کودکی با فقر و رنج و مرگ آشنابوده است؛  

الحدیث»  عنوان العربي  الشعر  في  والانبعاث  الموت  اسطوره  « میأسطورة  و  نماد  طریق  از  این مرحله  در  »بیاتی  میان  گوید 

ی اصلی او فقر و  ی انسانی عامِ نهفته در ناخودآگاهش پیوندی ژرف برقرار کند. مسئلهی شخصی خود و تجربهتجربه

  زندگی که جز مرگ نبود« )عمریسیر،اش را در آن گذراند؛رویارویی با مرگ در روستای عراقی بود که دوران کودکی

1392  :131 ) 

بلکه حرکت از ظاهر به باطن، از آگاهی به ناخودآگاه، و از   ؛در واقع، »کوچ« نزد او نه فقط حرکت از وطن به غربت

 . خوانی داردهمفردانیت    شناسی تحلیلی یونگ با اصطلاح سفر قهرمان به سویسایه به خود است؛ سفری که در روان

ای و عرفانی عشق خاستگاه اسطوره. 4. 3  

کند. او  های خود، عشق را در پیوندی ژرف با اسطوره و عرفان بازآفرینی میعبدالوهاب البیاتی در بسیاری از سروده

ی  داند که در چرخهبخش می، عشق را نیرویی باززاینده و حیاتعائشه، و  تموز،  عشتارهایی چون  گیری از چهرهبا بهره

ای است که با عشق خود، بلکه مظهر الهه  ؛یابد. در شعر او، زن نه موجودی صرفاً انسانیمرگ و تولد دوباره معنا می

ای زن و  ، ایماژ عشق در هیأت اسطورهبستان عشتارهایی چون  دهد. در مجموعهجهان را از تاریکی و مرگ نجات می

از بند زمان و    ای روحانی و جهانی است که شاعر راشود. عشق در این سطح، تجربهگر میدریا، آتش و خورشید جلوه

می رها  میمکان  جاودانگی  قلمرو  به  و  بدینسازد  اسطورهبرد.  خاستگاه  البیاتی،  ترتیب،  شعر  در  عشق  عرفانی  و  ای 

 .آیدگیری زبان نمادین او به شمار میی تخیل شاعرانه و بستر شکلسرچشمه

 شناختی و ادبی عشق خاستگاه زیبایی .5. 3

کنار سرچشمه اسطورهدر  زیباییهای  تحولی  البیاتی محصول  در شعر  و سیاسی، عشق  از  ای  او  نیز هست.  شناختی 

بهره با  که  عربی است  نو  برای  پیشگامان شعر  تازه  زبانی  احساس،  آزادِ  بیان  و  رمانتیسم  اروپایی،  نمادگرایی  از  گیری 

 .عشق آفرید.در جهان شعری او، عشق ابزاری برای کشف »خودِ شاعر« و بازآفرینی زبان است 

»پرنده«،   چون  مکرر  »آب»ایماژهای  و  گل«،  نهایزدبانو    »«،  او  شعر  در  معنایی  «  حامل  بلکه  دارند،  عاطفی  بار  تنها 

تجربهوجودی از خلال  البیاتی  معنا.  و  کلمه  مداوم  زایش  است؛  آفرینش  و  خلاقیت  همان  نگاه،  این  در  عشق  ی  اند. 

می رها  سنت  قید  از  را  زبان  عرصهعشق،  به  را  شعر  و  میکند  بدل  رستاخیز  و  کشف  بدینی  خاستگاه  سازد.  گونه، 

از دل رنج« گره میزیبایی »آفرینش  با مفهوم  او  بازتاب  خورد و جوهرهشناختی عشق در شعر  را  هنر مدرن عربی  ی 

 .دهدمی

 .خوانش یونگی ایماژعشق در چکامه های عبدالوهاب البیاتی  4

.  کندیرا منتقل م  ی عاطف  ی ااست که حس، معنا و تجربه  یاو شاعرانه  یذهن  ر یتصو  یبه معنا   ات یدر شعر و ادب  ماژیا

  یها وطن گمشده، باغ   ،یو اله  ینی: معشوق زمشودیرا شامل م  یادهیچی متنوع و پ  ریتصاو  ،یاتیعشق، در شعر ب  ماژیا

اازدست باران.  و  ماه  تنها    ماژهایا   نیرفته،  م  ییبایزنه  منتقل  را  عاشقانه  تجربه  ؛کنندیو شور  و  فقدان  رنج،    ی ها بلکه 

خوانش یونگی، ایماژ عشق در شعر بیاتی را از سطح روایت بیرونی به ژرفای روان    .دهندیبازتاب م   زیشاعر را ن  یروان
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می میشاعر  نشان  و  داردبرد  پارادوکس  و  دوگانگی  همزمان  او  عشق  که  و   :دهد  تاریک  هم  امیدوار،  و  روشن  هم 

را فراهم   »باران«  و  »ماه«  »بابل«،  مانند »عایشه«،  نمادین مهمی  ایماژهای  بررسی  امکان  تحلیلی  این چارچوب  دردناک. 

 .سازد آورد و مسیر تحول روانی و شعری شاعر را آشکار میمی

 های عبدالوهاب البیاتی چکامهخاستگاه ایماژ عشق در.5

 گذشته گرایی و اسطوره ای  خاستگاه  .1. 5

  ؛ رفتهازدستگذشته  تی نه صرفاً نوستالژی نسبت به  یاعبدالوهاب الب  یشعرجهان    درو اسطوره پردازی    گراییگذشته

باز برای  تلاشی  از  ریشهیابی  بلکه  پس  ویرانِ  جهان  در  بیاتی  است.  عرب  معاصر  انسان  روحی  و  فرهنگی  هویت  ی 

 ها معنا و تداوم بیابد. برد تا از دل اسطوره، به گذشته پناه میی معاصرها و تبعیدها جنگ

 سازدچنین می ها و تاریخ عشق را در پس اسطوره  «بستان عائشه»او در چکامه 
ویقدمون  أبوابها  عن  بحث  ویواصلون  إلـی قلاع حصونها  یتطلعون  الشمال/  مدینةً مسحورةً عربُ  كان  "الخابورِ"  بستانُ عائشةٍ علی 

 ( 44: 1989)البیاتی،ضحیةً للنهر في فصل الربیع/لعل أبواب المدینةِ تستجیب لَهُمْ وفَتُفتَحُ كلّما داروا إختفی البستان/ إختفت الحصونُ 

  در ند/نگریبلندش را م ی شمال، از دور دژها  عراب ا  / شده افسون  یشهر  شهری بود درخابور؛بستانِ عائشه  »  )ترجمه(

شهر دعای آن   وازه هایکه در  باشد  تقدیم می کنند /به رود    یبهار، قربان  هر  در  و  هستند/آن  دروازه های    یوجوجست

 شود«دژها پنهان می از دیدگان نهان می شود / باغ چقدر می چرخند /هر  اما را اجابت کنند و گشوده شوند؛ ها

اشاره  میان رودان است.    در تمدن  یو بارور  شیزا  یهانییآ  ادآوریدر فصل بهار،    یقربان  آیین  به رود »خابور« و  اشاره

های باستانی جاری است. این تصویر، پیوندی  تواند نماد جریان حیات و عشق باشد که در دل سرزمینبه این رود می

  ی نماد  تواندیم  ،یات یدر شعر ب  هم  شهیبستان عااز سوی دیگر    کندای منطقه برقرار میعمیق با میراث فرهنگی و اسطوره

باشکوه است که در دل    یها به گذشته  اقی و اشت  یاز نوستالژ  یبازتاب  ر،یتصو  نیشرق باشد. ا  یرفتهاز بهشت از دست

 در اشعار او تجلی یافته است. گم شده  دیجنگ و تبع

تنها مح   شهیبستر، بستان عا  نیا  در  اتیاست که در آن عشق و ح  یو معنو   یااسطوره  ییبلکه فضا  ی؛عیطب  یطینه 

های زایش و بازگشت  تنها به بازآفرینی اسطورهنه  بستان عایشه  در شعرعبدالوهاب البیاتی خود    .ابدییم  یجاودانه تجل

تمدن میاندر  میهای  از    ؛پردازدرودان  عائشة بلکه  به  شخصیت  میمثابهنیز  بهره  شاعرانه  نقاب  میان  ی  که  نقابی  گیرد؛ 

وگویی تصریح  ی فردی و میراث جمعی، در نوسان است. خودِ بیاتی در گفتعشق شخصی و عشق ازلی، میان تجربه

میرد، میان محدود و نامحدود، میان اکنون و فراتر از اکنون، نوعی  میرد و آنچه نمیکوشیدم میان آنچه میکه »کند  می

ها را  های هنری از من طلبید و این نقاببرقرار کنم. این کوشش، رنجی طولانی برای یافتن نقاب  و هماهنگی  سازگاری

 ( 249 :1975، داوددر تاریخ، نماد و اسطوره یافتم.« )

اشاره شد، بستان در این چکامه، نماد بهشت نخستین و معشوق ازلی است و شاعر در تلاش    ترشی پکه    طورهمان

؛ اما در پس این  شودیم  گرجلوهنقاب شاعر در قالب اسطوره عشق الهی    جهی درنتاست خود را به این عشق پیوند بزند؛  

و نبود بستان است که در ناخودآگاه شاعر پنهان است.    نقاب سایه هم وجود دارد و آن حس ویرانی و نابودی و غربت

باغ، از دست رفتن عشق و پژمردگی یاد می«، آنگاهبستان عائشةشعر »  در کند، در واقع وارد قلمرو  که شاعر از ویرانی 

 .شودمیشاعر و فردانیت او  تولد دوبارهساز ، زمینهفرد جای فروپاشی، بهرویارویی با سایهما این ا شود؛می سایه
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 بینیم  دیگر از اسطوره گرایی می گونه ای «البابل منالعودة در »چکامه  «الذي یأتي و لا یأتي»در مجموعه شعری 
/ عیونها الفارغة حزینة/بابل تحت قدم   التراب  الذئاب / ویملأ  النجوم /بابل تحت خیمة اللیل إلی الأبد / وتعوي علی أطلالها  أیتها 
/لتُنزلي   الریح  ونواح  الذئاب  مع  /وانتظري  الجریح  الأسد  هذا  شفاه  وبلّلي  الجرار/  املئي  قومي  عشتار/  فیا  البعث،  الزمان/تنتظر 

مطار/في هذه الخرائب الکبیئة... 
َ
 ( 32-31: 1985)البیاتی ، الأ

و خاک، چشمان    کشندیها زوزه م گرگ  ش،ی هارانهیو بر و)ترجمه( »ای ستارگان، بابل زیر خیمه شب است تا نهایت/

ها را  برخیز و کوزه  /.ایشتارای  ،  است  در انتظار رستاخیزی روزگار/هاگامدر زیر  بابل  د.  کن خالی و غمگین آن را پر می

ی  ها رانهیوها فرود آیند بر این  و نوای باد منتظر بمان/تا باران  ها گرگزخمی را تر کن / و با    ری شپرکن / و لبان این  

 شوربخت...«

عشق    .است که دچار ویرانی و فراموشی شده است   رودانانیمدیرینه  بابل در شعر بیاتی نماد تمدن کهن و فرهنگ  

عشق    ژمایا  .است   رودانانی مشکوه دیرینه تمدن باعظمت  ی شخصی، بیانگر وفاداری  علاقهیک    شاعر به بابل، فراتر از 

وطن  رفته  ازدست  و شکوه  در این سطح، ترکیبی از نوستالژی، احترام به گذشته و تلاش برای احیای زیبایی و عظمت

 شاعر است. 

اسطورهدر   ایناناروایت  بازگرداندن    /   ای  و  تموز  جستجوی  فرودین،  جهان  به  او  نزول  و  مرگ  درباره  عشتار 

از عشق، فداکاری است. با کشته شدن تموز توسط گراز یا خوک، مرگ و    یای کلاسیکخیزی و سرسبزی، نمونهحاصل

فرام را  جهان  می  ردیگینیستی  فرودین  جهان  راهی  باروری،  و  زندگی  بازگرداندن  برای  اینانا/عشتار  هفت  و  از  شود، 

ها، یابد. در برخی روایتها و از دست دادن شکوه و جلال خویش، تموز را میکند و پس از تحمل رنجدروازه عبور می

اند. سپس اینانا/عشتار در نهر  شود و از قطرات خونش گیاهانی چون لاله یا شقایق روییدهپاهای او زخمی و خونین می

دوباره به   زی شود و با آغاز بهار، تموز و گیاهان حاصلخدهد و آب نهر گلگون میوشو میابراهیم در لبنان خود را شست

 ( 118: 1395)صدیقی و زارعی ، .گردندجهان زندگان بازمی

  ای و فرازمانیاسطوره  عشق  ، ایماژ عشق را به»تموز« ایزد گیاهی»ایشتار« و انتظار رستاخیزیا اسطورهکاربست روایت  

می پیوند  اساطیر  نیست؛زند.  دنیای  خاص  زمان  یا  مکان  یک  به  محدود  دیگر  به سطحی    عشق  را  عشق  ایماژ  شاعر 

ی کلی تمدن و فرهنگ عربی و عشق به  طوربه. عشق در اینجا عشق به شکوه گذشته سرزمین و  دهدیمپیوند    ترعیوس

بر چهره   نقاب یک مصلح جهان  این سروده  در  او  به شکل    زندیمساختن دوباره مام وطن است.  تاریخ و و  نگهبان 

   . شودیمپدیدار تمدن 

و رنج    دی، تبع، نماد و سایه غربتندیگزیبرمشاعر در این سروده    الفارغة وحزینة الذئاب، عیونها  ی چون  واژگانطیف  

است که از دل    داریو ناپا  ز ی انگغم  یا بلکه تجربه  ؛ندیخوشا  یانه صرفاً تجربه  ،این بندشعری  در  عشقد؛  هستن  یخی تار

با سا ب  ایماژ  .شودیزاده م  هیمواجهه  بابل، امییزمان روشناهم  یات یعشق در شعر  تاردی )عشق،    ،یرانی)مرگ، و  یکی( و 

خود    ترقیبه درک عم  ،یرانیفقدان و و  رشیو پذ   هیمواجهه با سا  قی بابل«، شاعر از طر  از  در شعر »بازگشت  .( دارددیتبع

  ی و خودشناس  یرشد روان  یبرا   یالهی بلکه وس  ؛ ستین  یشخص  ای  ی نیزم  ی تجربه  کی تنها    گریعشق د  ؛رسدیو عشق م

 .شاعر و تحقق تفرد اوست ینماد سفر درون گر،یبار د بابل،ت؛ اس

ید گویم این چکامه شاعر   ادامهدر   
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  أیتها الحبیبة/ عودي إلی الإسطورة/ سنبلةً شمساً بلاظهیرة/إمرأةً من الدخان/جرةً مکسورة/تموز لن یعود للحیاة / فآه ثم آه/بابل تحت 
 (. 33:  1985،البیاتی) قبة اللیل بلازاد/ولامعاد/ بابل بلاحنوط ترتدي عباءة الرماد/صحتُ علی أطلالها: عشتار یا عشتار

ای  ی، خورشیدی بی نیمروز/ بسان بانویی از دود / بسان کوزهاخوشه)ترجمه( »ای محبوبه/ به اسطوره بازگرد / مانند  

بابل بدون پوشش  /بازگشتیب  و  توشهیبشکسته/ تموز دیگر بازنخواهد گشت /آه و بازهم آه /بابل در زیر توده شب  

 مردگان جامه خاکستر برتن دارد / بر فراز ویرانه هایش فریاد زدم ای ایشتار، ای ایشتار«

ت. کاربست  عشق به گذشته و تمدن کهن عراق اس   یدهندهنشان  در سطور پیشین اشاره شد؛  طورهمان  بابل  تصویر 

مکسورة   ،الرماد  واژگان جره  و  تصویری است کهأطلال  تار  ؛  تمدن و شکست  م  یخ یزوال  نشان  با    یول  دهد،یرا  شاعر 

عشق به    ،ردی گیشکل م  ینوستالژ   نیعشق از دل ا  ماژیا.  پروراند یمامید را در وجود خویش    گذشته،  نیعشق خود به ا

نور امید به حیات دوباره تمدن و شکوه گذشته عراق در   ،شود یمعشقی که سبب  .ارزشمند است  یرفته ولآنچه ازدست

 دل او تابیده شود. 

  یبلکه راه ؛ ستین یخیتار ای  ینیحس زم ک یصرفاً  گری د عشق، کندیمبا تصویر دوباره عشتار و تموز شاعر یادآوری 

به شمار  و خودشناس   یرشد روان   ی برا تار  یعنی  .رودیمی  و  نور  شعر    نیا  گ.و مر  یو فقدان، زندگ  د یام  ، یکیادغام 

رستاخ  ی الگو و  الهه  ز یمرگ  در  که  تموز    یبارور  ی وخداازلی  مادرِ    ی را  و  » سازدیممتجلی    ـایشتار  ی  الگو  نیا. 

باور رستخیز که در    اشاره دارد به  حال نیو درعاست    و تمدن  نی، زمحرکت و پویاییاست از مرگِ    ینمادی  ااسطوره

او به    لِیاما م  ؛ندیبینمو نیستی    مرگ   ریچراکه انسان، هرچند در برابر چشمانش جز تصاو  است؛  شدهنهینهادذات انسان  

  ی و سرما یکیپنهان است و تار د،ی ام یشعله ی عنی ز،یرستاخ یکه الگو  یی جا درخشد؛یدوباره در ناخودآگاهش م شِیزا

 (. 133: 1974«)عوض ،دیزدایمرگ را م

   رساند یمشعر را به پایان   گونهنیا. از این رو شاعر شودیم  رهیعشق بر مرگ چنیروی شاعر با  گونهنیا
 (33: 1985، تصدّع الجدار/ وغاب القمر في الخرائب /وانهمر المطر )البیاتي

 «دیفروبارنهان گشت و باران   هارانهیودر  و ماه)ترجمه(»دیوار شکافته شد 

بر چهره   را  ایشتار  نقاب  این چکامه شاعر  بهره    زندیمدر  نخستین  و  ازلی  مادر  نقاب عشق  از  تا عشق    ردیگیمو 

ی شاعر هم نهفته  هاهیساخویش را برای بازگرداندن زندگی به وطن برای مخاطب ترسیم نماید؛ اما در پس این نقاب  

بازتاب احساس فقدان، نیستی، ویرانی و شکست است که در درون آن    جرة مکسورة است. عباراتی چون تموز لن یعود ،

خواهد بار دیگر متولد  عشتار را فریاد می زند؛ منظور عشتار درون خود شاعر است که می  کهیهنگامنهفته است؛ اما  

 شود.

بدل گشته  نیرویی باززاینده و    به  زمانگرفته است، همشکل  ی شکستو حت  ، اگرچه در دل تبعید و ویرانیبیاتی  عشق

؛  کند، حضور سایه و رنج عشق را تیره نمیگریدانیببه  .سازدیمرهنمون  تفرد و خودشناسی    ی سوکه شاعر را بهاست  

و به   بردیمو از سطح یک عشق شخصی و فردی فراتر  سازدیبلکه آن را عمیق م میرد؛کامل در وجود شاعر نمی طوربه

 .شود یمبدل  بخشاتیحنیروی 

 سراید چنین میایماژ عشق را   «الحیاة يالموت ف» ی« از دفتر شعرالجرادة الذهبیةی »بیاتی در چکامه
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وكُوَمَ  الثری  أطباقَ  قبري  عن  یدي   أزحتُ  للشمس  الزرقاء/مددتُ  المیتةُ  عروقي  /و  بالدم  اللحم/وانفخت  عظامي  الحجار/كسا 
العنقاء وطارت  أصابعي  في  الرمادُ  جَ  تَوهَّ  / النار  عربات  في  هارباً  یولّي  وهو  بالنهار/  الأشجار/أمسکتُ  ت  :  1995)البیاتی،...فاخضرَّ

169.) 

ی مرده کبودم  هادر رگگوشت یافت / و    میهااستخوانی خاک و سنگ را از قبر خویش کنار زدم /  ها »توده)ترجمه(

  گردانیرو  کهآنگاهی خورشید دراز کردم/درختان سبز گردیدند/ روز را نگه داشتم /سوبهدمیده شد / دست خویش را  

 « پریدن آغاز کرد  مرغیو س ی آتش / خاکسترها در میان انگشتانم افروخته شدها گردونهشده بود در 

   ردیگیمشاعر از نماد عنقاء بهره « الجرادۀ الذهبیة ای، » در ساحت اسطوره

 «توهج الرماد في أصابعي وطارت العنقاء»

  «رستاخیز، نماد »تولد دوباره« و »و فلسطین  در عراق  ژهیوای است که در شعر معاصر عربی، بهای اسطورهعنقاء، پرنده

در آتش میاست. در روایت  و »جاودانگی آنکه  از  برمیهای کهن، عنقاء پس  از خاکستر خویش دوباره  خیزد؛ سوزد، 

شیر توصیف شده و در اصلِ  عقاب و نیمهس در اساطیر یونانی و سیمرغ در اساطیر ایرانی. این پرنده نیمهونیکهمانند ف

در جست که  انسان است  از وجود  بخشی  نمایانگر  که  معنایی،  الوهیت است؛ جایی  و  مطلق  با حقیقت  اتحاد  وجوی 

 (.121:  1955« )خلیل،رسدرود و هستی به وحدت میهرگونه دوگانگی میان خالق و مخلوق از میان می

آفرینش مکرر است؛ همان اسطوره ازلی و  نماد جاودانگی، عشق  تمدناینجا عنقاء  تا  ای که در  از مصر  های شرقی 

  .کند استفاده میعشق دوباره زیستن    بیاتی از این اسطوره برای بیانِ  دوباره و رستخیز است.  تولد  ،ایران، تصویرگرِ مرگ

کند  ققنوس، در ناخودآگاه جمعی انسان، تمثیلِ »خویشتن« در معنای یونگی آن است؛ موجودی که از نابودی تغذیه می

به آگاهی است؛ حرکتی تبدیل مرگ  بیاتی، فرآیند  بنابراین عشق در شعر  به    که  تا دوباره متولد شود؛  از تاریکی سایه 

 رسد. وجود میروشنایی 

   دیگو یم  نیشعر چن  شاعر در ادامه
دون  هویراني میتاً حیاً وحیاً میتاً في ساعة المیلاد/أُبعثُ حیاً بعد ألف عام /في ساحة اللإعدام في خیام اللاجئین و مقاهي مدن العالم  

بالمجان   لي شراكَ  الموت/وینصب  /تتبعني كلابُ صیدِ  هذه وطنٍ  في  نارالقِری  أبحث عن  والأسوار/  عبراللیل  یا عشتار/أطیر  إلیك   ...
نور/ ونهرَ  معي  فراشةً   / النیسابور  العالم  القفار/أَحملُ  بحار  إلی  الفرات  مع  /أجري  النار  عربات  في  هارباً  یولي  وهو  بالنهار/  أُمسك 

 (.170-169: 1995)البیاتی،  البعیدة...

های  در میدانام  شده  ختهی برانگپس از هزار سال    که  ی مرده به گاه تولد دید/ازندهی زنده و  امرده  او مرا »)ترجمه(  

پناه بی  یها خانهو در قهوه  جویاناعدام، در چادرهای  دنبال می  یشکارِ  گانس  .وطنِ جهانشهرهای  مرا  کنند، و  مرگ 

بهاییگسترانند، بیبرایم دام می وجوی  کنم، به جستو دیوارها پرواز می  هاشبفراز  سوی تو، ای عِشتار، از  به...هیچ 

ب  مهمانی آتش   با خود حمل میی خشک هستم/ها ابانیدر این  و    ای همراه من استپروانهکه همچون  کنم  نیشابور را 

نور از  /  .رودی  داشتم  را نگه  بود در    گردانیرو  کهآنگاهروز  به شوم  هم مسیر می با فرات    ی آتش/هاگردونهشده  تا 

 «...دریاهای دوردستِ جهان برسم

 :بیندشده اما زنده« میخود را »ویران بیاتی در این بخش،
 هو یراني میتًا حیاً وحیًا میتًا في ساعة المیلاد
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با میراث تمدن به (رودانانیمکهن عراق )  شاعر در پیوندی آشکار  های تموز و ایشتار، مفهوم مرگ و  اسطوره  ژهیو، 

خیزد تا عشق و حیات را بازآفرینی کند،  تی در این شعر، همانند تموز، از مرگ برمیابی.  کند یم بازخوانی  را    دوباره  تولد 

عشتار)ایزدبانوی   به  زندگیو خطابش  و  میعشق  نشان  که سرچشمه(  تمدندهد  او  الهام  بابلیی  و   .اندهای سومری 
 هویت عربی و اصالت ،    اتی نوعی واکنش فرهنگی در برابر زوال بی  های تمدنی در شعراین گرایش به بازگشت به ریشه

 .شود تلقی میفراموشی شکوه گذشته  

 د یگویمدر ادامه شاعر  
فی »الموتُ فی الحیاة / نومٌ بل بعثٍ ولا رقاد /فلتنفخی، أیتها الساحرة، الرماد/ لعل شهرزاد / تمد من ضریحها یداً إلی النبي والشاعر  

(. و در انتها شاعر شعر  171-170:  1985)البیاتی،المیلاد / لعل نار إرم العماد /تلمع فی صحراء المدن المطلیه الجدران بالسواد ...

 این گونه به پایان می رساند  را 
تُباعُ فی المزاد/ رأیتُ بؤسَ الشرقِ / ونجمةَ المیلادِ فی دِمشق/ رأیتُ  مجدَ    »قبلَ طلوعِ الفجر/ رأیتُ شهرزاد/ جاریةً فی مُدن الرماد/ 

ین  / سر 
َ
الأ ثیاب  فی  و هویراني  ابوالعلاء  بکی   / الدین  صلاح  منتظراً خیل  اللاجئین سیدَالآلام/  فی خیام  الفیتنام/  رض ِفی 

َ
هش  فقراء ِالأ

 (. 172-173)همان:  صدري النسر / منتظرا ًمع الملایین طلوع الفجر/ أنتظرُ المبشر الإنسان / أنتظر الطوفان«

در شهرهای خاکستر به حراج گذاشته بودند / رنج   کنیزکی جوان همچوندیدم شهرزاد   دمدهی سپ )ترجمه( »پیش از  

سروران   ،این انیجوپناه یزمین را در ویتنام دیدم، و در چادرها  تهیدستانشکوه شرق را دیدم / و ستاره میلاد در دمشق/

کرکسی   کهیدرحالاسارت دید، گریست/  مرا در/ ابوالعلاء آن هنگام که   نیالدصلاحی  ها اسببه انتظار   /درد و رنج

/ در انتظار   هاانساننفر در انتظار طلوع صبح بودم/ در انظار مژده دهنده  هاونی لیمو من به همراه  شکافتیمرا   امنهیس

 طوفان«  

برپایه    .دیآیمعظمت باستانی عرب به شمار    نمادی از شکوه و  شداد است که  یا افسانههمان بهشت    »ارم ذات العماد

  خواستیمشداد بن عاد ساخته شد. پادشاهی که    فرمانبه  میان صنعا و حضرموت  ی در یمنباستان، این شهر  هاتیروا

گویند  ها میروایت  . ساخت این شهر نزدیک به پانصدسال به طول انجامید.  به تقلید از بهشت برای خود شهری بنا کند

اِرم کاخن   ،در  دیوارها و  بود و  در زیر درختان جاری  از آب زلال  یاقوت و زمرد ساختههرهایی  نقره،  از طلا،  شده  ها 

 (. 71:  1375)یاحقی ، «بودند

ارم   ارجاع  و  شهرزاد  م  ذات   به  نشان  ب  دهدیالعماد  م  یاتی که  به  تمدن  یا اسطوره  راث یهمچنان  و    رودانانیم  و 

پل بازگشت    تواندیم  یفرهنگ  راثیکه م  دهدیخاکستر، شاعر نشان م  یبا آوردن او در شهرها   .متصل است  انهیخاورم

ی حفاظ میراث گذشته بدل شده  ااسطورهو شخصیت    گوقصه  نماد. در این چکامه شهرزاد به  باشد  یو زندگ  تیبه هو

بزند؛است و می و امید را بر چهره سرزمینی که در سراشیبی سقوط قرار دارد    تواندیماین نقاب    تواند نقاب زندگی 

به   با واژهایی زندگشکوه گذشته را  این سروده  بزند. سایه در  امروز پیوند  الرماد  رضفقراء الأ   ،بؤس الشرقچون    ی   ،

اما با اشاره به انتظار و طلوع    ؛عرب مستولی شده است   معاصربر زندگی انسان    هایکیتارکه همچنان این    ابد ییمنمود  

  تواندیم  هاهیساو    هایرانی وانسان معاصر از دل همه این    ؛دهدیمی مرحله فردانیت یونگ را نشان  خوببهشاعر    فجر، 

 زندگی و امید را بسازد. 

بلکه ابزاری برای بازسازی هویت    باشد؛  اندوهو    نوستالژیکیک حس  گرایی نه صرفاً  سه شعر بیاتی، گذشتههر  در  

العودة  شعر »ی بهشت نخستین است و در  وجوجستعرب است. در شعر »بستان عائشة« شاعر در    شدهجمعی فراموش
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و   شود، به نماد جاودانگی عشق و پایداری انسان در برابر ویرانی بدل میمیراث کهن عرب  ی نمادمثابهبابل به ؛« من بابل

  ی پیوند دوباره با سرچشمه ، نشانهتولد دوباره او و بازگشت عشتار و تموزی عنقاء و  اسطوره«  الجرادة الذهبیةدر چکامه»

سازد تا  ای )عشتار، تموز، شهرزاد و بابل( از تاریخ و اسطوره پلی میهای اسطورهبا نقاب  یات یب  هستی و زندگی است.

 . میان گذشته و اکنون ارتباطی درونی برقرار کند

 خاستگاه شخصی  .2. 5

البی ای  ؛ تجربهردیگیمالهام  ی شاعر  های زیستهترین تجربهتی از درونیا خاستگاه شخصی عشق در شعر عبدالوهاب 

 تکه از پیوند میان تبعید، تنهایی و شکست عشقی زاده شده اس 

 کند یم« انتظار برای بازگشت عشق شکست خورده ترسیم بستان عائشةبیاتی » در این بخش از سروده
لا   ولعلّهم  یفتتحونها  "الخابور"  إلـی  أخری  رحلة  في  فلعلهم  عام  ألف  ویبکو  لینتظروا  "جلبٍ"  إلی  عادوا   / الصباح  نجمُ  خبا  فإذا 

 ( 44:  1989)البیاتی، أی العصور يیُفلحون/ فالموت عرّافُ المدینةِ هادمُ اللذاتِ / یعرف وحدهُ أین اختفی بستان عائشةٍ وف

  د ی شا/ندیانتظار کشند و بگر گر یهزار سال د تا به جلب بازمی گردند/، غروب می کندصبح  ی چون ستاره و)ترجمه( »

خابور  مرگ، شهر    رایز  به آن دست نیابند /  هرگز  د یشا  و  / ندیشهر را بگشا  یهادروازه  /خابور   ی به سو  گرید  یدر سفر 

 ه است«عائشه در کدام عصر پنهان شد بستانِ داندیممرگ  تنها  می شناسد /

ای واقعی و ملموس داشت؛ دختری همکلاسی که عشق  عبدالوهاب البیاتی در آغاز، چهره  شخصی  عایشه در زندگی

ی شعری  تدریج، در روند تکامل تجربهاما به ؛به او در جان و نگاه شاعر، تصویری از عشقی پاک و ماندگار بر جای نهاد

در این مرحله، عایشه به    فرد نهاد. ای نمادین و فراتر از  بیاتی، این حضور واقعی رنگ باخت و جای خود را به چهره

رود و به ی عشق شخصی فراتر میای، فرازمانی و فرامکانی بدل شد؛ شخصیتی که از محدودهسیمای بانویی اسطوره

 (.176:  1395)صدیقی، شودای از عشق ازلی، جاودانگی و پیوند روح انسان با حقیقت مطلق تبدیل مینشانه

  د،ی از ام  یر و از رهگذر عشق فردی و شخصی، تصویشاعر است    یو جمع  یآرمان  یشعر همان چهره  نینقاب« در ا»

سرزم  ییباززا به  بازگشت  متجلی    عشق  نی و  ا  یات یب.  سازدیمرا  نقابی  نیدر  پ  چکامه  شاعرِ  چهره   امبرگونهیاز  بر  را 

 .دهدیم عشق را بازگشت  یکه به قوم خود وعده یکس  زند،یم

 شود یمایماژ سایه دیده   در بخش پایانی شعر

اللذات» هادم  المدینة  عراف  »  «فالموت  عائشةو  بستان  اختفی  أین  وحده  در  یعرف  پنهان  و  تاریک  بعد  بیانگر  این عبارات   »

در انتهای  از سویی دیگر    از دست دادن عشق، شکست در آن، نابودی و زوال. به اعتقاد نگارنده  درون شاعر است؛ یعنی

،  ردیپذ یماو   ؛ رسدیمو تکامل ی تأمل «، به مرحلهیعرف وحده أین اختفی بستان عائشةی»جملهکاربست  با شاعر این بخش،

 مرگ هم بخشی از زندگی است و رسیدن به این آگاهی همان تفرد است . 
الکئیبة   خرائب  فی  /أخرسَ  حجراً  والأعشاب/  والصمت  التراب/  وجهها  یعلو  الیدین،  /مقطوعة  الجدار  علی  ظلت  عشتار/    لاكنما 

 ( 32: 1985)البیاتی، 

ترجمه »اما عشتار بر روی دیوار ماند/با دستانی بریده و چهره ای خاک آلود /به همراه سکوت و خارو خاشاک / بی  

 زبان در بیابان«

که در   دی گویم« شاعر در ظاهر از الهه عشتار، ایزد بانوی عشق سخن  العودة من بابلدر این مقطع شعری از چکامه »

همان    تواندیم. عشتار  کندیمرا با خود حمل    رفته ازدستاوست که تجربه عشقی    ناخودآگاهحقیقت نقابی برای ضمیر  
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باشد دیگر    عایشه  ساختن  . دیآینمکه  پنهان  برای  عشتار  نقاب  از  بهره    او  خویش  معشوق  حقیقی    و   ردیگیمچهره 
الیدین» التراب»  «،مقطوعة  وجهها  نشان    «یعلو  را  عبارات سایه درونی شاعر  متبلور  دی ناامکه شکست و    دهدیماین  را  ی 

عشق حتی اگر در خرابه هم باشد، سبب ارتقای    ؛شودیم. شاعر با قرار دان این سایه و نقاب در کنارهم متوجه سازندیم

 . شودیمروحی انسان 

فآه ایماژهایی چون   الدخان/جرة مکسورة/  اندوه و فروریختن جهان ی  نوع، بهعشقی شاعر  بیانگر شکست  ثم آه  إمرأة من 

شاعر معشوق  تواند یم  دود،  است.  درونی  ناپایدار  حضور  از  او    نمادی  پنهان  سایه  خاطرهو  عشق  یا  از  محو  ای 

کوزهباشدرفته  ازدست شکستن؛  نماد  نیز  شکسته  درونی  ی  »آه«  شاعر  فروپاشی  و و  رنج  درونیِ  پژواک  مکرر،  های 

  ی؛عشق نه صرفاً عاطف  یعنیدارد؛    یروان  قیبا احساسات عم  یوند ی بخش پ  نیدر ا  عشق.باشد یم  حسرت وجودی شاعر

به اعتقاد نگاره حتی با وجود خطاب به   .روان است  یهاهیو مواجهه با سا  یدرون  یهابازتاب تجربه  یبرا   یبلکه راه

 .سازدیمایشتار در مرحله نخست تجربه عاشقانه شخصی خویش را نمایان 

 « عشق شخصی خویش را این گونه به تصویر می کشد  الجرادة الذهبیة»در شعر   یات یب
تْ    أزحتُ عن قبريَ أطباقَ الثری وَكُوَم  الحجار/كسا عظامي اللحم/وانفختْ بالدم/عروقيَ المیتةُ الزرقاء/مددتُ للشمس یدي/ فاخضرَّ

 (169: 1995)البیاتی،الأشجار

از گور و رو  ریبا تصو بازم  یروان  یتجربه  نیتردوباره، به ژرف   دنییبرخاستن    :دیگوی. در آغاز شعر مگردد یخود 

  از  ییناخودآگاه شاعر به رها  لیاز م  یبازتاب  عبارات  نیا  .أزحت عن قبري أطباق الثری... كسا عظامي اللحم... وانفخت بالدم

  اما   ؛دانستیم  یمرگ روح  یاز وطن را نوع  دوریرنج    د،یدر دوران تبع  یات ی. بایستایی و سکون و تولدی دوباره است

که او اورا از نو متولد می سازد و به عبارت دیگر رستخیز می گردد. بر   رنج غربت در شعر او به عشقی بدل می شود

  ها از دل نقابخود حقیقی    ی بازشناس  یعنیاست؛    و تکامل   تفرد  ندیتجربه، آغاز فرآ  نیا  ونگ،ی  یلی تحل  یشناس روان  بنیاد

(  ی و سرزشنگراسیو س  یشاعر انقلاب مصلح اجتماعی و  خود )  یِاجتماع  یمرحله از »پرسونا«  نیدر ابیاتی  .  و سایه ها

 . رسدیآگاه وجودش م خود نا پنهان ضمیر یها هیو به لا  شودیم  یته

که  چکامه مشهور تولدی دیگر فروغ فرخزاد است    « یاد آورمددت للشمس یدي فاخضرت الأشجاراین جملات بیاتی »

دوباره   گه پس از فراگیری سرما و یخبندان بر روی زمین سازد یمنمایان  با ایماژ عشتار  در گویشی اسطوره گرا خود را»

 (.131: 1395« )صدیقی و زارعی،ابد ییمی سبز حیات دوباره ها ساقهدر بهار به شکل  

و سال دیگر،    /زیر بارش یکریز برف مدفون شد  سبز جوان/  دودستسبز جوان بود، آن    »شاید حقیقت آن دو دست

شکوفه    /بارهای سبکهای سبز ساقهفواره  /کنندیو در تنش فوران م/شودیبا آسمان پشت پنجره همخوابه م   /وقتی بهار

 (274: 1375حقوقی،)«. … ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد/ترین یارخواهد داد ای یار، ای یگانه

  تفرد   ی، رسیدن به مرحلهتیدرنها؛ بخشاتی با سایه و تبدیل آن به نیروی ح پیوندی دلالت دارد بر لحظهاین عبارات 

الرماد في أصابعي وطارت العنقاء» « نماد تکمیل فرآیند تفرد و رستاخیز روحی است؛ یعنی شاعر از طریق سوزاندن  توهج 

ادغام سایه و  نامید  توانیم که    ابدییمشناخت خویش دست    به  ،نقاب  درونی  را    رستاخیز  او  درونی  این رستاخیز  و 

احیاء  سوبه هدایت  هانیسرزمی  خویش  مردم  ساختن  آگاه  و  عربی  حرکت    کندیم ی  یعنی  این  و سوبهو  ساختن  ی 

 آفرینش. 



73                               ...یونگی )خوانش  هی عشق در پرتو انگاره نقاب و سا ماژی ا یابی باز / یفرزانه زارع                  شانزدهمسال   

 

نیرویی  در هر سه چکامه، به  متبلور    شودیمبدل    ایماژ عشق  رنج  و  از دل سیاهی  و موجب رستگاری    شودیمکه 

العودة. در  گرددیمشاعر   و  عائشة  بابل عشق    بستان  به عشق    توأممن  فزاینده  این حسرت، قدرتی  اما  با حسرت است؛ 

کند و به از طریق عشق، از مرگ عبور می  یات یب.  شودیمبدل    بخشاتیح، عشق به نیروی  الجرادة الذهبیة. در  بخشدیم

 .یابدجاودانگی شاعرانه دست می

 ی اسیس خاستگاه  .3. 5

زاده  هاسروده سیاسی  بستری  در  البیاتی  عبدالوهاب  تعبید،   رونیازا؛  اندشدهی  و  غربت  سراسر  معاصر  انسان  رنج   ،

ی سیاسی و استعمار جنگ و  ها بحراناز   که جامعه عرب کند یمشاعر در عصری زندگی   .کنندیم را بازگو  حیات دوباره

 او میان تاریخ سیاست و عشق در نوسان است.   ؛ به همین دلیل است شعرهایبردیمنبود آزادی رنج 

 مینیبیماز عشق و سیاست را    تصویری  یات یب بستان عائشه در این بخش از شعر
ویقدمون  أبوابها/  عن  بحث  /ویواصلون  حصونها  قلاع  إلـی  یتطلعون  الشمال/  عربُ  مسحورةً  مدینةً  كان  "الخابورِ"  علی  عائشةٍ  بستانُ 

 1989اتی، ضحیةً للنهر في فصل الربیع / لعــل أبــواب المدینةِ/ تستجیب لَهُمْ /فَتُفْتَحُ كلّما داروا اختفی البستانُ/ إختفت الحصونْ )البی
 :44) 

تبع  ادآوریشهرند،    وازهایدر  یوجوبه »اعراب شمال« که در جست  اشاره عشق در ایماژ    نیبنابرا؛  است  دیملتِ در 

است که    یانقاب چهره ،می یابد .در روانشناسی یونگ دانستیم  وندیپ ت یهو یوجووطن و جست یشعر، با نوستالژاین 

برا  م  یسازگار  یانسان  به خود  نقابِ  شاعرچکامه    نیا  در؛  ردیگیبا جهان  یا عاشق    با  منججستانسان  و    ی وجوگر 

سایه در قالب  و    دیو ام  یپاک   ،ییاز رها  یرتصوی   که در قالب  ؛عشق است  یآرمان   یچهره  بستان عائشة  .شودیظاهر م

 . یابدفقدان، ناپایداری و شکست آرزوها نمود می

كلّما داروا إختفی البستان/ إختفت الحصون فإذا حبا نجم الصباح / عادوا الی "جلب" لینتظروا ویبکو ألف کاربست این جملات  
؛ سایه بیاتی در این چکامه همان احساس شکست ،گم کردن عشق و  سروده ی او نشان دهنده ایماژ سایه هستدر    عام 

ناپیدا می بستان عائشه  داند؛  فقط مرگ  شود ومرگ است. وقتی  را می  آن  با خویشتن    مکان  این سایه  از خلال  بیاتی 

 سرگردان است. گاه امیدوار؛ گاه نا امید.    شود: انسانی تبعیدی، میان زمین و رؤیارو میاش روبهحقیقی
تفرد    فرایند همان  یا  سایه  فردانیت  با  مواجهه  همین  دل  از  اینجا  این  در  همه  یعنی  می  دها ی تردتاریک   .شودآغاز 

ی  که عشق و مرگ دو چهرهاست؛ در این  هایکیتارهمین  در پذیرش    و رسیدن به حقیقت  که رهایی  ابدی یبیاتی درم

  شناختی   —رسد  تر از خویشتن می، شاعر از خلال رنجِ عشق به شناختی عمیقرونیازاو لازمه زندگی.    اندیک حقیقت

زاده    ها نقابایماژ عشق در شعر از دل همین سایه و    گریدانیببهانجامد و  می  سایه  با  صلح  نوعی   و  درونی  وحدت   به  که

 . شودیم

بات  معجزة الانسان أن یموت واقفاً و عیناه إلی النجوم /و أنفه مرفوع/و إن مات أو أودت به حرائق الأعداء/ وأن یضئ اللیل و هو یلتقّی ضر
منهزماً  جواده  علی  مرّ  الکبیر/  الإسکندر  هنا  ها  /من  الغدیر  لي  قال  و  لي  النجم  قال  مولایَ  المصیر/  سیّد  یکون  أن  و   / الغشوم    القدَر 

 (.31:  1985محموم/ أیتها النجوم بابل تحت خیمة اللیل إلی الأبدْ )البیاتی، 
 ردیبمی ستارگان و سرافرازی در قامت خود/ اگر  سوبهبا چشمانی    ردی میم)ترجمه(»معجزه انسان این است که ایستاده  

و معجزه او    شودیم  روروبه با ضربات تلخ سرنوشت    اگرچه  بخشدیمیا در آتش دشمنان پنهان شود / شب را روشنایی  
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گذشت    نجایا  ازمرا بازگو کردند/اسکندر کبیر    سرنوشتدر این است که بر سرنوشت فرمان دهد / ستارگان و جویبارها  

 / ای ستارگان، بابل زیر خیمه شب است تا جاودان.« دارتبو  خوردهشکست /

ها  ها، مشکلات، دروغرنج  پژواک  از قبیل  که به موضوعاتی  دیآیشمار مبه  گرا  واقع  شاعران  در زمره  عبدالوهاب بیاتی

بر و    کندیم واکاوی  . او این مسائل را با نگاه انتقادی  زدپردامیدر مجموعه آثار خود  و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی  

باور است زندگی    این  واقعی  تجربه  بیانگر  باید  باشدکه شعر  معاصر  که  انسان  این است  وظیفه شاعر  او،  دیدگاه  از   .

در همین    .ها را بیان کندهای جامعه را بازتاب دهد و با تعهد و مسئولیت در برابر مردم و جامعه، آنمشکلات و کاستی

خدمت به انسان و جامعه    این ادبیات هدف اصلی  و    دی نامادبیات متعهد    توانیمآن را  که    آوردیمپدید    را  راستا، ادبیاتی

ارزشمند  است.   زمانی  را  ادبیات  به شکل  داندیماو  را  جامعه  نیازهای  و  کند  توجه  انسانی  مسائل  به  و   یکه  صادقانه 

دیگران،ملموس   و  )فقهی  دهد  چکامه  512:  2022بازتاب  این  در  شاعر  و  (.  تاریخی  نمادهای  از  استفاده  با  شاعر 

ها، غدیر( و زبان حماسی و پرشور، به مقاومت انسانی در برابر سرکوب، ظلم و سلطه  ای )بابل، اسکندر، ستارهاسطوره

سیاسی یا حتی  -ای ملیکند. همچنین با برجسته کردن ایستادگی انسان و اراده او، شعر زمینههای مستبد اشاره میقدرت

می تأکید  و جمعی  فردی  مقاومت  و  هویت  آزادگی،  اهمیت  بر  که  دارد  نگارنده    جهی درنت؛  کندانقلابی  اعتقاد  ایماژ  به 

آثار او   ی جمعی و اجتماعیریشه در تجربه  ،عشق برای  در    توانیمایماژ عشق را    ساخت ژرفد؛ یعنی  دار  در  انتظار 

وظیفه و  جمعیرستاخیز  فرهنگی  دهندهنشانو    ای  مقاومت  و  جمعی  هویت  با  عشق  پیوند  این   دانست.ی  در  عشق 

نه برای    ؛ی شخصیتجربه  یک  فقطسطح،  ابزاری  اصالت  بلکه  امهویت،  و  فرهنگ  این  .شود می  جامعه  د ی،  در  نقاب 

إن    ی او پنهان شود و سایه با عباراتهاضعفتا ترس ها و    زندیموقار و ابهت است که قهرمان بر چهره    ،سروده غرور
  دی ناام؛ اما شاعر شودیمدر شعر نمایان  وضوحبه مات أو أودت به حرائق الأعداء أن یضيء اللیل وهو یلتقی ضربات القدر الغشوم 

را  شودینم شب  تاریکی  خویش  سرنوشت  بر  شدن  چیره  با  تسلیم    دیزدایم؛  خود  هانقابو    ها هیساو  وجودی  ی 

 . شودینم

رود  ی احساس فردی فراتر میتی، عشق همواره مفهومی چندلایه است که از محدودهبیادر جهان شعری عبدالوهاب ال

« در ظاهر روایتی از باززایی شاعر  الجرادة الذهبیةیابد. شعر »و با تاریخ تمدن عربی و واقعیت سیاسی دوران او پیوند می

تمدن عربی و آرمان انسان شرقی در برابر مرگ    خفته  تر، تمثیلی است از احیای روحاما در سطح عمیق  ؛از مرگ است

   و در ادامه شعر اشاره می کند أزحتُ عن قبريَ أطباقَ الثری / كسا عظامي اللحم / وانفختْ بالدم   است. تاریخی
في   والشاعر  النبي  إلی  یداً  تمد من ضریحها  لعل شهرزاد/   / الساحرة/الرماد  أیتها  /فلتنفخي  بلابعثٍ ولارقاد  نومٌ   / الحیاة  في  الموتُ 

 ( 172-169: 2،ج1985)البیاتی،المیلاد/لعل نار إِرم العماد / تلمع في صحراء  هذي المدن المطیلة الجدران بالسواد
گور   از  بدم/ شاید شهرزاد  بر خاکستر  ای ساحره  بیداری/  و  بدون رستخیز  زندگی/ خوابی است  در  »مرگ  ترجمه 

به  خویش دشت  یسودستی  در  عماد  ارم  آتش  شاید  برآورد/  میلاد  و  س  یها پیامبر  به  دیوارشان  که  شهر  اهی  یاین 

 بدرخشد« شدهختهیآم

در دوران   یات یو فرهنگ عربی است. ب  تمدن  و خفته  در نگاه نمادین، بیانگر تلاش شاعر برای زنده کردن پیکر مرده

های  های فکری، فروپاشی ارزشسرکوبخفقان سیاسی و  و  (  1967  ژوئن  ویژه پس از شکستهای سیاسی )بهشکست

ی انسان و فرهنگ عربی از  ای است از خیزش دوبارهبنابراین باززایی از قبر، استعاره؛  تمدنی عرب را تجربه کرده بود

که    نقاب جامعه و افرادی   الموت في الحیاة / نوم بلابعث ولارقادگفت    توان یماین اساس    بر  است.  ها دل خاکستر شکست
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ین نقاب باعث  ی خفته؛ اهاانسانو مطیع روزگار تا امنیت و آرامششان حفظ شود؛ همچون    هستند  حرکتیبخاموش و  

روح  شودمی انسان  جو قتیحق،  بماندی  همان    .پنهان  سیاه،  دیوارهای  و  مقابل، شهرها  نیروهای سرکوبگر    سایهدر  یا 

؛  برندیدر سکوت و خاموشی فروماو را  ،آورندیمبرای انسان معاصر عرب به ارمغان هستند که محدودیت و تاریکی را 

خویشتنی را که در جامعه   نماد نیروی درونی است که   ؛کندیم ی را ایفا  اژهیودر این سروده نقش    یا ساحره  جادوگراما  

فراموشی   به  سازد  شده سپردهعرب  آگاه  تغییر  است،  و  بازسازی  قدرت  را    و  نماید، خاکستر شکست  ایجاد  افراد  در 

 کند و انسانیت را در جامعه خفته عرب بیدار نماید.   سازد و به پیروزی بدل  ورشعلهدوباره 

   دی نمایمبار دیگر این مفهوم را با ققنوس توصیف  شاعردر همین قصیده 

 «توهج الرماد في أصابعي / وطارت العنقاء»

  است شرقی  و    بلکه تجلی روح تمدن عربی و رستخیز نیست؛جاودانگی  ،فقط نماد عشقسروده ققنوس یا »عنقاء« در  

بازگردد.    که پس از مرگ، به  یات یببه شکوه و عظمت گذشته خویش  به    ینوعبا استفاده از این نماد،  تاریخی  خطاب 

  .ها و تبعیدها برخیزدشود، عرب نیز باید از دل شکستگونه که ققنوس از خاکستر زاده میرسد: همانمی  عرب  ملت

  است  دوباره  شی برترِ زا  یالگو   این اسطوره،»  :کندیمکاربست اسطوره عنقاءیا ققنوس بیان  مود بودکن در  که    گونههمان

که    یقابل تحقق است که الهام   یمعنا تنها زمان  نی. اکندیم که پایه و اساس دائمی برای ظهور و بیان امید انسان را فراهم  

  ی زمان، به شکل  واندازِ مکان  چشم  نیترما را در گسترده  ی کنون  ی هابتواند رنج  کند،یم  ه یسخن شاعرانه را تغذ   یروین

هدا  یواقع )الجیوسی،کند  یی بازنما  شدهتیو  دیدگاه  811:  2007«.  همین  اساس  بر  بیاتی    توانیم (.  و   دی تبعگفت 

را   بار دیگر متولد شود.    سوزدیمو    ردیپذ یمفروپاشی  از خاکستر خود  بتا   یتمدن عرب  ی چهره  ،نقاب  ،یات یدر شعر 

سوخته و    ،یاما در درون، زخم  ؛استوار و شکوهمند نشان دهد  یظاهر  ،یدر برابر شکست و فروپاش  خواهدیاست که م

نمودهای آن به   الرماد و توهج«»اما واژگان    در این بند شعری پنهان است؛  هی سا  ، همچون درون شاعر.است  دزدهیتبع

است، سایه همیشه دارای خصیصه منفی نیست؛ سایه در اینجا سوختنی  کرده  اشارهکه یونگ هم    طورهمانشمار آیند.  

و عنقا یا ققنوس که نماد فردانیت است از همین    آوردیماست که زندگی جدیدی را به همراه این سوختن به ارمغان  

 .سازدیمرا در خود نمایان  ایماژ عشق به هستی دوباره و شودیمسایه و تاریکی متولد  

هویت جمعی عرب را برای بار دیگر    تواندیم« از منظر خاستگاه سیاسی، قدرتی است که  بستان عائشةعشق در شعر » 

« عشق حامل مفهوم ایستادگی در برابر ظلم و  العودة من بابلدر شعر »  .ومنجر به آگاه سازی مردمان شود  ندیافریباز نو  

 « قدرت عشق منجر به آگاهی جمعی شود و تولد دوباره سرزمین را رقم زند. الجرادة الذهبیةاستبداد است و در »

 خاستگاه سفر و کوچ  .4. 5

را   ایماژ سفر  البیاتی  آثار عبدالوهاب  آوارگی    صرفاًدر  تبعید و  این    مینیبی نمدر قالب  بلکه در کنار  ، چهره میمفاه ؛ 

آینده  وگری را میجستجانسان   به  ، اصالت و هویت است و در تلاش است شکوه گذشته را  به دنبال ریشه  بینیم که 

 ی آگاهی است .   سوبهی روشنایی، از جهل  سو به هایک یتارپیوند زند. این سفر از دل 

   ابدییم « ایماژ سفر و کوچ را در قالب سفر تاریخی و سیاسی نمود بستان عائشةدر چکامه» 
 حونفإذا خبا نجمُ الصباح / عادوا إلی جلبٍ لینتظروا ویبکوا ألف عام / فلعلّهم في رحلةٍ أخری إلی الخابور یفتتحونها / ولعلّهم لا یُفلِ 

 (.44: 1989)البیاتی ، 
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تا با بازخوانی شکوه گذشته در دل اساطیر و   کند یمسفر    به گذشته   و بهشت گمشده  شهر آرمان  وجوجست  شاعر در

در این    زندیمرا بر چهره    رودانانی م. نقاب وارث تمدن گذشته  فروزدیبدر میان ساکنان سرزمینش    تاریخ، نور امید را

 . ابدییم شیخوو بهشت حقیقی در درون  شودینم؛ اما تسلیم شودیمیی چون ترس و ناکامی مواجهه هاهیسامسیر با  

  شودیمی ساختن آغاز  سوبه« سفر شاعر از ویرانی و نابودی العودة من البابلدر چکامه »
الجدار.)بیاتی   / تصدّع  یا عشتار  / عشتار  الرماد / صحتُ علی أطلالها  ترتدي عباءة  / بلاحنوط  زاد و لا معاد  اللیل،بلا  قبة  بابل تحت 

 ،1985 :33 .) 
  پوشاندیم  ش یبدون پوشش مردگان جامه خاکستر برتن خو  /بازگشتیو ب  توشهیشب، ب  یکیتار  ر یبابل در ز)ترجمه(»

 شکافتند« شیزدم: عشتار!/ آجرها ادی فر  شیهارانهیبر و

نماد پدیدار شدن سایه و بازشناسی خود ناآگاه است؛ زیرا شاعر با مواجهه با مرگ،    «تصدع الجدار»بازگشت به حیات

ی پنهان و واپس نهاده هاجنبهسایه بازتاب    کندیمکه یونگ اشاره    گونههمان  .یابدهای تاریک وجودش را بازمیبخش

استشده فرد  شخصیت  ن  تنها  سایه  حال نیباا  ی  خودآگاه  من  اندازه  و    ستیوارونه  همان  شامل  به  خودآگاه  من 

ها، غرایز طبیعی و شود که ارزشاز شخصیت را شامل می  ییهابخش  تواندیم؛ سایه  استو مخرب    بارانیز  یهایژگیو

  شه یهمانند اند  حال نیاما درع  ؛گرچه من خودآگاه و سایه دو بخش متمایزند .های اخلاقی نیز در آن حضور دارندانگیزه

 شودیمو فرایند تفرد تکمیل    شود یفراهم م  یاند و با تعاملشان، امکان رشد و تکامل روانوابسته  گر یکدیو احساس به  

 .استیشتن خوین بازگشت به عشتار در واقع بازگشت به (.ا175همان: )
« الذهبیةشعر  ازالجرادة  باززایی شاعر  بیانگر  اگرچه  لایه  ؛استنیستی    «  در  اجتماعی،اما  و  بیانگر  توان  می  ی سیاسی 

یی  از مرزهاو خارج    فقط جغرافیاییبیاتی نهاین سروده  بازگشت از تبعید و احیای وطن در درون شاعر است. تبعید در  

تا با خاکستر خویش وطنش    سوزد یم  خویش در تبعید است؛  زادبوم در    روحی است؛ شاعر  درونی و  بلکه   میهن است؛

 »أمسکت بالنهار وهو یولي هارباً / في عربات النار«را احیا کند؛ بنابراین در عبارت  

کند نگاه دارد.  اش تلاش میهای سوختهرفته و امیدی است که شاعر با دستروزِ در حال گریز، نماد وطن ازدست

برای نگهاین مبارزه بازگرداندن عشق، زندگی و حقیقتی شاعر  برای  ی منجمد  ها رگبه    داشتن »روز« همان کوشش 

 خویش است . زادبوم شده 

سفر اینجا  کوچ  در  بهو  مسیری  است  یسو،  یعنی  تفرد  روحی؛  و  فردی  تولد  به  مرگ  از  شاعر    عبور  برای  هم 

میانجامدیم یکی  ققنوس  با  بیاتی  او.  سفر  و  به خویشتن  که    شود  تبعید  آتش  در  که  است  معاصر عرب  انسانِ  سفرِ 

می می  .رسد خویش  شعلهشاعر  از  را  آن  دهد.کوشد  نجات  ظلم  آتش  و  جنگ  که    های  است  فردیت  فرایند  این  در 

  ، شتنیآن منِ خو  لهیتا به وس  آیدبه شمار می  نینماد  یامکان  ،یفرد  یانکشاف خودآگاهطول مسیر  قهرمان در    تی شخص

گذشته رها    یها هیبازگشت به سا  یانهی واپسگرا  ل یو انسان پخته را از تمارا بشکند    ناخودآگاهو تاریکی  بتواند سکون  

 (. 176: 1377)یونگ،حرکت کند. یدرون یی و باززا نیراست شتن یتحقق خو ی سوو بهسازد 
 « في خیام اللاجئین ومقاهي مدن العالم دون وطنٍ … أجري مع الفرات إلی بحار العالم البعیدة»

خورده  نیز گره  یاسیو س  ی تبعید شخصی شاعر است که با نگاه تاریخی و اجتماعیبازتاب تجربهاین بند شعری او  

از سوی دیگر    و  های تاریخی مردم عراق استجاییها و جابهوطن، یادآور مهاجرتاست. کوچ به شهرها و جهان بی

  تواند یم  نجا یانماد حرکت و زندگی است و در    رودانانیمرودی در فرهنگ اساطیری    د یگویمبیاتی از فرات سخن  
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. از  کندیمو تمدن خویش حفظ    فرهنگنماد شکوه تمدن گذشته عربی باشد. شاعر در این مقطع پیوند خود با دیرینه و  

  رفته ازدستی و وطن  وطن، نماد تبعید اجبارشهرهای بی ی هاخانهقهوهو جویان چادرهای پناهجهت سیاسی و اجتماعی 

به تمدن    است؛ نتیجه  رودانانیمشاعر در تلاش است از طریق سفر  بپردازد؛ در  این    به احیای روح خفته ملت عرب 

فقط جسمی نه  بیتاریخی  بلکه سفر    ؛سفر  و  با خشونت  مقابله  برای  اجتماعی  اقتدار  عدالتی  و  به شکوه  بازگشت  و 

دو    انیم  یاصرفاً رابطه  گرید  نجایدر ا  عشق.  است  یهست  قت یوطن و حق  شه،یعشق به ر  یجلت   گذشته است.. این همان

متصل    و اسطوره  خی تار  ن،ی سرزم  یعنیــ    ش یاست که شاعر را به خاستگاه خو  ونددهندهیپ   ییروی بلکه ن  ؛ستیانسان ن

 . سازدیم

 :گویدشاعر می کهیهنگام

نه دارداو  اشاره  خود  شخصی  تبعید  به  انسان    ؛تنها  جمعی  تبعید  را  معاصر  بلکه  خویش  عرب  زادگاه  بازتاب  در 

 .دهدمی

کلاب صید الموت«  » .گرددسرزمین معاصر،از خاور تا باختر،درپی وطن میای است که درجهان بیبیاتی»مسافر جاودانه«

.  شودیمو مانع برخاستن او   کننداست که انسان شاعر را تعقیب می  و هر نیروی بازدارنده  نماد نیروهای استبداد و جنگ

(  تنامی)و ی جهان یهاو جنگ  رانیذکر فق .است یاجبار  دیو تبع یعدالتیو بؤس الشرق نماد ب انیجوچادر پناه یهاصحنه

انتظار طلوع فجر و طوفان،    .منتقل کرده است  یبه سطح جهان   ی را از سطح فرد  یکه شاعر عشق و همدل  دهدینشان م

دارد و سفر شاعر    وندیپ  نی شیپ  یشعر  یرهایبا تصو  یاسیوجه س   نیا  .و تحقق عدالت است  یاجتماع  رییبه تغ  دی نماد ام

مفاهیمی چون  ، آتش و خاکستر،  ققنوستصاویر شعری مانند طلوع فجر، طوفان،   .دهدیمختلف نشان م   یهارا به جهان

را و عشق جاودانه  باززایی  متجلی    حرکت،  مخاطب  نماد سازدیم برای  این سروده،  در  ایماژ شهرزاد  دیگر  از سوی   .

حرکت با رود فرات و پرواز با پروانه،    .اندقرارگرفتهی عربی است که در معرض سقوط و تباهی  ها نیسرزمعراق و کل  

است    هیشاعر با سا  ییارویبخش بازتاب رو  نیا  ونگ،ی  یشناس از منظر روان  .نماد سفر درونی و مواجهه با سایه است

 کند ی شاعر بیان میهنگام .شودیم داریب دیو تبع ییناخودآگاه که در تنها یشدهو سرکوب کتاری   بخش —

بالمجان  لي شراك  وینصب   / الموت  تعق  تواندیم  ر یتصو  ن یا تتبعني كلاب صید  که    ی درون  ییروهای ن  ؛باشد  ه یسا  بینماد 

او به    لیم  ییدر مقابل، خطاب شاعر به »عشتار« بازنما  .اوست  شتنیاز خو  یاما در واقع بخش  ؛زدیگریها م شاعر از آن

آفر و  عشق  ح  نشینقاب  و  روشن  وجه  سا  بخشاتیاست؛  برابر  در  که  دارد  هیروان  ا  .قرار   انیم  یدوگانگ  نیدر 

در بستر    شی خو  یبا ناخودآگاه و بازساز   یآشت  ی عنی  رسد؛یاز تفرد م  ی ابه مرحله  ی ات یب  «، ییو »عشق/باززا  د«ی»مرگ/تبع

 جهان.

است و سایر عناصر )تاریخی، سیاسی،    عبدالوهاب البیاتی  عشق، محور اصلی تجربه شاعرانه  در هر سه چکامه ایماژ

الگوهای بنیادین روان انسان دانست؛  توان یکی از کهنعشق را می  رایز  ؛ دهدشناختی( را به خود پیوند میسفر و روان

، میان یگانه بخشنیرویی    عنوانها حضور دارد و به انسانی  همه در    الگویی که در سطوح مختلف آگاهی و ناخودآگاه

می برقرار  انسجام  و  تعادل  و خودآگاهی  روان  )صدیقی، دسازجسم،  و  (.  180:  1390.  فردی  هم  این شعرها  در  عشق 

حرکت و سفر، مواجهه با سایه و نقاب و بازخوانی    .ای و جاودانهدرونی است، هم اجتماعی و انسانی و هم اسطوره

  ی اتیب.  هستند  ی عربیهانیسرزم رستخیز    و  ها همه در خدمت نمایش عشق به زندگی، آزادی و حیات جاودانهاسطوره

 . ی و اجتماعی تبدیل کرده استبا این شیوه، عشق را به نیروی باززایی و تحول فرد
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تبعید سیاسیتنها نشانهنه  در هر سه شعر، سفر و کوچ    و تمدنی  تکامل روحی و رستاخیز فرهنگی  تجسم  بلکه  ؛ی 

تولد دوباره    است به  تلخ  هانیسرزمو منجر  از چشیدن طعم  این سه   میمفاه  نیا  .شودیها مشکستی عربی پس  در 

نمود رنج و محنت و تحمل فراق و اندوه است    و تبعید،سفر    سو،کیدارند: از    یادوگانه  یمعنا  یت البیا عبدالوهاب  شعر  

از سو منجر    در طول سفر    نیا  گر،ید  یو  فرایند شناختن خویشتن  به  احیاء  شودیماین سه چکامه  زمینه  که  . سفری 

 . سازدیمرا فراهم  مرده و خفته عرب جامعه

 نتیجه 

تنها  نه  های او عشق در چکامه  کهحکایت از آن دارد    بیاتیالهای عبدالوهاب  عشق در غزلوارهواکاوی و بررسی انگاره  

تجربه شکل  فردیبه  و  عاطفی  به  ؛ی  روانبلکه  فرآیندی  نمادین  عنوان  و  در    ابد ییمنمود  شناختی  بالایی  بسامد  و 

داردهاچکامه او  اشعار  ی  این  بازخوانی  با  گرا  بر هیتکبا  .  اسطوره  نقد  خوانش    روش  یونگشناختروانو  آشکار  ی   ،

که  می شعرایماژ  شود  در  »سا  او  عشق  میان  تنش  از  متأثر  »نقابهاهیهمواره  و  نقش«  نمایانگر  نقاب،  است.  و  ها«  ها 

داشته و سایه شامل بخش بر چهره  پنهان، سرکوبانتظارات جمعی است که شاعر در طول زندگی خود  یا  های  شده 

آگاهی شاعر، تبدیل به    فرایند  درو نقاب  شود. عشق در اینجا، با مواجهه و ادغام سایه  شخصیت او می  ی واپس رانده

زا باز  وشودیمگر    نشیآفرو    ندهینیرویی  هویت  بازشناسی  فردی،  خود  بازسازی  امکان  که  نیرویی  شکوه    ؛  ساختن 

ی میان انواع عشق و بازتاب ضمیر ناخودآگاه  ، رابطهبیترت نیابه  ؛کندیمدر شاعر فراهم    گذشته ملت ستمدیده عرب را

می تجربهگاه   شود شاعر روشن  رمانتیک و شخصی،  میعشق  بازتاب  را  فقدان  و  عاطفی  اسطورههای  ی،  ادهد؛ عشق 

فردی    و رشد  ها، مسیر تکاملعشقاین    سازد؛را نمایان میپیوند به شکوه گذشته و میراث کهن عرب    ،تمدنی و تاریخی

که از آن    شودیمنیرویی بدل    به  ،ی اوها چکامهدر نتیجه عشق در  .  دن سازیمبرای شاعر هموار  و پیوند با خویشتن را  

ی ساختن و  سو به  حرکت  ی شکوه گذشته تمدن عرب،ادآوررهایی انسان معاصر عرب از یوغ ستم و استبداد، ی  برای

 . ردی گیمی عربی را بهره هانیسرزمرستخیز دوباره عراق و سایر 
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 های معنایی لاندوفسکی تحلیل اثر داستانی البحث عن الشمس بر اساس مربع نظام
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 چکیده 

دهندۀ واقعیت سرزمین فلسطین و  نوشتة عزالدین جلاوجی، نویسندۀ معاصر الجزایری، بازتاب  «البحث عن الشمس » داستان  

برای آزادسازی م  بازیابی هویت ازدست   هنشان ی نبرد مردم آن  برای  اثر،  و تلاش  این  از  الگوی  رفته است. در  لاندوفسکی، 

نشانه نظریه  حوزۀ  خلال  -پردازان  از  روایت  در  معنا  که  است  باور  این  بر  او  است.  قرارگرفته  تحلیل  مبنای  معناشناسی، 

های گوناگون  گیرد و با محوریت یافتن کنش، لایه سازی، القا، تشویق، تطبیق و تصادف شکل می چون مجاب هم هایی  کنش 

های معنایی موجود در متن رمان بر اساس الگوی لاندوفسکی است.  . هدف از انجام پژوهش، تحلیل نظام آید معنایی پدید می 

در    ها آن های معنایی متن و تحلیل  تواند درباره نحوه کشف نظام انجام این تحقیق از آن جهت اهمیت و ضرورت داد که می 

شخصیت    عنوان به و معرفی »مقهور«    آلود دهد که روایت با فضایی تنش های پژوهش نشان می یافته متون مختلف کمک کند.  

شود.  برابر ربیب وارد صحنه می   شخصیت »غریب« باهدف متقاعد ساختن مقهور برای ایستادگی در   در ادامه،   و   آغازشده ایستا  

شود مقهور را به کنش وادارد؛ کنشی که منجر به بیرون راندن  سازی، سرانجام موفق می غریب با گذر از مراحل دشوار مجاب 

بنا شده است ربیب و شکستن حصاری می  ربیب و حامیانش  به دست  که  تحقق هم .  شود  با  پایان،  گیری  آیی و شکل در 

عنوان ابژۀ  شود و با آغاز کنش از سوی او، فلسطین به ل می ی بد ت گیری مثبت  توانش کنشی، مقهور به شخصیتی فعال با جهت 

ی معنایی در این رمان غلبه دارد و  ها نظام داری در مجموع بر دیگر  . نظام معنایی برنامه یابد ارزشی روایت، به رهایی دست می 

 رفت داستان، خلق حوادث جدید و تغییر وضعیت زیستی کنشگران داستان شده است. باعث حرکت پی 

 . های معنایی، اریک لاندوفسکی، عزالدین جلاوجی، رمان البحث عن الشمس شناسی، نظام نشانه معنا ها:  ه کلیدواژ 
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 مقدمه .  1
دهد. با  های کنشی متکی است که پیکرۀ اصلی داستان را تشکیل می ها و نظام ای از کنش سیر عملیات روایی، بر مجموعه 

در این رویکرد، خواننده نیز در تولید  .  بررسی متون داستانی، چرخشی هدفمند و معنادار یافت ی معنایی،  ها نظام ظهور نظریة  

و فکر اصلی داستان را با پیروی از نظام کنشی    ه ی ما درون واکنشی از سوی خواننده،    عنوان به معنا سهیم است و خوانش متن  

ی مختلف است که تولید معنا را  ها نظام ۀ  دهند شکل وجود عملیات کنشی در متون روایی،    واقع   در .  سازد ی م داستان روشن  

سازی« را مطرح کرد و در ادامه لاندوفسکی با توسعة مطالعات  دنبال دارد. گرمس، نخست نظام معنایی »کنشی« و »مجاب به 

، افزود. مفاهیمی همچون حس،  شده  مطرح ی معنایی  ها نظام ی معنایی دیگری همچون »تصادف« و »تطبیق« را به  ها نظام وی، 

تقابل از مفاهیم کلیدی در  ابژه و  ی معنایی است که عناصر اساسی در تشکیل پیکربندی داستان  ها نظام رویکرد    اثبات تن، 

 .  رود ی م شمار  به 

معلولی است. مرحلة تصادف، بر شانس و اقبال مبتنی بوده و تطبیق،  -ارتباط بین نظام معنایی تصادف و تطبیق، ارتباط علّی 

دنبال طرد و حذف سوژۀ  و به    پردازد ی م گر آزادانه به خلق کنش  با بیداری و آگاهی ذهنی همراه است. در مرحلة تطبیق، کنش 

ی معنایی  ها نظام ی معاصر، نویسنده از  ها داستان (. در بیشتر  35: 1396رقیب و به دست آوردن ابژۀ ارزشی است )بابک معین، 

ی تقابل  ساز برجسته با    یش ها داستان موضوع، در آغاز    تناسب   به . نویسندۀ معاصر  رد ی گ ی م برای پیکربندی داستان خویش بهره  

، خواننده را در  شود ی م معناشناسی ابژه نامیده  -بین خود و دیگری، غیاب امر حسی یا از دست رفتن امر ارزشی که در نشانه 

به خروج از وضعیت اولیه بینجامد. »در    ت ی نها   در تا آغاز داستان از نقطة صفر شروع شود و    دهد ی م یک فضای تنشی قرار  

پیوسته، شکل  وقوع به   حوادث گران در برخورد با  های کنش و واکنش   ها کنش ة  ل ی وس به هر روایتی، سیر داستان و جریانات آن  

بین  تعاملات و    ها کنش .  رد ی گ ی م  که  دنبال    شود ی م انجام    ها ت ی شخص ی  داستان  که  سیری  همچنین  به  کند ی م و  معنا  انتقال   ،

یة بیداری  ما درون ا  ی ب ها داستان   ژه ی و به ی معاصر  داستان (. متون  75: 1402دنبال دارد.« )حسینی معصوم و دیگران، مخاطب را به 

و تلاش برای به دست آوردن   دهد ی م و مقاومت، با پیکربندی خاص خود، همیشه رهایی از یک وضعیت اولیة منفی را نوید  

. تقابل، تلاش برای اثبات خود، به دست آوردن امر ارزشی و حذف دیگری از مفاهیم اساسی  د ساز ی م امر ارزشی را ترسیم  

ی معنایی لاندوفسکی، چارچوب مطلوبی برای  ها نظام ؛ بنابراین رویکرد  شود ی م ی معاصر دیده  ها داستان است که در بیشتر  

 . رود ی م شمار  به    ها داستان بررسی و مطالعة این دسته از  

توانش یک    عدم   داستان با ترسیم موقعیتی منفی و   درواقع .  د ن کن ی م ی عزالدین جلاوجی نیز چنین سیری را دنبال  ها داستان 

به مرحلة خوداثباتی و    شود ی م سوژه آغاز   از موقعیت منفی و رسیدن  تغییر موقعیت و نمایش خروج سوژه  با  ادامه  و در 

انتقال  کنش  ، نویسنده همین سیر روایی را  والشمس . در داستان البحث عن  دهد ی م گری مطلوب، تفکر خود را به خواننده 

اشغالگر را    م ی رژ یة آن که مقاومت و پایداری مردم فلسطین در برابر  ما درون . در این داستان، اهمیت موضوع و  کند ی م دنبال  

های چهارگانة معنایی لاندوفسکی و نبود  دلیل تناسب ساختار و پیکربندی این داستان با نظام   به و همچنین    کند ی م روایت  

محورهای اصلی که پژوهش حاضر بر آن اساس  د.  یاب ضرورت می   نوشتار پیش رو پژوهشی جامع در این زمینه، نگارش  

 ها اشاره کرده است؛ یعنی محور محوری است که لاندوفسکی در الگوی خویش بدان   4شود  انجام می 

 مسئله . بیان  1.  1

در داستان عزالدین جلاوجی است. ترسیم نحوه به    یی های معنا اصلی پژوهش حاضر، کشف نحوه پردازش و نظام   ة مسئل 

ابژه ارزشی و مفاهیمی از این قبیل در داستان جلاوجی با نظریه اریک لاندوفسکی،   تصویر کشیدن تقابل خود و دیگری، 
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مسأله اصلی این پژوهش است. نویسنده در این داستان، نوید رهایی مردم فلسطین و اخراج رژیم صهیونیستی را در آینده  

های معنایی در پیکربندی روایت، ابتدا فضایی منفی و پرتنش را  گیری از نظام یابی به این هدف، با بهره دهد. او برای دست می 

 شود. صفر« یاد می   ة معناشناسی از آن با عنوان »نقط کند که در نشانه ترسیم می 

به   از دست رفتن فلسطین  ابژ نویسنده نخست  به    ۀ ارزشی و حضور غیرمنتظر   ۀ عنوان  را    ة منزل ربیب  نماد رژیم اشغالگر 

تصادفی  یار مقهور، موقعیتی  عنوان کنش غریب به   ۀ دهد. حضور غیرمنتظر تنشی قرار می   ی کند و خواننده را در فضای ترسیم می 

. در  کشد ی م ی غریب برای وادار ساختن مقهور به انجام کنش را به تصویر  ها تلاش و در ادامة آن،    کند ی م در داستان ایجاد  

داری؛ مرحلة کنشی تطبیق آغاز گشته که با طرد  عملیات برنامه   سوژۀ فاعلی و نتیجه دادن   عنوان   به پایان با موفقیت غریب  

ابژۀ ارزشی و تلاش برای به دست    عنوان  به . نمایش از دست رفتن سرزمین شود ی م ربیب و رسیدن به خورشید نمایش داده  

بر اساس حس مالکیت و تلاش غریب   برای انجام کنش، سیر  متقاعدساز   منظور   به یار  کنش   عنوان   به آوردن آن  ی مقهور 

 ساخته است.    تر ک ی نزد معنایی  ی  ها نظام روایی داستان را به مربع  

ی معنایی و  ها نظام ، ارتباط عمیقی با  کند ی م و مفاهیمی که نویسنده مطرح    ها ت ی شخص سیر روایی داستان، تعامل    واقع   در 

ی معنایی وجود دارد،  ها نظام در آن دارد. با توجه به این تناسب و ارتباطی که بین پیکربندی داستان و مربع  شده مطرح مفاهیم  

که عبارتند    پردازد ی م محورهای مطرح در نظریه رویکردهای معنایی    بر اساس پژوهش حاضر به مطالعه این داستان و تحلیل  

 سازی و نظام معنایی تطبیق. داری، نظام معنایی مجاب از: نظام معنایی تصادف، نظام معنایی برنامه 

های  بر رویکرد نظام   ه ی معنایی داستان البحث عن الشمس با تک  ة مایه و هست هدف از نگارش پژوهش حاضر، شناخت درون 

 است.   ی معنایی لاندوفسک 

 های پژوهش پرسش . 2.  1

 اند از: دنبال پاسخ به آن است، عبارت ی معنایی به ها نظام ی بنیادینی که نوشتار پیش رو با تمرکز بر رویکرد  ها پرسش   

 ی دارد؟  تر ی محور و نقش    تر پررنگ یی معنایی در این رمان، حضور  ها نظام از    ک ی کدام   -

 ؟  دهد ی م ی معنایی چه معنا و منظوری را به خواننده انتقال  ها نظام نویسنده با تبعیت از    -

، به بررسی داستان عزالدین جلاوجی خواهد پرداخت  شده مطرح ی ها پرسش پژوهش حاضر در راستای یافتن پاسخ برای  

داری و تطبیق با تکیه بر شواهدی از داستان یادشده را  ی در مسیر برنامه ها چالش ،  ها ت ی شخص مندی،  و نظام تصادف، نیت 

 د کن ی م بررسی  

 های پژوهش .فرضیه 3.  1

که    ی و نزاع   ی کلام   ی ها ت ی موقع   ی، کنش   ی . رخدادها دهد ی م   ل ی را تشک   ی ج و داستان جلا   ی اصل   کره ی پ   ی کنش   یی نظام معنا -1

  ی گر ی گران به دنبال حذف و طرد د هرکدام از کنش   دارد. داستان قرار   ی نظام کنش  ی ها وجود دارد همه در راستا ت ی شخص  ن ی ب 

 ی معنایی غلبه دارد. ها نظام نظام کنشی بر کل    به همین دلیل   ، است   ن ی از سرزم 

کند. داستان با  ی م   ر ی خود تعب   ی ن ی ب نده ی و آ   دگاه ی کنش در داستان از د   افتن ی   ت ی و مرکز   ی از نظام کنش   ی رو ی با پ   سنده ی نو -2

های داستان نیز پیروی از نظام کنشی، حوادث داستان را رقم  دیگر شخصیت   در ادامه   ، شود ی تنش آغاز م موقعیتی آشفته و پر  

 زنند. می 

 پژوهش   ة پیشین .  4.  1

پژوهش  نشانه تاکنون  بر  تکیه  با  ادبیات  حوزۀ  در  متعددی  اریک    معنایی   های نظام   الگوی   ژه ی و به   و   معناشناسی های 
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واکاوی  »  ی با عنوان ا مقاله ( در  1402. باقری و دیگران ) شود ها اشاره می که در ادامه به برخی از آن   لاندوفسکی انجام شده 

بر    ، لاندوفسکی«  اریک   اجتماعی   معناشناسی های فروغ فرخزاد با رویکرد نشانه های جسمانة عاشقانه در سروده تعامل نشانه 

از  ها نظام اساس مربع   به بررسی برخی  نتیجه رسیده نویسندگان مقاله    اند. ی فروغ پرداخته ها سروده ی معنایی  این  که  اند  به 

پدیدارشناختی کنش  و  ادراکی  برپایة حضور  فروغ  اشعار  در  معنا  آن تولید  و تلاش  گفتمانی  و شرکای  تغییر  گران  برای  ها 

 . گیرد وضعیت زیستی صورت می 

و   شعیری  ) همچنین،  مقال (  1389دیگران  » در  نامه ة  در  یوشیج  نیما  زندگی  سبک  بر بررسی  او  اریک    های  الگوی  پایة 

اند تا از رهگذر پیوند میان نوشتار شاعر و حالات حسی و ادراکی او، چگونگی تولید معنا در متون را  کوشیده «،  لاندوفسکی 

 . تحلیل کنند 

از منظر  تحلیل تعاملات کنش : » با عنوان   خود   پژوهش ( در  1402حسینی معصوم و دیگران )  گران روایت زال و رودابه 

لاندوفسکی نظام  چهارگانة  معنایی  کنش   «، های  تحلیل  به  لاندوفسکی،  الگوی  بر  تکیه  شخصیت با  و  های  زال  داستان  های 

 . اند رودابه پرداخته 

(  2021)   نوشتة عزالدین جلاوجی نیز چند پژوهش صورت گرفته است. شموری   ، در ارتباط با داستان البحث عن الشمس  

داستان پرداخته، اما تحلیل    زهای بررسی برخی رم «، به  مقاربة سیمیائیة في مسردیة البحث عن الشمس لعزالدین جلاوجي در مقالة » 

 . در سطوح معنایی ارائه نکرده است   ی عمیق   ة شناسان نشانه 

  ( » 2023بوجناح  پژوهش  در  لعزالدین  (  الشمس  عن  والبحث  الشائکة  الفجاج  الجزائري:  المسرح  في  الأدبیة  الأجناس  توظیف 
 گفته پرداخته است.  ی روایی و ساختاری دو اثر داستانی پیش ها جنبه «، به بررسی  جلاوجي أنموذجاً 

یی که به بررسی  ها پژوهش ی معنایی نگاشته نشده و ها نظام پژوهشی دربارۀ رمان البحث عن الشمس بر مبنای مربع   تاکنون 

  است که   بار برای نخستین و    اند کرده ابعاد ساختاری و عناصر روایی داستان جلاوجی را بررسی    شتر ی ب رمان یادشده پرداخته،  

 . د شو بررسی می   ها ها و سیر معناپردازی آن با کاربست الگوی لاندوفسکی و با تأکید بر تحلیل کنش   داستانی،   این اثر 

 ای از داستان لاصه . خ 2

الشمس  البحث عن  برجسته   ، داستان  نخستین از  برای  که  الجزائری است  نویسندۀ  آثار جلاوجی،    2010بار در سال  ترین 

کند؛ فردی سرخورده، غمگین و منزوی که در  را روایت می   «مقهور » زندگی شخصی به نام    ، میلادی منتشر شد. این داستان 

ای برای تغییر وضعیت معیشتی یا زیستی خود ندارد. او  کند و هیچ اراده ای دورافتاده، پر از موش و عقرب، زندگی می خرابه 

 (. 9:  2012جلاوجی،  ) هرگز از این خانه بیرون نرفته و حتی خورشید را از یاد برده است  

نام   به  ادامه، شخصیتی دیگر  داستان می   «غریب » در  وارد  ناشناخته  تغییر در وضعیت    وی شود.  با هویتی  ایجاد  با هدف 

های  با یادآوری نعمت   غریب، وجوی خورشید تشویق کند.  د او را به مقابله با حیوانات موذی و جست وش ک زندگی مقهور، می 

(.  31سازی کند )همان:  سازد تا فضای زیستی خود را پاک خورشید و خطرات ناشی از حیوانات موذی، مقهور را متقاعد می 

اش را تعمیر  پردازد، خانه ها می ها و عقرب های غریب، به نبرد با موش برخاسته از دل تشویق   ۀ سرانجام، مقهور با عزم و اراد 

نشیند. در پایان، او ربیب را برای  ره می سازد و هر روز از آنجا، نور خورشید را به نظا ای رو به خورشید می پنجره   ؛ کند می 

 . ( 112راند )همان:  همیشه از خانه بیرون می 

عد رمزی و نمادین خود،  داشته است، این داستان در بُحاضر  وگویی که با نگارندگان پژوهش  به گفتة نویسنده در گفت 

»دیگری صهیونیستی  و  عربی«  »خود  میان  تقابل  کنش «  بازتاب  دو جفت  روایی،  ساختار  این  در  قرار  است.  هم  مقابل  گر 
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عنوان نماد سرزمین  سو و ربیب و ملک الشمس در سوی دیگر که بر سر تصاحب خانه )به مقهور و غریب در یک :  گیرند می 

جدال  و  تعارض  در  نماد سرزمین  خانه .  ند هست   فلسطین(  شده،  پر  عقرب  و  موش  از  و  است  مقهور  زندگی  محل  که  ای 

گر است که دغدغة آزادسازی این سرزمین  بخش و الهام گری رهایی فلسطین است؛ مقهور نماد مردم فلسطین و غریب کنش 

ترغیب و مجاب  با  دارد. غریب  مقهور، می را  با شکل وش ک سازی  زنده کند. درنهایت،  او  در  را  رهایی  نظام  د رؤیای  گیری 

  ور خورشید را پیوندد. مقه گری، این رؤیا به حقیقت می های غریب برای واداشتن مقهور به کنش معنایی تطبیق و در پی تلاش 

فلسطین است   - آزادی  از  نمادی  به به   –  که  ارزشی  ابژۀ  از وجود صهیونیست آورد و خانه دست می   عنوان  را  پاک  اش  ها 

 . کند تا خورشید رهایی بر آن بتابد می 

بر آنکه نماد سرزمین فلسطین است، در سطحی دیگر نماد مردم فلسطین نیز هست؛ مردمی که    در این داستان، خانه افزون 

ربیب )نماد رژیم صهیونیستی( و با پشتیبانی ملک الشمس اشغال شده است. وضعیت    وسیلة به بخشی از هویت و سرزمینشان  

تنشی روایت است. این وضعیت در طول    ة دهندۀ نقصان اولیه و مرحل ایستایی و فقدان توانش مقهور در آغاز داستان، نشان 

شود. در پایان، با پیروزی مقهور،  داستان، با غلبة مقهور بر ربیب و ملک الشمس در چارچوب موقعیت تطبیق، دگرگون می 

 . شود از سرزمین بیرون رانده می   -  نماد اشغالگری صهیونیستی   -  د و ربیب گرد خانه/وطن از آنِ او می 

 معناشناسی متون روایی بر اساس رویکرد لاندوفسکی -ه شان . ن 3

توسعة  ها ت ی شخص لاندوفسکی   با  برای نخستین ی معنایی شناخته می ها نظام ی پساگرمسی است که  بار در  شود. گرمس، 

ۀ  دربار ی گرمس  ها کتاب در    آنچه سازی را مطرح کرده است. بر اساس  تحلیل متون روایی، دو نظام معنایی کنشی و مجاب 

ظهور کتاب    . روند ی م شمار  ی داستان به  کربند ی پ ی معنایی آورده شده، موضوع کنش و تعامل دو عنصر اساسی در  ها نظام 

شناسی از تمرکز صرف بر دال و مدلول  عطفی در این دگرگونی بود که موجب تغییر جهت نشانه   ة نقط گرمس،  اثر    نقصان معنا 

از بررسی    ، متون   ة شناسی به وجود آمد، مطالع تغییر و تحولی که در نشانه   با   های معنایی شد. سوی نظام به   ، های زبانی و نشانه 

  تنها بر دیگر نه در متون،  ای که تولید معنا  گونه   به   ؛ سمت حس و ادراک و تن حرکت کرد   ها و دال و مدلول، به صرف نشانه 

ورت  ص در بستر گفتمان  رها  گ کنش و تحلیل و حس و ادراک  ها، بلکه بر اساس نوعی پدیدارشناسی حضور حضور نشانه   ة پای 

توسعة  نشانه   . ( 70:  1386)شعیری،  گیرد می  با  و  از گرمس  از سوی لاندوفسکی چرخشی  ها نظام معناشناسی پس  معنایی  ی 

تأکید بر  . وی  رد ی گ ی م پدیدارشناختی داشته است. در مطالعات لاندوفسکی، همچنان کنش در مرکز عملیات روایی قرار   با 

 (.  19:  1396)بابک معین،    داند ی ها م میان سوژه   ة جایگاه تن، حس و ادراک، تولید معنا را برآمده از تعامل دوسوی 

و نظام کنشی است که پیکرۀ اصلی یک متن روایی    ها ت ی شخص تولید معنا، مدلول تعامل و حضور پدیدارشناختی    واقع   در 

ی معنایی را توسعه داد. او بر دو  ها نظام که اشاره شد، لاندوفسکی مطالعات گرمس در حوزۀ    گونه همان .  دهد ی م را تشکیل  

و یک مدل   افزوده  تطبیق  و  تصادف  نظام  نام  به  دیگر  نظام  دو  کنشی گرمس،  ارائه  ها نظام از    چهارگانه نظام  را  معنایی  ی 

. در مطالعة متون روایی بر اساس چهار نظام معنایی که در تولید معنا نقش دارند، کنش  ( Landowski. : ) دهد ی م 

یا خلق کنش از    ها ت ی شخص موجب تعامل    آنچه ؛ اما  رد ی گ ی م و امر حسی مورد توجه قرار    ها آن و تعامل بین    ها ت ی شخص 

 (. 20:  1396ارزشی است )بابک معین،  ، حساسیت یا به عبارتی وجود ابژۀ  شود ی م   ها آن سوی  

ساز  در متون روایی، حساسیت نسبت به یک امر یا نزاع بر سر ابژه و تلاش برای تصاحب آن از سوی سوژۀ دیگر، زمینه 

ها که پیرامون  دارد. این کنش ها را به انجام کنش وامی در ادامه، آن   . شود ها می گیری بحران و کشمکش میان شخصیت شکل 

ابژۀ ارزشی شکل می  یا  امر حسی  یا در چارچوب »هم یک  یا در قالب »کنش متضاد« نمود  گیرند،  آیی کنشی« قرار دارند 
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کوشد حساسیت موجود را  یابند. در چنین شرایطی، هر سوژه با انجام کنشی مخالف آنچه سوژۀ رقیب انجام داده است، می می 

یابی به امر  ، چه در حالت برخورد و چه در حالت تعامل، تلاش برای دست گر ی د ان ی ب برطرف کرده و ابژه را به دست آورد. به 

گیرند؛  حضوری یا تعامل دوگانه قرار می حسی و تصاحب ابژه جریان دارد. در موقعیت حاصل، دو شخصیت در حالت هم 

گیرند که نقش »سوژۀ رقیب«  برابر دیگری قرار می   اما در   ؛ ردیف دانست ها را هم توان آن هایی که در متن روایی می شخصیت 

یت، با پیگیری زنجیرۀ رخدادهای  ها و کشمکش بر سر تصاحب ابژه بر اساس اصل مالک ، تعامل میان سوژه ت ی را دارد. درنها 

از سوی لاندوفسکی    شده ارائه (. در ادامه چهار نظام معنایی  35  : 1396بابک معین،  )   دهد کنشی، فرایند تولید معنا را شکل می 

 . د شو ی م بررسی  

 
 ها های معنایی و نقش عوامل مختلف در تغییر و تحول آن نظام .  1  نمودار 

شود. در این فضا،  گیری کنش می ساز شکل در الگوی لاندوفسکی، »موقعیت گفتمانی« همان بستر و فضایی است که زمینه 

و رقابت بر سر تصاحب آن،    -  شود معناشناسی از آن با عنوان »ابژۀ ارزشی« یاد می -که در نشانه  -د حضور یک شیء ارزشمن 

نوعی    باعث   گیرد، ها شکل می حس مالکیت یا حساسیت نسبت به این ابژه در سوژه   که ی محرک اصلی کنش است. هنگام 

 . انجامد که به تمرکز روایت بر کنش می   شده ها  تعامل یا تقابل میان آن 
دهد؛ رویدادی که گاه آگاهانه طراحی شده و گاه خارج از کنترل  در گام نخست، رویدادی غیرمنتظره یا تصادفی رخ می 

کوشد یا طرف مقابل را با خود  شوند: هر سوژه می ای هدفمند می گران وارد مرحله هاست. پس از این نقطه، کنش شخصیت 

»مجاب ساز سو  هم  نام  به  نظامی  این مرحله،  در  به در کند.  میدان  از  را  رقیب  یا  بتواند  سازی« شکل می د  اگر سوژه  گیرد. 

شود. درنهایت، در مرحلة »تطبیق« با دستیابی به ابژۀ ارزشی، روند کنش کامل شده  ردیف خود را قانع کند، کنش آغاز می هم 

 . رسد و به سرانجام می 
 های داستان نظام معنایی تصادف و برخورد سوژه .  1.  3

، نظام معنایی تصادف است. از نظر وی، این نظام معنایی با نظام  شود ی م نخستین نظامی که از سوی لاندوفسکی مطرح  

، اما  رد ی گ ی م و خارج از اراده انجام    رمنتظره ی غ و    رآگاهانه ی غ شکل  به رخدادها  معنایی تطبیق در تضاد است؛ زیرا در این نظام،  

شود و  این نظام، بر اساس »موقعیت زیستی« سوژه تعریف می  . د ن ر ی گ ی م آگاهانه و ارادی انجام   ها کنش در نظام معنایی تطبیق،  

گیرند؛  روی یکدیگر قرار می در ای غیرمنتظره رو گونه گیرد که سوژه و دیگری به زمانی در دل یک گفتمان روایی شکل می 

از سوی دیگری  به  بازدارنده  نیرویی  با  که هریک  نظام، »شانس« است و سوژه  .  شود می   رو ه روب طوری  این  بر  اصل حاکم 

  ها سوژه . در این موقعیت، ارتباط بین   (Landowski, : )دهد، حالت رضایت و تسلیم دارد نسبت به هر آنچه رخ می 

. اصل حاکم در این نظام، اصل  رد ی پذ ی نم و تصادفی دیگر سوژه را    رمنتظره ی غ مبتنی بر رضایت نیست و هر سوژه حضور  
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شانس و اقبال است و سوژه در برابر هرچه پیش آید، راضی و تسلیم بوده و توان کنشی ندارد. با در نظر گرفتن این نکته که  

  رمنتظره ی غ خطر و پذیرش شرایط   ، رود ی م شمار  ی مطلق است و شانس و اقبال، عنصر اساسی آن به ناامن نظام معنایی تصادف،  

 .  ( Landowski, : ) از عوارض این تعامل است  

سازی و تطبیق، حضور و  نظام مجاب   برخلاف که    داند ی م و اغتشاش مطلق    پرآشوب لاندوفسکی این نظام معنایی را نظام  

بین   تعامل  و  حسی  حتی    ها ت ی شخص امر  صورت  ها کنش و  که  پیروی  رد ی گ ی م یی  قانونی  و  قاعده  هیچ  از    کند ی نم ، 

 (Landowski, :  .)    سازی سوژۀ دیگر برای  در پی مجاب   ف ی رد هم از نظر لاندوفسکی، در موقعیت تصادفی سوژۀ

، فقدان توانش یا عدم  دهد ی م سازی و متقاعد کردن سوژه قرار  او را در مسیر تلاش برای مجاب   آنچه اما  ؛  انجام کنش است 

ی دیگری به انجام کنش  وادارساز در تلاش برای    ف ی رد هم است. در این موقعیت، سوژۀ    ف ی رد هم اثبات تن از سوی سوژۀ  

سوژه و تلاش برای تغییر موقعیت زیستی و به دست آوردن ابژۀ ارزشی، مرحلة تطبیق شروع    شدن   متقاعد است. در ادامه با  

 . شود ی م 

 مندی سوژه داری و نیت . نظام معنایی برنامه 2.  3

دانستن، حس و ادراک    ة صورت آگاهانه و برپای ها به کند، تعامل میان سوژه داری« که لاندوفسکی مطرح می در نظام »برنامه 

داری در  ردیف، واداشتن سوژۀ دیگر به انجام کنش است. برنامه ترین هدف سوژۀ هم گیرد. در این چارچوب، مهم شکل می 

ای فاقد توانش کنشی صورت  ردیف برای متقاعد ساختن سوژه هایی اشاره دارد که از سوی سوژۀ هم تلاش   ة اصل به مجموع 

شود. به بیان دیگر، در روایت مبتنی  گیرد؛ تلاشی که با هدف وادارسازی او به کنش در راستای اهدافی مشخص انجام می می 

برنامه  ادراکی برخوردار  کوشند سوژه گران می داری، کنش بر  یا  توانش حسی  را که از  نیست، به حرکت وادارند و وارد  ای 

 (.  19:  2004)لاندوفسکی،    مسیر کنش کنند 

به های کنش تلاش  این مرحله  انجام می   گران در  برنامه  بر اساس  اقدامات آن صورت هدفمند و  تمامی    ة پای   ها بر شود و 

دار با  گر برنامه مثبت تغییر یابد. از این رو، کنش  ة منفی به وضعیت ثانوی  ة حس و ادراک استوار است تا درنهایت، وضعیت اولی 

( و سوژۀ دیگر را در جهت  9:  1389،  گرمس کوشد موانع موجود را از سر راه بردارد ) شده می ریزی های برنامه اجرای کنش 

 . خود به انجام کنش وادارد   ۀ شد اهداف و مقاصد از پیش تعیین 

 سازی و ترغیب سوژه برای انجام و تغییر کنش . نظام معنایی مجاب 3.  3

ردیف خود به انجام کنش اشاره دارد. در  مندی سوژه برای ترغیب یا تشویق سوژۀ هم به نیت   ، سازی«نظام معنایی »مجاب 

چون تشویق، ترغیب و حتی  هم هایی  با شیوه   -پذیر عنوان یک کنش به -ردیف خود را  کوشد هم گر می این چارچوب، کنش 

(. در این نظام، عناصری  24:  1396تهدید، به کنشی در راستای اهدافی مشخص وادارد )لاندوفسکی، به نقل از بابک معین،  

تقابل با سوژۀ رقیب معنا و کارکرد پیدا می   مانند  اثبات خود و  نیاز به  از سازی می فرایند مجاب   . کنند حس مالکیت،  تواند 

تغییر نگرش و ذهنیت سوژۀ   ۀ وگو یا هر شیو طریق انجام کنش،گفت  ارتباطی دیگری صورت گیرد، اما هدف اصلی آن 

تعیین هم  پیش  از  اهداف  مبنای  بر  می ردیف  سوژه  مرحله،  این  در  دیگر،  بیان  به  است.  در شده  انگیزه  ایجاد  با  کوشد 

. درنهایت، زمانی که ( (Landowski, : ردیف خود، او را برای انجام کنش در مسیر هدفی مشخص آماده کندهم 

تغییر می سازد و باورها و ذهنیت ردیف خود را متقاعد می دار با موفقیت هم سوژۀ برنامه  دهد، مرحلة »تطبیق« های او را 

 .ای که با تلاش سوژه برای تثبیت موقعیت و دستیابی به ابژۀ ارزشی همراه است شود؛ مرحله آغاز می 
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 . نظام معنایی تطبیق و متقاعدسازی دیگری برای انجام کنش 4.  3

واقع حاصل و نتیجة    نظام معنایی»تطبیق« به تعامل آگاهانة سوژه با»دیگری« و مواجهه با مفهوم»غیریت« اشاره دارد و در 

و     (Landowski, :)اصل»امر حسی« و جریان»ادراک حسی« استوار است  این نظام بر   داری است. موفقیت نظام برنامه 

از    -  یا همان غیریت   -  شود. به باور لاندوفسکی، ما در ارتباط با یک دیگری مشخص همواره با توانش و کنش همراه می 

تغییر    ة ، با اثرگذاری بر دیگری و متقاعد کردن او، زمین گر ی د ان ی ب بخشیم. به دار به واقعیت بیرونی معنا می های برنامه طریق کنش 

را فراهم می  او  تعاملات  یا  اشیاء  ادراکی  .   (Landowski, : )یم ساز در وضعیت  و  این مرحله، حضور حسی  در 

 . یابد دار تحقق می شود و نتیجة موردنظر سوژۀ برنامه سوژه، پس از موفقیت در متقاعدسازی، تثبیت می 
گری  منفی است. در اینجا، سوژه با آگاهی کامل دست به کنش   ی زمان آغاز یک مرحلة نو و پایان وضعیت یند تطبیق، هم ا فر 

پردازد. هرچند »نظام تصادف« بر شانس و اقبال تکیه  زند و برپایة اصل مالکیت، به حذف یا کنار زدن دیگری رقیب می می 

ای  واقع، میان این دو نظام، رابطه   ریزی استوار است. در دارد، اما در »نظام تطبیق« هر کنش بر مبنای آگاهی، حضور و برنامه 

 .  (Landowski, : )علت و معلولی برقرار است 

، انگیزه و میل به تملک است. این انگیزه، سوژه را  سازد قابل تحقق می برابر دیگری   آنچه این حضور آگاهانه و حسی را در 

پردازی برای طرد یا حذف رقیب سوق  سمت کنش دهد؛ موقعیتی که هردو سوژه را به در موقعیتی تقابلی با دیگری قرار می 

همان هدف و غایت نهایی عملیات کنشی در نظام معنایی  که    دهد. فرجام این رویارویی، دستیابی به »ابژۀ ارزشی« است؛ می 

 رود. به شمار می   تطبیق 

 
 ها آن گران با اهداف  . ترسیم سیر کنشی و تقابل بین کنش 2نمودار  

ردیف »ربیب«  الشمس« هم دیف »مقهور« قرار دارد و شخصیت »ملک ر هم در این داستان، شخصیت »غریب« در جایگاه  

نشانه  سطح  در  که  شخصیتی  می   ، ای است؛  تلقی  صهیونیستی  رژیم  مجاب نمایندۀ  مرحلة  از  عبور  از  پس  و  شود.  سازی 

تقابلی میان »خود« و »دیگری« شکل می های »غریب«، صحنه ثمربخش بودن تلاش  از یک ای  »مقهور« که در پی  گیرد:  سو 

کوشد جایگاه و موقعیت خود را حفظ کند. در  بیرون راندن »ربیب« و تصاحب خانه است و از سوی دیگر »ربیب« که می 

شود و درنتیجه، ابژۀ ارزشی مورد نظر به  عنوان دیگری طرد و مهار می گری فعال »مقهور«، »ربیب« به پایان روایت، با کنش 

 . استان نیز نشان داده شده است گونه که در نمودار د آید؛ همان دست می 

 های معنایی در اثر البحث عن الشمس بر اساس رویکرد لاندوفسکی بررسی نظام .  4

ابتدا فضای تنشی  که با الگوی لاندوفسکی تناسب، دارد،  نوشتة عزالدین جلاوجی    ، در بررسی رمان البحث عن الشمس 

های  های اصلی داستان و بررسی موقعیت ، به تحلیل کنش یادشده شود. سپس با تکیه بر الگوی  حاکم بر روایت تحلیل می 

 . گیری معنا و ساختار روایی اثر روشن گردد پردازیم تا روند شکل ها می گفتمانی میان شخصیت 
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   . شروع داستان با نظام معنایی تصادف 1.  4

تنش آغاز می  از  با فضایی آکنده  داستان، روایت  این  به در  »مقهور«  دار، درگیر  عنوان سوژۀ مسئله شود؛ فضایی که در آن 

با   را  اصلی  شخصیت  چهار  نویسنده  ندارد.  را  خود  زیستی  وضعیت  تغییر  برای  لازم  توانش  و  است  جدی  چالشی 

 . کند تا ماهیت و هویت هر یک را برای خواننده آشکار سازد های هدفمند وارد داستان می گذاری نام 

رو  آن روبه گر وضعیت نابسامانی است که این ملت با  و تداعی دارد  مقهور« نماد مردم فلسطین است؛ نامی که بار روانی  » 

یافته« است. این نام  »پرورش یعنی  معنای مفعول،    اش بر وزن فعیل و به ند. »ربیب« شخصیت دیگر داستان است که واژه هست 

دریغ آمریکا از رژیم صهیونیستی اشاره دارد و ذهن خواننده را به تعبیر رایج در گفتمان سیاسی  طور ضمنی به حمایت بی به 

 . د ساز عربی، یعنی »الربیـب الأمریکی«، معطوف می 
به آزادی و    «مقهور » گیرد و نقش یاور را دارد؛ کسی که در مسیر دستیابی  قرار می   «مقهور » ردیف با  شخصیت »غریب« هم 

ظاهر منادی دموکراسی و حقوق    آمریکا است؛ قدرتی که به   ۀ الشمس« نیز نماد ایالات متحد  رساند. »ملک »خورشید« یاری می 

بشر است، اما در عمل، در سرکوب و کشتار مردم فلسطین حامی رژیم صهیونیستی است. نویسنده با انتخاب این نام و ترسیم  

سو شعار آزادی  هایی که از یک کند؛ سیاست های آمریکا اشاره می های متناقض او، به ماهیت دوگانه و دروغین سیاست کنش 

 . د ساز شوند که حقوق ملتی را پایمال می دست می با رژیمی هم   سو دهند و از دیگر و عدالت سرمی 
  آشکار خوبی    و تصاحب خانة او، این تعارض را به   «مقهور » در مبارزه با    «ربیب » از    «الشمس   ملک » در روایت، حمایت  

داند، اما یک رخداد تصادفی،  وضعیت موجود را پذیرفته و آن را ناشی از بخت و اقبال می  «مقهور » سازد. در آغاز داستان، می 

با »غریب« مواجه می  به او را  برنامه کنش   ة مثاب   کند؛ شخصیتی که  این وضعیت گر  تغییر  برای    دار، نمایندۀ نیرویی است که 

 . های کنشی در متن است گیری موقعیت ای برای شکل د. این دیدار، آغاز تعاملات گفتمانی میان دو سوژه و مقدمه وش ک می 
گری  عنوان کنش   به   ، پردازی غریب و تلاش او برای تغییر وضعیت موجود و تثبیت حضور پدیدارشناختی و جسمانه گفته 

  «غریب » همین اساس،    بر ها با آن سازگاری ندارند.  با فضای زیستی بحرانی است؛ فضایی که سوژه   رویارویی تأثیرگذار، بیانگر  

 .گیرد پذیری قرار می در موقعیت گفته   «مقهور » پردازی و  در موقعیت گفته 
»یائسة كانت الحجرة، جدران نخرة وسقف مهتريء و أرضیة مدببة و   :شود در آغاز داستان، شرایط زیستی مقهور چنین توصیف می 

وهناك«  هنا  تنتقل  الخفافیش  أصوات  و  الحجرة  أرضیة  في  تبعث  صراصیر  و  فئران  حركات  و  شيء  كل  تبتلع  حالکة  ظلمة  و  حادة    رطوبة 
و تاریکی مطلق که  ناهموار  دیوارهایی پوسیده، سقفی فرسوده، زمینی  با  روح بود؛  خانه بی )ترجمه( »   .( 7:  2012)جلاوجي،  

هایی که به اطراف  و صدای خفاش ها در سطح خانه به برخاسته است  و سوسک   ها موش جولان  بلعید؛  چیز را در خود می همه 

موجوداتی    وسیلة به ای تاریک و ویران که  دهد؛ خانه این فضا، تصویری نمادین از فلسطین اشغالی ارائه می .«  کردند حرکت می 

 شوند. است؛ موجوداتی که در خوانش نمادین داستان، معادل رژیم صهیونیستی تلقی می   ها اشغال شده ها و خفاش ش مانند مو 

»یتوسط الحجرة شخص یتکور  :  حرکت ترسیم شده است مقهور بدون اراده، بدون توانش و بی   شخصیت در چنین فضایی،  
علي نفسه مَسبوتا مغطًي برداء رث ممزق لایکاد یستر كل جسده و یرتفع شخیره حینا و یخفت أحیانا فتتجلي بعض نتوءات عظامه« )همان:  

پوشاند. صدای  سختی بدن او را می ای پاره و کهنه که به که به خود پیچیده، با جامه  است در وسط اتاق شخصی  )ترجمه(»   .( 7

می  بلند  گاهی  می و ش خرناسش  آرام  گاهی  برآمدگی   د ر ی گ د،  برخی  گاهی  استخوان و  می های  نمایان  فقدان  .«  د گرد هایش 

ای  های مندرس و پوسیده و شنیده شدن صدای خرناس وی در فضای خانه وجوش و حرکت از سوی مقهور با لباس جنب 

 . وضعیت زیستی از سوی مقهور است   راده برای تغییر ا   نبود اند، بیانگر  ها در آن لانه کرده ها و خفاش که موش 



 نهم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                     90

  

  وجود مقهور در چنین فضایی پذیرد و از  شود. او این وضعیت را نمی ای قاطع ظاهر می درمقابل، شخصیت غریب با اراده 

»إلهي ما هذا الشخیر؟ الأرض  :  آید اش، در صدد تغییر این وضعیت بحرانی برمی شود و با باور اگزیستانسیالیستی زده می شگفت 
وذا المقهور في بیته مقهور؟ آه... آه... یلتمس الدار وكأنه یبحث فیه عن منفذ ویضرب علي رأس المقهور في غضب كفاك    یدور   الکون تدور و 

بدون جدوي من   بقدمه ولکن  ثانیة  الغریب مرة  البرد ویركله  نفسه وكأنه لسعه  قلیلا وینکمش علي  یتحرك  ولکنه  و لایری الشخص  نوما قم 
)همان:   »   ( 8المقهور«  می )ترجمه(  زمین  است؟  خرناسی  چه  این  در  خدایا،  مقهور،  این  و  است  در حرکت  جهان  چرخد، 

ای است. با خشم بر سر مقهور  دنبال روزنه گردد، گویی به حرکت باقی مانده؟ آه... آه... در پی راهی در خانه می اش بی خانه 

اما    ! ست ا   کافی خواب  کوبد:  می  نمی   وی برخیز!  حرک پاسخی  اندکی  فقط  می دهد،  می ت  جمع  دوباره  و  گویی  کند  شود، 

این صحنه، نقطة آغاز چالش اصلی روایت است.  .«  فایده است اما بی   ؛ زند او لگد می به  شده باشد. غریب بار دیگر    زده سرما 

د. لمس دیوارها،  گرد می   رو ه روب حرکت  و با شخصیتی ایستا و بی   شده غریب با ورود به خانه، وارد اولین موقعیت تعاملی  

زدن وضعیت  هایی از میل او به برهم سوی خورشید و تلاش برای بیدار کردن مقهور، همگی نشانه وجوی منفذی به جست 

دهندۀ مقاومت فضای زیستی علیه  اما عدم واکنش مقهور، نبود توانش و انفعال او، نشان  ؛ یند کنشی است ا موجود و ورود به فر 

این .  تغییر است  تمرک از  داستان،  ادامة  بر تلاش رو، در  متقاعدسازی  ز روایت  بحرانی و  از وضعیت  برای عبور  های غریب 

سازی را  گیرد؛ روندی که در ساختار معناشناسی کنش بر اساس الگوی لاندوفسکی، ورود به مرحلة مجاب مقهور قرار می 

 .دهد نشان می 

داستان   »مقهور«یادشده در  با  رویارویی  موقعیت  »غریب« در  توانایی حسی، حرکتی و  که سوژه   -  ، قرار گرفتن  فاقد  ای 

یک نظام معنایی مبتنی بر تصادف را در این گفتمان روایی شکل داده است. در این داستان، دو شخصیت    -  ادراکی است 

ند: غریب، دارای توانش حسی و حرکتی و ادراکی است و  هست   »غریب« و »مقهور« نمایندۀ دو سوژۀ گفتمانی کاملًا متفاوت 

 .ها را ندارد درمقابل، مقهور این توانایی 

مند  آورد؛ جایی که غریب در مقام دیگری کنش برخورد این دو شخصیت در آغاز داستان، موقعیتی تصادفی به وجود می 

یده یحاول رفعه: قم    »ینحني الغریب علي المقهور و یمد یده یزیل عنه الغطاء و یمسك   :مقهور را تغییر دهد   زیستی شرایط  کوشد  می 
:  2020كفاك سباتا. ثم ینفلت المقهور مرة ثانیة وینکمش علي نفسه وقد أحس بالبرد الشدید قائلًا: دثرني دثرني ودعني أنام...« )جلاوجي،  

کوشد او را بلند کند.  گیرد و می را می   ش کند، دستان سوی مقهور دراز می شود، دست خود را به غریب خم می )ترجمه( »   ( 8-9

گوید:  کند و می کند، گویی سرمای شدیدی حس می اما مقهور دوباره خودش را جمع می   ؛ گوید: خواب کافی است، برخیز می 

 ...«مرا بپوشان، مرا بپوشان، بگذار بخوابم 
های مکرر غریب برای برانگیختن حس و حرکت در وجود مقهور، او هربار با  در این موقعیت تصادفی، با وجود تلاش 

»أنت نائم والنوم انشطار    : شود؛ یعنی همان فقدان توانش حسی، ادراکی و حرکتی رو می نیرویی بازدارنده از سوی مقهور روبه 
انه  اندثار یا مقهور. لا لیس الموت، بل هو كالموت، و موت لذیذ راضٍ به. و المهم أنا حي ومازلت أرزق. و المهم... وهو یتثاءب، فتظهر أسن و 

)همان:   الغطاء.«  عنه  لیزیل  منه  یقترب  بحسرة،  الغریب  ویتنهد  »   ( 9النخرة،  و  )ترجمه(  فرسودگی  یعنی  خواب  و  خوابی  در  تو 

ای. مهم این است که من  بخشی که تو با رضایت آن را پذیرفته فروپاشی. نه، این مرگ نیست؛ شبیه مرگ است، مرگ لذت 

شود. غریب با  ات نمایان می های پوسیده کشی و دندان تر اینکه... تو خمیازه می خورم؛ و مهم ام را می ام و هنوز روزی زنده 

نمایندۀ    ، عد نمادین خود غریب در بُ.«  تو را از روی او کنار بزند کوشد پ شود و بار دیگر می کشد، نزدیک می حسرت آهی می 

صهیونیست انسان  حضور  و  دارند  صهیونیستی  دیگری  دربرابر  مقاومت  و  مبارزه  روحیة  که  است  را  هایی  فلسطین  در  ها 
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 . اند ها رضایت داده مقابل، مقهور نماد کسانی است که به حضور صهیونیست   پذیرند. در نمی 
کوشد ارادۀ حرکت  کند: غریب می این برخورد تصادفی بین دو شخصیت، فضای تقابلی از کنش و ضد کنش را ترسیم می 

حرکتی و حتی لذت بردن  و بیداری را در وجود دیگری ایجاد کند؛ اما مقهور با نوعی ضد کنش، یعنی تمایل به خواب و بی 

های  سازد که تلاش این رضایت به خواب و سستی از سوی مقهور، موقعیتی تصادفی و بازدارنده می .  دهد از آن، پاسخ می 

دار، در پی آن است تا مقهور را به پذیرش کنش وادارد تا بتواند با دیگری  گذارد. او در مقام سوژۀ برنامه نتیجه می غریب را بی 

اند،  هایی« که در آن لانه کرده خفاش  ها و سازی کند و در سطح نمادین، فلسطین را از وجود »موش رو شود، خانه را پاک روبه 

 . گذارد کند و ناکام می های غریب را مهار می معنای مقهور، تلاش اما حضور بی   ؛ پاک کند 
 تصادف  ها با نظام معنایی  تقابل شخصیت 

گیرد؛ فضایی که  شکل می   فضای تنشی شود و یک  شکلی غیرمنتظره و تصادفی، سوژۀ دیگری ظاهر می در ادامه داستان، به 

  :گیرد نشده در برابر دیگری صهیونیستی قرار می بینی عنوان کنشگرِ دارای توانش، در موقعیتی تصادفی و پیش به   مقهور در آن،  
»یظهر ملك الشمس فجأة ویصعد المقهور في نظرة الدهشة والإعجاب ویقول: لیس لك الحق في هذه الشمس فإذا هو علي كرسي كبیر قائلًا  
الشمس یا مقهور ملکي وملك حلفائي و یسکت المقهور لحظات ثم یقول: لاندامة یجب أن أزیل الحاجز الذي وضعوه إن الشمس لي ومن  

دودة  حیاة  بلاشمس  الحیاة  لأن  بدفئها  وأنعم  الشمس  أري  و  )جلاوجي،    حقي    ، الشمس   »ملک )ترجمه(    .( 50-49:  2022الأرض« 

نداری که  گوید: تو هیچ حقی  کند و می به او نگاه می   تعجب شود و مقهور با نگاهی پر از شگفتی و  طور ناگهانی ظاهر می به 

. مقهور  پیمانانم است گوید: ای مقهور! خورشید، ملک من و هم می   نشسته بر تختی بزرگ    ربیب نیز .  خورشید از آن تو باشد 

اند، از میان برداشت.  ها ساخته گوید: دیگر نباید پشیمانی به خرج داد؛ باید مانعی را که آن کند، سپس می سکوت می   در ادامه 

مند شوم، زیرا زندگی بدون خورشید مانند  بهره   ش خورشید از آنِ من است و این حق من است که آن را ببینم و از گرمای 

 .«زندگی کرم خاکی است 
برابر مقهور    در   –  عد نمادین، نمایندۀ ایالات متحده و حامی رژیم صهیونیستی است که در بُ  -  ظهور ناگهانی ملک الشمس 

درنتیجة تلاش  به کنش که  نشانگر شکل های غریب  برخاسته است،  تصادفی است گری  موقعیت  الشمس  .  گیری یک  ملک 

نماد    -  کند که مقهور داند و تصریح می عنوان سوژۀ دیگر داستان و نماد اسرائیل می سرزمین فلسطین را ملک مسلم ربیب، به 

شود. در این موقعیت  گونه حقی بر این خانه ندارد. این ادعای وی، با کنش گفتاری مقهور پاسخ داده می هیچ  -  مردم فلسطین 

داند و بر این باور است که برای رسیدن به آن، باید موانعی را که رژیم صهیونیستی  تصادفی، مقهور خورشید را حق خود می 

 .وار است زندگی بدون خورشید، زیستی کرم   زیرا اند، از میان بردارد؛  و متحدانش ساخته 
شود که تجسم تقابل در موقعیت تصادفی میان  از سوی ملک الشمس و ربیب مواجه می   ی های مقهور با ضد کنش این گفته 

و  :  خود فلسطینی و دیگری صهیونیستی است  نقتله  المشاكس  أن نخرس هذا  تهدید، یجب  بنبرة  الشمس مخاطبا حلفاؤه  »عاد ملك 
إلینا ووجوده هنا كل الخطر و فعلا یجب إما قتله  و إما    نستریح لأنه أقلق راحتنا وفعلا یجب قتله و إذا قتلناه استحوذنا علي داره و ضممناها 

ش را  مانان ی پ لحنی تهدیدآمیز هم   زگشت و با »ملک الشمس با )ترجمه(    ( 52:  2022اخراجه و هل الأمر بهذه البساطة« )جلاوجي،  

آسایش ما را برهم زده است.    زیرا   و را بکشیم و آسوده شویم، و گفت: باید این مزاحم را ساکت کنیم؛ ا مورد خطاب قرار داد  

در    ش ... حضور م ی کن ی م ضمیمة سرزمین خود  کنیم و آن را  اش را تصاحب می را بکشیم، خانه   او   واقعاً باید او را کشت. اگر 

ظهور ملک  «  اما آیا موضوع به این سادگی است؟   ؛ اینجا سراسر خطر است، پس واقعاً یا باید او را کشت یا بیرونش کرد 

عنوان  سازی کنش مقهور به وجوی رسیدن به خورشید است و تلاش وی برای خنثی ای که مقهور در جست الشمس در لحظه 
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عنوان نماد حامی رژیم  زند. در این موقعیت گفتمانی، ملک الشمس به گیری یک موقعیت تصادفی را رقم می رقیب، شکل 

با هم  می صهیونیستی،  گفتگو  وارد  گفته پیمانان خود  در سطح  و شود.  می   ی پردازی،  تهدید  را  توقف  مقهور  خواهان  و  کند 

جوست که یا باید خاموش شود، یا نابود گردد و در صورت  ای مزاحم و ستیزه مقهور در چشم وی سوژه .  گری اوست کنش 

بازتاب سیاست رسمی رژیم صهیونیستی و متحدانش در    ، پردازی این سطح از گفته .  عدم امکان، از سرزمین بیرون رانده شود 

»و إن قتلناه    ارات عب کامل بر فلسطین.    ة کشی و کوچ اجباری، با هدف سلط قبال مردم فلسطین است: سیاستی بر مبنای نسل 
 . دهد که قتل و تبعید مردم فلسطین ابزاری برای تصاحب خانه و سرزمین آنان است نشان می   روشنی به استحوذنا علي داره«  

برای   بین خود فلسطینی است که در تلاش  بنیادین  تقابل  بازتاب  این کنش گفتاری در موقعیت تصادفی،  ترتیب،  بدین 

ارزشی )خورشید( قرار دارد و دیگری صهیونیستی است که    ۀ گیری وطن خویش، در مسیر رهایی و دستیابی به ابژ بازپس 

مندی ملک الشمس با  اما نیت   ؛ گری در پی تصاحب کامل سرزمین فلسطین است ریزی و کنش عنوان سوژۀ رقیب، با برنامه به 

شود؛ حضوری که با اثبات خویشتن، در پی طرد دیگری و رفع نقصان موجود  می  رو ه روب تن ادراکی و حضور معناساز مقهور  

 .سازد را هموار می   کنونی است و مسیر رهایی از وضعیت  
 سازی مجاب نظام معنایی  داری و  برنامه .نظام معنایی  2.  4

در شخصیت  شناختی  و  تقویمی  عاطفی،  بُعد  سه  میان  تعارض  الشمس،  عن  البحث  رمان  »مقهور«در  و  »غریب«    ، های 

تدریج به مقهور نیز منتقل شده و او را به کنشی فعال در  گری به شود. این کنش گری در شخصیت غریب می ساز کنش زمینه 

یند کنشی نقش  ا گیری این فر اند. دو عامل اصلی در شکل اش را غصب کرده دهد که خانه سوق می   مسیر بیرون راندن قومی 

.  (Landowski, : )ها  ها و تغییر آن انتقال ذهنیت  با سازی طرف مقابل  گر و دوم،مجاب مندی کنش دارند:نخست،نیت 

یندی که با  ا گر از راه تحریک، تشویق یا حتی تهدید، در پی واداشتن دیگری به کنش است؛ فر کنش   ۀ بر این اساس، سوژ 

، پایان این روند با  یادشده  شود. در داستان دوم می   ۀ گری از سوی سوژ تطبیق و کنش   ة آغازگر مرحل  ، سازی موفقیت در مجاب 

 . خورد دست آوردن خورشید و طرد دیگری صهیونیستی رقم می   به 

او با یادآوری بوی متعفن    کرده و انگیزه ببخشد.   د تا مقهور را نسبت به وضعیت خود آگاه وش ک در ابتدای داستان، غریب می 

المکان... اتحس    علیك »هذه الرائحة العفنة التي تملأ  :  کند دیگران، مقهور را به کنش دعوت می   وسیلة به  خانه و غصب خورشید  
أصلب    كن ستائره لابد أن یزول و هذه الجرذان و الصراصیر والدود والخفافیش... لا بدَّ أن تطلب الشمس و   علیك بها؟ هذا الظلام الذي یسدل  

أنا خائف خائف وقال الغریب اذا تخاف؟ ابق في   الشمس... لکني  یعادل  من الجدار وحطمها... ماأحلي الشمس وأشعتها الدافئة لا شيء 
...  . را جا را فراگرفته آیا این بوی تعفن که همه )ترجمه( »   ( 14:  2022ش« )جلاوجي،  الظلام تعاشرك الصراصیر والجرذان والخفافی 

ها باید  ها و خفاش ها، کرم ها، سوسک اش را بر تو انداخته باید از بین برود. این موش کنی؟ این تاریکی که سایه احساس می 

انگیز و پرنور  ها را درهم بشکن. خورشید چقدر دل تر باش و آن . تو باید در پی خورشید باشی؛ از دیوارها محکم .. نابود شوند 

هیچ  برابری نمی است؛  با خورشید  اما من می .  کند چیز  اگر می .  ترسم مقهور گفت:  داد:  پاسخ  ترسی، پس در همین  غریب 

ای در وجود  مندی خود در تلاش است انگیزه غریب با نیت .«  ها زندگی کن ها و خفاش ها، سوسک تاریکی بمان و با موش 

کند که تاریکی و موجودات موذی، سرنوشت کسانی  کشد و تأکید می مقهور ایجاد کند. او فضای متعفن خانه را به رخ می 

 . ترسند. خورشید برای او نماد آزادی است و تنها راه رسیدن به آن، شکستن دیوارهای محدودکننده است است که از کنش می 

»أخبرت    : اند اند و او را در فضای تنگ و تاریکی تنها گذاشته کند که خورشید را ربوده در ادامه، مقهور به کسانی اشاره می 
  بعد ذلك قوما سرقوا الشمس و اتجهوا بها الي الغرب وبکیت ذلك الیوم... بکیت كثیرا وثم بکیت دما بکیت فقط؟ یشبك الغریب أصابعه قائلا 
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والأحلام.  البکاء  علي  إلا  الأیام  هذه  أعیش  لا  أنا  صدقت  تنفع...  مما  أكثر  تضر  إنها  یامقهور  العصبیة  الأمراض  كأدویة  البکاء  إن  «  بأسف: 
بعدها فهمیدم مردمانی خورشید را دزدیدند و به غرب بردند. از آن روز گریه کردم...  )ترجمه( »   )19-18:  2022)جلاوجي،  

که انگشتانش را درهم فروبرده بود با تأسف  غریب گفت: فقط گریه کردی؟ و درحالی   .گریه کردم، حتی با اشک خون  بسیار 

مقهور گفت: درست است، من این    .های عصبی است؛ بیشتر ضرر دارد تا فایده ای مقهور، گریه مثل داروی بیماری   گفت: 

نگرد و از  حرک و ناامید است که تنها به گذشته می ت در اینجا، مقهور فردی بی .«  کنم روزها فقط با گریه و رؤیا زندگی می 

اما غریب، با تکیه بر گفتار اقناعی و مباحثه، در تلاش است تا با تغییر ذهنیت او، کنشی فعال در وی    ؛ کند گری دوری می کنش 

: »ما كان علیك أن تبکي. وما تریدني أن أفعل؟ یسأل المقهور  ایجاد کند. از نظر غریب، تنها راه رهایی، مقاومت و پایداری است 
  کردم؟ مقهور پرسید: پس چه کار باید می   .کردی نباید گریه می )ترجمه( » (  19ویقوم الغریب كان علیك أن تقاوم... أقاوم.« )همان:  

تا با بیان بحران  وش ک در این مباحثه، غریب می «  مقهور: مقاومت کنم؟   .کردی.. غریب برخاست و گفت: باید مقاومت می  د 

ورد. او با یادآوری وضعیت متعفن و پر از حیوانات موذی خانه و با تأکید بر  آ مقهور را از موقعیت انفعال بیرون  موجود،  

. از نگاه  و او را مجاب سازد اش، انگیزش لازم را در مقهور ایجاد  شده ریزی کند در مسیر برنامه می   تلاش فقدان خورشید،  

اند، همان  گیری آن مبارزه کرد. مردمانی که خورشید را ربوده غریب، خورشید نماد آزادی و وطن است و باید برای بازپس 

یند  ا بنابراین گفتار غریب در قالب فر ؛  اند طور ناگهانی و تصادفی به فلسطین آمده و آن را اشغال کرده یهودیانی هستند که به 

ای از اجرای کامل الگوی کنشی لاندوفسکی است که با  سازی و با هدف تغییر ذهنیت شخصیت ایستای داستان، نمونه مجاب 

 . آورد گری را فراهم می تحقق کنش   ة تطبیق را فعال کرده و زمین   ة سازی، مرحل مندی و مجاب نیت 
 داری سازی و برنامه مجاب نظام معنایی  در    های داستان چالش .  1.  2.  4

دار در وجود مقهور و ناتوانی او  است، ترس و هراسِ ریشه  رو ه روب ای که غریب با آن سازی، چالش اصلی در روند مجاب 

دلیل نداشتن اراده و ترس  ای فاقد توانش تصویر شده است؛ کسی که به عنوان سوژه گری است. مقهور در داستان به برای کنش 

»حاول وعلي قدر أهل العزم  : خوانیم معنا و راکد گرفتار مانده است. در بخشی از روایت می ای بی از حرکت، در وضعیت زیستی 
حین تقوم... إن الشمس لا تحب الأموات والقبور...  تأتي العزائم حاول، حاول وحرك ما تبقي من جمر تحت هذا الرماد حرك تري الشمس  

المقهور..  وخاطبه  الحفر...  بین  الدهر  أبد  یعیش  السقوط  یخشي  التفکیر...«  ومن  وأخشي  الوقوف  أخشي  لأني  أستطیع  لا  أستطیع...  لا   .
خواهد. تلاش کن و آنچه از آتش زیر  های بزرگ می تلاش کن. کارهای بزرگ اراده ( » ترجمه )   ( 32-31:  2022)جلاوجي،  

خورشید مردگان و گورها را دوست ندارد. هرکس    زیرا خاکستر باقی مانده را به حرکت درآور. بکوش تا خورشید را ببینی،  

ترسم  توانم... چون از ایستادن می توانم... نمی دهد: نمی مقهور پاسخ می   .ها زندگی خواهد کرد از سقوط بترسد تا ابد در چاله 

ای  پردازی ای فاقد توانش قرار دارد، از گفته سازی مقهور که در جایگاه سوژه غریب برای مجاب .«  و از فکر کردن هراس دارم 

 : ست ابوالقاسم شابی استوار ا از    «إرادة الشعب قصیده » بیت زیر از    برد که بر بینامتنیت با اشعار متنبی و بهره می 
 ومــن لا یحــب صــعود الجبــال » 

 

ــر   ــین الحف ــدهر ب ــد ال  « یعــش أب
 

 ( 167:  1955)الشابي،  
 «. ها زندگی خواهد کرد تا پایان عمر در گودال   ها را دوست ندارد )ترجمه( »هرکس بالا رفتن از کوه   

ا پیوند گفتمانی و شاعرانه، مقهور را از وضعیت ایستایی و انفعال بیرون بکشد و او را  ب کوشد  دهد که غریب می نشان می 

ترس و ناتوانی مقهور    زیرا شود؛  سادگی محقق نمی سازی به یند مجاب ا وارد یک فضای زیستی معنادار کند. با این حال، این فر 

دلیل ترس، ضعف و ناتوانی  مقهور به .  میان دو سوژه است   ة نبود اراده و گسست رابط   ۀ دهند توانم«، نشان »نمی   ة و تکرار جمل 
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جای حرکت و تلاش برای تغییر، در موقعیتی انفعالی گرفتار شده و به تحمل بحران  از اراده، هیچ خاصیت کنشی ندارد و به 

 . ماند ثمر می سازی بی غریب برای مجاب   ة های اولی (. درنتیجه، تلاش 141:  1399دهد )شعیری،  اش تن می زیستی 
ردیف خود را به حرکت  کوشد هم دهد و همچنان می گری ادامه می شود. غریب به کنش داستان در همین نقطه متوقف نمی 

تلاش  این  سرانجام  می وادارد.  نتیجه  به ها  مقهور  سوژ دهد؛  می کنش   ۀ عنوان  عمل  به  دست  مسلط  وضعیت  علیه  زند،  گر، 

کند. در این مرحله،  ریزد و ربیب )که بخشی از خانه را تصاحب کرده( را طرد می اش بیرون می حشرات موذی را از خانه 

 . شود ل می ی بد ت گر  قدرت، به فاعلی کنش ای منفعل و بی شود و مقهور، از سوژه سازی کامل می یند مجاب ا فر 
 سازی مجاب   نظام معنایی   در ردیف  هم   ۀ سوژ   . نحوه عملکرد 2.  2.  4

ادام  به   ة در  غریب  توانش،  و  اراده  بر  تأکید  و  مدالی  افعال  تکرار  با  سوژه داستان،  جهت عنوان  با  فعال  مثبت،  ای  گیری 

های عاطفی قرار دارد، به حرکت و  ای فاقد توانش است و تحت تأثیر تکانه د تا مقهور را که در آغاز داستان سوژه وش ک می 

اندیش  گر و مثبت حضور بدنی و زیستی معنادار دربرابر غریبِ کنش  راه گری وادارد. این تغییر از گسست به پیوست، از کنش 

می  بی آغاز  حضورِ  به شود.  مقهور،  معنا  معنای  با  حضوری  به  می ی بد ت تدریج  همان ل  و  می گردد  شعیری  که    : گوید گونه 

گر تغییر پیدا  کنش   ة وسیل ی به انجامد و وضعیت زیست داری و عبور از بحران زیستی می گری و برنامه داری به کنش برنامه »بی 

 ( 143:  1399« )شعیری،  . کند می 
ای دیگر، بر مقهور  سوژه   ة مثاب کننده از سوی غریب است که به این فرایندِ پویای تحول، مدلولِ یک رخداد گفتمانی مجاب 

می  می تأثیر  باعث  و  را  گذارد  مطلوب  زیستی  حضور  امکان  و  زیستی  بحرانی  وضعیت  میان  تمایز  مقهور  که  شود 

»أنت تستطیع والمهم أنك تملك قدرة الإرادة  :  شود گری او آغاز می در پی این آگاهی، کنش .   (Fontanille, : )دریابد 
وتدخل الشمس إلي دارك... یجب أن أواصل النقر... لا شيءَ سیمنعني عن الشمس... ومن طلب الشمس قدم مهرها غالیا... الله الله أري  

ات  تو توان آن را داری. مهم این است که باید بکوشی تا خورشید را به خانه ترجمه( » )   ( 41-40:  2022الشمس...« )جلاوجي،  

ادامه دهم... هیچ  کندن  به  باید  نمی بیاوری...  را  چیز  بهایش  باید  بخواهد،  را  بازدارد... هرکه خورشید  از خورشید  مرا  تواند 

 .«بینم خورشید را می   خدایا،   بپردازد... خدایا، 
افعال مدالی   » مانند  تکرار  » تستطیع )مانند  برنامه لا شيء سیمنعني «، » یجب «،  فرایند  از  اراده، بخشی  بر قدرت  تأکید  دار  «( و 

شود و مقهور، با پذیرش  دهی به مقهور است. خورشید در این بخش از روایت، به ابژۀ ارزشی تبدیل می غریب برای جهت 

کنش  به  آن،  به  برای رسیدن  تلاش  و  ارزش  می این  بدل  می گر  ایجاد  دیوار خانه  در  او سوراخی  مشاهد گردد.  با  و    ۀ کند 

دهندۀ موفقیت مقهور  سو نشان این اعتراف، از یک .  ای بپردازد رسد که برای رسیدن به آن باید هزینه خورشید، به این باور می 

برنامه  پذیرش  مجاب در  و  دیگر داری  از  و  است  خویش  درونی  به هم   بیانگر ،  سو سازی  غریب  با  او  سوژه حسی  ای  مثابة 

ند. این فرایند،  وش ک گیرند و برای رسیدن به خورشیدِ آزادی می گری صهیونیستی« قرار می ردیف است. هر دو، دربرابر »دی هم 

 . شود داستان با حذف و طرد دیگری محقق می   ة در ادام 
 در داستان   نظام معنایی تطبیق و به دست آوردن ابژه .  5

ادام  تعاملی که نشان   ة در  برنامه داستان، در موقعیتی  الشمس«داری و نیت دهندۀ  ایالات متحده  به   ، مندی »ملک  نماد  عنوان 

أثبتت الوثائق  » :  شود می   رو روبه آمریکا و حامی رژیم صهیونیستی است، »مقهور« )نماد مردم فلسطین( با پیشنهادی از سوی او  
بیتي بیتي أنا   أن له إرثا في هذا البیت وقال المقهور: لا هذا تزویر لا أقبله ابداً وقال ملك الشمس أنا عندي فکرة ترضیك... نقتسم البیت... لا إنه 

به  أقهرك  ما  القوة  من  أبدا ولي  القسمة  أقبل  وأنا لا  غیري  مع  أقسم حقي  وتهددني.« )جلاوجي،    وكیف  بیتي  أتسرق  المغتصب  الأفاك  أیها 
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: نه، این جعل است، من  گوید می اند که ربیب در این خانه سهمی دارد. مقهور  مدارک ثابت کرده ترجمه( » )   ( 90–89:  2022

مقهور پاسخ    .. کند؛ بیایید خانه را تقسیم کنیم. گوید: فکری دارم که تو را راضی می پذیرم. ملک الشمس می هرگز آن را نمی 

پذیرم. من از نیرویی  من. چگونه حق خود را با دیگری تقسیم کنم؟ تقسیم را هرگز نمی   ة من است، خان   ة دهد: نه، این خان می 

در این  «  کنی؟ می   نیز دزدی و تهدیدم  ام را می کار! خانه توانم با آن تو را شکست دهم. ای غاصب فریب برخوردارم که می 

به  الشمس  برنامه عنوان سوژه وضعیت، ملک  اس   کوشد می دار  ای  از  استفاده  کند که ربیب )نماد رژیم    راضی ناد، مقهور را  با 

دارد  فلسطین(  )نماد  از خانه  برنامه   ؛ صهیونیستی( سهمی  این  می اما  مواجه  مقهور  مقاومت  و  مخالفت  با  سپس    ؛ شود داری 

داند. او ملک الشمس و  قابل قبول می   مقهور این پیشنهاد را رد کرده و آن را غیر   ولی کند،  پیشنهاد تقسیم خانه را مطرح می 

 اند. زور تصاحب کرده اش را به داند که خانه ربیب را غاصبانی می 

تطبیق در روایت پیش    ة گیری مرحل سمت شکل شود و موقعیت کلامی به داری مقهور آغاز می مندی و برنامه در اینجا، نیت 

المهم هذا الربیب یجب أن ینزاح  »   :آید شود و خورشید به دست می عنوان »دیگری« درنهایت طرد می رود، جایی که ربیب به می 
ك  فوراً و یجب أن یطهر البیت منه، و هو العلة الکبری. أبدأ بتنظیف البیت من هذه الحشرات والقاذورات، و أري الشمس. أولا تعلم أنه یمل 

مهم این است که این ربیب  ترجمه( » )   ( 111:  2022الأسلحة ویحرسه الجنود الأشداء؟ ولکن الإرادة أقوي من كل شيء.« )جلاوجي،  

  وجود  عامل اصلی تباهی است. باید خانه را از   زیرا باید از خانه بیرون رانده شود. خانه باید از وجود او پاک گردد،  درنگ بی 

آیا نمی پاک   ها سوسک این حشرات و   ببینم.  تا خورشید را  نیرومند سازی کنم    یاز و   ی دانی که او سلاح دارد و سربازان 

مندی او و عزم  نیت   ة نشان   پردازی مقهور در این موقعیت کلامی، گفته .«  چیز نیرومندتر است اراده از همه   کنند؟ اما حفاظت می 

 راسخش برای طرد ربیب از خانه است. 

عنوان نماد سرزمین فلسطین، باید از حضور عناصر موذی پاک شود. این مرحله، بازتاب نظام معنایی تطبیق است؛  خانه، به 

سأقتلهم أقتلهم والموت للأعداء والموت  » :  شود دار تبدیل می گر و معنا جایی که مقهور از حضور زیستی منفعل، به حضور کنش 
للأعداء ویسرع الیه الربیب وملك الشمس وحلفاؤه یسعون لإقناعه بالتوقف دون جدوي یدفعونه بالعنف لکن إصراره یتغلب علیهم وهو یصیح  
لابد لجدران الظلام أن تتهاوي لابد للشمس أن تشرق فجأة تتهاوي الجدران ویشع النور في كل مکان ویسرع الجمیع للفرار ویصرخ المقهور  

ها را  آن را خواهم کشت.    ها ة آن هم ترجمه( » )   ( 113-112:  2022)جلاوجي،    من أعماقه المجد لي والشمس لي والمجد للشمس.« 

کوشند او را متوقف کنند،  سرعت می مرگ بر دشمنان! مرگ بر دشمنان! ربیب و ملک الشمس و متحدانشان به خواهم کشت.  

زند: باید دیوارهای تاریکی  کند. او فریاد می ها غلبه می شوند، اما ارادۀ مقهور بر آن فایده است. به خشونت متوسل می اما بی 

کنند و مقهور از ژرفای  گیرد، همه فرار می جا را می ریزند، نور همه فروبریزند، خورشید باید طلوع کند. ناگهان دیوارها فرومی 

ان  در این صحنه، تقابل می «  از آن من است! خورشید از آن من است! شکوه از آن خورشید است!   شکوه زند:  جانش فریاد می 

ربیب و متحدانش برای محصور کردن او ساخته شده، اقدام  وسیلة  به رسد. مقهور به تخریب دیوارهایی که  ها به اوج می سوژه 

  -  ند، اما مقاومت و ارادۀ معنادار مقهور ساز گری او را متوقف  کوشند با خشونت، روند کنش کند. ملک الشمس و ربیب می می 

نیت   -  عنوان تجسم سوژۀ فعال در نظام معنایی تطبیق به  برنامه از هیچ  خورد. سرانجام،  داری حریف شکست نمی مندی و 

فرومی  تاریکی  می دیوارهای  طلوع  می ریزند، خورشید  پاک  موذی  از موجودات  خانه  فریاد  کند،  پیروزمندانه  مقهور  و  شود 

 . آورد برمی 
روشنی به پایان حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین اشاره دارد و تنها راه رهایی را  ، این نظام گفتمانی به نهایت در 

 .داند گری فعالانه و مقاومت مستقیم مردم فلسطین با رژیم غاصب می در کنش 
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 ه نتیج 

اثر داستانی البحث عن الشمس بر پایة الگوی لاندوفسکی، دارای ساختار روایی کنشی است؛ ساختاری که کاملًا با الگوی  

 .دهند اصلی روایت را تشکیل می پیکرۀ  های کنشی،  خوانی دارد و در آن، کنش و تقابل یادشده هم 

 
 های داستان . کنش 3نمودار  

گری استوار است  کنش« در مرکز فرایند روایی قرار دارد و هر مرحله از روایت، بر پایة کنش » در رمان البحث عن الشمس، 

ب که خود مقدمه  برای مرحلة بعدی  یعنی غریب و مقهور معرفی می ود. در آغاز، دو سوژۀ هم ر می   شمار ه ای  شوند؛  ردیف 

بحران  زیستی  فضای  درک  و  باعث شکل مشاهده  مقهور،  »نیت زدۀ  می گیری  در غریب  بعد، غریب  مندی«  مرحلة  در  شود. 

گری  د با هدف تغییر وضعیت زیستی و بیرون راندن ربیب، مقهور را مجاب کند تا به کنش وش ک مند، می ای نیت عنوان سوژه به 

گری  رسد. در مرحلة بعد، با آغاز کنش دهد که درنهایت به نتیجه می سازی« را شکل می روی آورد. این روند، فرایند »مجاب 

 . آید به نمایش درمی   روشنی شود و تقابل بین مقهور و ربیب به بیق« پدیدار می ط مقهور، نظام معنایی »ت 
که   شود می . در آغاز، تقابلی بین غریب و مقهور برقرار دارد   ی خوان های معنایی لاندوفسکی هم ساختار داستان با مربع نظام  

تقابلی جدید میان مقهور و ربیب  در آن، غریب در پی مجاب  سازی مقهور برای انجام کنش است. با موفقیت این فرایند، 

 . شود گیرد و داستان به مرحلة جدیدی از تقابل معنایی وارد می شکل می 

 
 های معنایی لاندوفسکی مربع نظام .  4نمودار  

و   مقهور  خانة  در  ربیب  خانه حضور  که  ربیب  با  مقابله  برای  وی  تلاش  کرده عدم  تصاحب  را  الگوی  اش  اساس  بر   ،

قابل تحلیل است؛ درمقابل، تلاش غریب برای مقابله با ربیب و  «  معناشناسی لاندوفسکی، در چارچوب یک »رخداد تصادفی 

پردازی نقش محوری دارد و از  و کنش هدفمند است. در این روایت، کنش «  ی دار واداشتن مقهور به واکنش، نشانگر »برنامه 

»نیت  نظام  دو  لاندوفسکی،  معنایی  نظام  چهار  »مجاب «  مندی میان  پررنگ و  حضوری  در    ی تر سازی«  نظام  دو  این  دارند. 

ای مشخص، تلاش دارد مقهور را به انجام کنش و طرد ربیب  یار، با انگیزه ند که در مقام کنش هست   شخصیت غریب متبلور 

 تشویق کند. 
  یابی به آن، عامل اصلی شکل ارزشی روایت است. تلاش برای دست خورشید در این ساختار، نماد سرزمین فلسطین و ابژۀ 

تقابل  را شکل  ها در داستان است. ظهور ناگهانی ملک الشمس و ربیب در فضای زیستی مقهور، ساختاری تصادفی  گیری 

 است.   بوده و سرکوب مقهور    ( نماد فلسطین و تصاحب خانة او)   دنبال سرکوب مقهور به   ، مندی داری و نیت که با برنامه   دهد می 
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شود؛ جایی که مقهور با همراهی  آغاز می «  بیق ط گیری نظام معنایی »ت با این حال، در نقطة مقابلِ این نظام تصادفی، شکل 

بازپس  پی  برمی غریب، در  برای شکستن حصار تحمیل گیری خورشید  به  ربیب و هم   وسیلة به شده  آید و  پیمانانش، دست 

مثابة نماد رژیم    عنوان نماد فلسطین، از وجود حشرات موذی پاک و ربیب، به زند. در پایان داستان، خانه به گری می کنش 

های  بیق است که پس از عبور غریب از چالش ط شود. این مرحله، تجسم نظام معنایی ت صهیونیستی، برای همیشه رانده می 

 . گیرد تدریج شکل می داری، به برنامه 
گرای نویسنده را  بینی واقع رمان البحث عن الشمس نوشتة عزالدین جلاوجی، با پیروی از الگوی کنشی لاندوفسکی، جهان 

بازتاب می  نمادین  قالبی  اراده، کنش در  بر  تکیه  راندن متجاوز، در گرو  بیرون  و  تغییر  نگاه، خلق  این  پایة  بر  گری و  دهد. 

این معنا را برای خواننده شفاف می   رویارویی  از منظر الگوی لاندوفسکی،  با سلطه است. خوانش داستان  سازد و  مستقیم 

 . سازد پذیر می کنشی تحلیل -روایت را در بستری معناشناختی 
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 چکیده 

و    یفرد  جاناتی ه  تیریشناخت و مد  ییشد، به توانا  یپرداز گلمن مفهوم  لیبار توسط دان  نیکه نخست  یهوش عاطف

اپردازدیم  یاجتماع خودآگاه  نی.  ابعاد  شامل  که  مد  یاجتماع   یآگاه  ،یزشیخودانگ  ،یتیریخودمد  ،یمفهوم    تیری و 

بر همین اساس،    باشد.  یدر آثار ادب  هاتیشخص  یشناختروان  یهاهیلا   لیتحل  یکارآمد برا   یابزار   تواندیروابط است، م

توصبا  پژوهش حاضر   تطب  یلیتحل-یف ی روش  بر  EQ)  یابعاد هوش عاطف  قیبه  رمان   لیدان  هی نظر  پایه(  دو  در  گلمن 

  از  پژوهش  این  ضرورت  .پردازدیمحفوظ م  بیالنائم« اثر نج  یری  مایف  تُیو »رأ  یاثر بزرگ علو   ش«یبرجسته، »چشمها

  شناسیروان میان پیوندی ایجاد  در عاطفی هوش  نظریه  ظرفیت از  نیز و عربی و فارسی  ادبیات  در رمان دو ممتاز جایگاه

 و اثر  دو هایشخصیت در  عاطفی  هوش ابعاد تطبیقی  بررسی نگارندگان، ، اهدافرونی. ازاگیردمی  سرچشمه ادبی  نقد و

  «النائم  یری  فیما   رأیتُ »  رمان  در  آن  هویتی -وجودی  کارکرد  و  «هایشچشم»  رمان  در  آن  اجتماعی -سیاسی  کارکرد  تبیین

کند، یخلق م   یاسی را در بستر مبارزات س  ییهاتی در رمان خود شخص  یکه بزرگ علو  دهدینشان م  قیتحق   نتایج  .است

رمان    یهاتیشخص  . همچنینپردازدیسورئال به کاوش در روان انسان م  یتیروا  قیمحفوظ از طر  بی که نج  یدر حال

. در مقابل، در  برندیو مقاومت بهره م  یاسیاهداف س  شبردی پ   یعمدتاً در راستا   یهوش عاطف  یها از مؤلفه  ش«ی»چشمها

  یها مواجهه با بحران  یبرا  یاصل  ت یدر شخص  یو درون  ی فطر   یبه شکل   یهوش عاطف  نائم«،ال  یر ی  مایف   تُی رمان »رأ

هو  یوجود م  ی تیو  گرفته  کار  نو  .شودیبه  دو  هر  شباهت  وجود  عاطف  سندهیبا  هوش  از  استفاده  عمق    ی برا  یدر 

(  یاسی س-ی)اجتماع  رونیدر جهان ب  یبر کنشگر   یهاست: علو آن  ییدر هدف نها  یتفاوت اصل   ها،تیبه شخص  دنیبخش
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 مه مقدّ.  1

  تیری فرد در شناخت، درک، استفاده و مد  ییتوانا  ،یدی کل  یشناختساختار روان  کی( به عنوان  EQ)  1یهوش عاطف

از    شیپ   ی. اگرچه مفهوم هوش عاطفردیگیم  رفتار را دربر  میر مشکلات و تنظحل مؤثّ  یبرا  گرانیخود و د  جاناتیه

بود که با انتشار    3گلمن  لیدان   ن یاما ا  ؛( :, Salovey & Mayer)  ودمطرح شده ب  2ریو ما  ی توسط سالوو  نیا

از همین رو هوش عاطفی به عنوان یکی از    رساند.  یجهان  یمفهوم را به شهرت   نی، ا1995کتاب پرفروش خود در سال  

این مفهوم به توانایی فرد در  مفاهیم مدرن مورد توجّه روانشناسان، مدیران، معلّمان، منابع انسانی و والدین بوده است.  

های مختلف  شناسایی، درک و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره دارد و به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت

که    داندیم   ید ی را شامل پنج بُعد کل  یگلمن، هوش عاطف  ه ینظر  شود.ای و اجتماعی شناخته میفردی، تحصیلی، حرفه

مستق  توانندیم طور  موفق  م یبه  اجتماع  یفرد  ت یّبر  عملکرد  او  (Goleman, : -) بگذارند   ر یتأث  یو 

و  ((Goleman, : کند یم  فیتوص  ی ت فردو نقاط قوّ  جاناتی ه  قیشناخت دق  یی را به عنوان توانا  یخودآگاه

ادامه، خودمد تغ  جاناتیرا شامل کنترل ه  یتیری در  با  اثر بعد  گلمن  .داندیم  راتییو انطباق  بر کاربرد ا  یدر   نیخود، 

در محمهارت تأک  طیها  ب  کندیم  دی کار  مهارت  کی   یکه هوش عاطف  داردیم  انیو  از  که    یاکتساب  یها مجموعه  است 

 یژگی و  کی را نه تنها    یهوش عاطف  دگاه،ی د  نی(. اGoleman, : )  د یآن را آموزش داد و بهبود بخش  توانیم

عن   ،یفرد به  تحل  کی   وانبلکه  برا   یلی ابزار  پ  یقدرتمند  انگ  یشناختروان  ی هایدگیچی درک  در    ها تیّ شخص  ی زشی و 

 .سازدیمطرح م تیری و مد استیس  ات،یچون ادب ییهاحوزه

ت  های مرتبط با هوش عاطفی، به ویژه در عصر حاضر که ارتباطات و تعاملات انسانی به شدّ توسعه و تقویت مهارت

اهمیّ از  است،  گسترش  حال  ویژهدر  میت  و  است  برخوردار  موفقیّ ای  به  و تتواند  فردی  زندگی  در  بیشتری  های 

در    تیشخص  یشناختروان  لی ، به تحل(2001)   گلمن  لیبرگرفته از مدل دان  ی مفهوم  ،یهوش عاطف.  ای منجر شودحرفه

بعد:   ادب  کی  سندهی. نوپردازدیم  «روابط  تیریو مد  یاجتماع   یآگاه  زش،ی انگ  ،یتیریخودمد  ،یخودآگاه»پنج  در   یاثر 

مختلف  فرآیند مراحل  خود  گفتمان  ط  یخلق  در    کندیم  یرا  مسیر  که  جنبهاین  هوش    یها از  بهره    یعاطفگوناگون 

ت در  ملّ   ک یو گفتمان    هاشهیدهنده اندبازتاب  ژه،ی وه طور  مقاومت ب  ات یو ادب  ،یطور کلبه  اتیجا که ادب. از آنردگییم

انتخاب کند که در انتقال    یو گفتمان  ردی مخاطبان را در نظر بگ  یازها ین  دیبا  یگفتمان ادب  کیاست، خالق    یسطح جهان

ب  امیپ ادب  ییکارا  نیشتریمتن  باشد.  داشته  ابزارها  یکی   یداستان  اتیرا  تب  یاز  در    ی عاطف  یها گفتمان  نییتوانمند 

  یی تنهااثر است و به  نشیدر آفر  رگذاریو تأث  یدرون  یهاهیاز لا  یکیاما عواطفِ کنشگر تنها    رود،یبه شمار م  سندگانینو

از مراحل مختلف، گفتمان    ر یناگز  یعامل فاعل  ایکنشگر    رو،نیازاضامن تحقق گفتمان باشد؛    تواندینم با عبور  است 

روند؛  نویسان صاحب نام در ادب عربی و فارسی به شمار مینجیب محفوظ و بزرگ علوی از رمان  .خود را شکل دهد

، گوناگونهای  از طریق شخصیت  اندتوانسته  خوبیبه  «هایشچشمو »  النائم«  یر ی  مایف  تی »رأهای  رمانهر دو ادیب در  

  های خاصّها با ویژگیتهر یک از شخصیّ   ها،کشند. در این رمانع هوش عاطفی را به تصویر  های متنوّابعاد و جنبه

آرمان و  اهداف  تحقق  دنبال  به  و  خود  هستند  میهمهایشان  موجب  امر  با  ین  خواننده  که  از    ایگسترده  طیفشود 

مدل گلمن، به مخاطب این    ر اساسها بتشخصیّ  هایاحساسات و تعاملات انسانی مواجه شود. تحلیل رفتار و تصمیم

انتخابتهای درونی این شخصیّ تری از لایهدهد که به درک عمیقامکان را می یابد.های آنها و دلایل  این    ها دست 

می روایت  غنای  به  تنها  نه  تفکّ  ،افزایدتحلیل  به  را  مخاطب  پیچیدگیبلکه  و  انسانی  روابط  درباره  روانشناختی  ر  های 



 نهم و  سیشماره                                   (          فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                      102

  

های انسانی و عاطفی زندگی پرداخته و  رمان به عنوان اثر ادبی، به جنبه  این دو  دارد. به این ترتیب،می  ها واتشخصیّ 

 .ندنکهای انسانی دعوت میل در احساسات و واکنشخواننده را به تأمّ

 و   پردازدمی  رمان  دو  این  در  عاطفی  هوش  ابعاد  بررسی  به  گلمن،  دانیل  عاطفی  هوش  نظریه   اساس  بر  حاضر  پژوهش

  در  را  مفاهیم  این  خود،  زبانی  هایمهارت  و  شناختیروان  و  اجتماعی   آگاهی  سبب   به  نویسنده،  دو  این  که  دارد  تأکید

  این   در  عاطفی  هوش  مختلف  سطوح  کاربرد  بر  جستار  این  به همین منظور،.  اندکرده  برجسته  خود  متن  مختلف  هایلایه

است  رمان  دو کرده  بخش  و  تمرکز  خودآگاهی،  هوش   بنیادین  مؤلفه  پنج  تأثیر  واکاوی  به  تحلیلی،  در  یعنی    عاطفی 

پرداخته    آثار  هایشخصیت  تحول  و  گیری شکل  در  خودانگیزشی،  و  روابط  مدیریت  اجتماعی،   آگاهی   خودمدیریتی،

 است. 

 های پژوهش . پرسش1-1

 های زیر است: به پرسشاین پژوهش درصدد پاسخگویی 

خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط و خودانگیزشی چگونه در    :گانه هوش عاطفیابعاد پنج.  1

 ی یافته است؟ های اصلی دو رمان تجلّتشخصیّ 

تفاوت.  2 چه  رمان  دو  این  روایی  اهداف  پیشبرد  در  عاطفی  هوش  شباهتکارکرد  و  از  ها  یک  هر  و  دارد  هایی 

 اند؟ شناختی بهره بردهنویسندگان چگونه از آن برای تعمیق مضامین سیاسی یا روان

 است عبارتند از:  قرارگرفتههایی که در این پژوهش مدنظر پژوهشگران فرضیه

  ی روابط در فضا  ت یریو مد  یاسی س  ی گرعمدتاً در خدمت کنش  ش«ی هادر رمان »چشم  ی گانه هوش عاطفابعاد پنج.1

مقابله با    یو خودجوش برا  یدرون  یشکلابعاد به  نیالنائم« ا  یری  ما یف  تُیدر رمان »رأ  کهیدرحال   ابد،یینمود م  یاستبداد

 . کندیبروز م یو وجود یت یهو یهابحران

  ش«یهااما کارکرد آن در »چشم  کنند،یاستفاده م  هاتیّبه شخص  یبخشعمق  یبرا   یاز هوش عاطف  سندهیدو نو  هر.  2

 . است  یو فلسف یشناختروان ی هاهیالنائم« کاوش در لا   یری  مایف تُیو در »رأ یاسیس  ییاهداف روا شبردیپ

 .پیشینة پژوهش 2-1

پایگاه در  پذیرفته  اساس جستجوهای صورت  »چشمبر  رمان  نیز  و  عاطفی  نظریه هوش  درباره  داده،  و های  هایش« 

 های مرتبطی به شرح ذیل انجام شده است: »رأیت فیما یری النائم« پژوهش 

-( و همکاران  »1390محمدرضایی  با عنوان  پژوهشی  مقامات همدان  یابعاد هوش عاطف(،  قهرمان  گفتمان  در در  ی« 

گفتمان،   لیتحل  یهاهیاز نظر  یریگمقاله ابتدا با بهره  نیدر ااند. نویسندگان  مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی منتشر کرده

مراحل    نیرا در ا  یکرده و سپس ابعاد مختلف هوش عاطف  یرا بررس  یگفتمان قهرمان مقامات همدان  یریگمراحل شکل

تفص جمله    .اندکرده  لیتحل  لیبه  ا  یهاافتهیاز  از    نیپژوهش  مقامات  قهرمان  که  خو  سوکی است  و    یدارشتنیبا 

خلق گفتمان    یمناسب برا   طیبالا، در فراهم کردن شرا  یو تظاهر به داشتن وجهه اجتماع   فساعتماد به ن  ،یکنترلخود

کوش سو  دهیخود  از  و  ارزش  ،گرید  ی است  از  استفاده  فرهنگ  ینید  یها با  مگفته  یو  تلاش  ی  اثرگذار   کندیخوانان، 

 دهد.  شی گفتمان خود را در آنان افزا

»( مقاله 1398ی و همکاران )رعلیحسن زاده م- با موضوع  در    یکلام  ریغ  یهاارتباط  یکارکردها و فراوان  یبررسای 

نقد زبان  مجلهی«، در  نوشته بزرگ علو   ش یهارمان چشم ادب  یمطالعات  پژوهش نشان    نیا  ج ینتااند.  منتشر نموده  ی،و 

علو  دهدیم پ  یکه  در جهت  واقع  شبردیآگاهانه  و  ازداستان  آن  نمودن  غ  عناصر  گرا  است.   یرکلامیارتباط  برده  بهره 
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به واسطه برخروندیبه شمار م  یستیداستان رئال  یها یژگیکه از و  یو اجتماع  یاس یس  یهادغدغه  نیهمچن عناصر    ی، 

  ی مانند کاربرد گسترده  ،یرکلامیارتباط غ  یهااز مؤلفه  ی. برخاندافتهی  یشترینمود ب  ط،یعنصر مح  رینظ  یرکلامی ارتباط غ

ها با عنوان و موضوع رمان،  آن  یخوان که هم  یاگونهبرخوردارند؛ به  ییاز بسامد بالا   ،یحرکت  یو رفتارها  رازبانیچشم، پ

 درخور توجه و تأمل است. یا نکته

در   یخانوادگ  یهاو بزه   ییگسست روابط زناشو  لیو تحل  یبررس( پژوهشی با محوریت »1400زارعی و همکاران )-

  ق یتحق  نیهدف ا  اند.ی منتشر کردهکاربرد   یخانواده درمان  مجله   «، درمحفوظ  بی و نج  یبزرگ علو   یمجتب   یهاداستان

در ارتباط  ی،  سینونامدار عرصه داستان  یسندهیدو نو  به عنوان  ،محفوظ  بی و نج  ی بزرگ علو  یمجتب  یهادگاهید  یبررس

  دهدیپژوهش نشان م  یهاافتهی در آثارشان بوده است.    یخانوادگ   یها و بزه  ییگسست روابط زناشو  یمنف  یها با جنبه

اعمال هژمون  یانگارییهمچون فرهنگ مردسالار، کالا   یکه عوامل   یا شهیکل   یهازنان، نقش  هی خشن مردانه عل  یزنان، 

ها  داستان  نیدر ا  یخانوادگ  یها و بروز بزه  ییگسست روابط زناشو  یاصل  لیآنان به مردان از جمله دلا   یزنان و وابستگ

 . ندیآیبه شمار م

«  القاسم بر اساس مدل گلمن  حیسم  حواریة العار  دهیدر قص  یابعاد هوش عاطف  یواکاو( در مقالة » 1401اسماعیلی )-

العار پرداخته است.   ابعاد هوش عاطفی در قصیده حواریه  به  معاصر عربی  نقد ادب  نظر  این پژوهش که  در مجله  از 

اثر    ایندر  را  شناسانه ابعاد هوش عاطفی  دارد، با رویکردی روان  شباهت  حاضر  شناسی با مقالهچارچوب نظری و روش

های قصیده از تمام ابعاد هوش عاطفی گلمن  دهد که شخصیتنشان می  این پژوهشهای  یافتهت.  اس   تحلیل کردهادبی  

دهد که مدل گلمن  این پژوهش بر ژانر شعر متمرکز است، اما نشان می. هرچند  اندبرای تحقق گفتمان خود بهره برده

 . شناختی متون ادبی در ژانرهای گوناگون استابزاری کارآمد برای تحلیل روان

  ل یبر اساس مدل دان  ینزار قبان  س یبلق  دهیدر قص  یهوش عاطف  یواکاوای با عنوان »( مقاله1404بخشی و همکاران ) -

  یابعاد هوش عاطف  یبه واکاو  یلتحلی   –  ی فیبا روش توص  اند. این پژوهش « در مجله لسان مبین به چاپ رساندهگلمن

شاعر نسبت    اتیاز روح روشن ی به درک ه،یثانو یمعان آشکارسازی ضمنتا  استپرداخته    بلقیس دهی گلمن در قص لیدان

نسبت به همسرش و    یو احساسات قبان  ها شهیاند  یدهندهبازتاب  س یکه بلق  دهدینشان م  هاافتهی.  ابدی به معشوق دست  

از جا  یدفاع   زین نتا  گاه یشاعرانه  مراحل    ی در تمام  دهیقص  یها تیاز آن است که شخص  یپژوهش حاک   ج یزنان است. 

  یهمدل  ،یفرد   زشیانگ  ها،جانی ه  تیری عواطف، مد  از  یگلمن از جمله آگاه  یگفتمان خود از ابعاد مختلف هوش عاطف

 .اندبهره برده  ی،روابط اجتماع ت یریو مد

پژوهش مانجام  ی هامرور  نشان  علو  دهدیشده  بزرگ  آثار  تاکنون  نج  یکه  منظرها  بی و  از  عمدتاً    ی محفوظ 

  ی ها در حوزه شعر عربپژوهش  یحال، برخ  ن یاند. در عشده  یبررس  یو گفتمان اجتماع  ی شناختجامعه  ، یشناختتیروا

جامع    یحال، پژوهش  نیا  با .  اندرا نشان داده  یادبمتون    یشناخت روان  لیگلمن، امکان تحل  یبا تمرکز بر مدل هوش عاطف

بپردازد، هنوز صورت نگرفته است.    یقیتطب  یکردیو محفوظ با رو  یعلو  یها در رمان  یابعاد هوش عاطف   یکه به بررس

م حاضر  بهره  ن یا  کوشدیپژوهش  با  و  کرده  پر  را  واکاو   یریگخلأ  به  گلمن،  مدل  عاطف  یاز  هوش  در    یابعاد 

 بزرگ بپردازد.  سی نون دو رمانیو گفتمان ا هاتی شخص

 ی دانیل گلمن عاطف هوش . نظریة  2

روانشناس  برجسته  یها تیّ از شخص  یکیگلمن   حوزه  سال    ی در  در  که  عنوان    1995است  با  خود  کتاب  انتشار  با 

عاطف جد  «Emotional Intelligenceی:  »هوش  ا  ید ی مفهوم  معرف   نیاز  را  هوش  عق  ینوع  به  هوش    دهی کرد.  او، 

کمک    فرد امر به    نیاست، که ا  گران یو د  یاحساسات و عواطف شخص  ت یری و مد  یسازمانده  ییتوانا  یبه معنا   یعاطف
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 . (317:  1998)گلمن،    کند  ی بردارها بهرهاز آن  گرانیکنترل کرده و در تعامل با د  یخوب  تا احساسات خود را به  کند یم

برا  یگلمن چهار عامل اساس احساسات،    تیری احساسات فرد، مد  یی: شناساکندیم  یمعرف   یهوش عاطف  لیتشک  یرا 

باور است    ن یاو بر ا  گر،ید  انیب  به .  (55:  2000،  گلمن)  رروابط مؤثّ   جادی و ا  گران یخود و درک احساسات د  ختنی برانگ

  ت یریاحساسات خود را مد  ، یخودآگاه  قیتا از طر  دهدیامکان را م   ن یمهارت است که به فرد ا  ک ی  ی هوش عاطف»که  

  ی پ  گرانیاحساسات د  ریبه تأث  یبا همدل  تواندیاو م  ن،یها را بهبود بخشد. همچنآن   ،یتی ریکرده و با استفاده از خود مد

روابط   و  گونه  خودببرد  به  روح  تیری مد  یارا  که  د  هیکند  و  ا  گران یخود  در  دهد.  ارتقا  نظر  نیرا    پردازانهیراستا، 

اشاره دارند    یبه مدل هوش عاطف  قاتی تحق  شتریاند. بقرار داده  یرا مورد بررس  یاز هوش عاطف   یمختلف ابعاد متفاوت 

و به   شودیعواطف را شامل م  انیدرک و ب  ییکه توانا  یجان یل، برداشت و ابراز هاست: اوّ  یکه شامل چهار عامل اصل

د  ح یصح  یابیارز و  خود  در  م   گرانیاحساسات  دوّشودیمربوط  تسه.  طر  لیم،  از  کارگ  ،عاطفه  قی تفکر  به    ی ریکه 

سوّ  یفکر   یندهایفرآ  لیتسه  یبرا   جانات یه دارد.  فهم  اشاره  تحل  ،عاطفیدرک    ایم،  شامل  درک    هاانگیزش  لیکه  و 

شرا  ی ساساح  راتییتغ نها  طیدر  در  است.  توانا  یجانیه  تی ریمد  ت، یمختلف  د  ییبه  و  احساسات خود    گرانیکنترل 

:  1983)اکبرزاده    «افراد است  یو اجتماع  یشخص  یدر زندگ  یهوش عاطف  تیّدهنده اهمابعاد نشان  نی. اشودیمربوط م

 (. 45-44:  1387 ی؛ لاجورد 108

 
 (2001هوش عاطفی مدل گلمن )

 : است  یعنصر اصل  پنجاند که شامل  را ارائه داده یمدل جامع از هوش عاطف  کی گلمن و همکارانش 

احساسات خود    حی و درک صح  ییدر شناسا  ری مد  ییاست که به توانا  یعنصر، خودآگاه  نینخست  :4الف( خودآگاهی

 از خود و اعتماد به نفس است.  قیشامل شناخت عم یعاطف  یخودآگاه نیاشاره دارد. ا

  جیاحساسات خود به سمت نتا  تیدر هدا  ریمد  تینام دارد که به قابل  یتیریمدعنصر خود    نیمدوّ:  5ب( خودمدیریتی

و ابتکار    ت یبه موفق  یابیدست  ی برا  زهیو انگ  ی سازگار  ،یعاطف  یخودکنترل  یها ییشامل توانا  ن ی. اشودیمثبت مربوط م

 .عمل است

آگاهی اجتماعی آگاه  ن یمسوّ:  6ج(  توانا  ی اجتماع  یعنصر،  به  که  تشخ  ر یمد  یی است  در    گرانیاحساسات د  صی در 

 نسبت به سازمان است. ی و آگاه یمحور خدمت ،یعنصر شامل همدل  نیروزمره اشاره دارد. ا یهایتعاملات و همکار

هوش
عاطفی

خودآگاهی

خود
مدیریتی

مهارت
اجتماعی

آگاهی
اجتماعی

خود
انگیزشی
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  تی است که به قابل  یاجتماع  یهامهارت  ایروابط    تیری عنصر چهارم مد  (:7یاجتماع  ی ها مهارت)  روابط  تیریمدد(  

ها  مهارت  نیمثبت منجر شود. ا  ج یبه نتا  تواند یپرداخته و م  گرانیو حفظ ارتباطات مؤثر و سازنده با د  جادیادر    ر یمد

 .است یمیدر کار ت  ی و همکار یرساز یارتباطات، حل تعارض، تصو  تیرینفوذ، مد گران،یشامل پرورش د

به    یابی دست  ی برا  یقو  یا به انجام کار و داشتن اراده  یقو   اق یو اشت  ل یتما  ی به معنا  یزش یخودانگ:  8هـ( خودانگیزشی

ا است.  مح  نیاهداف  آوردن  فراهم  شامل  ن  طیعنصر  حرفه  به  علاقه  و  مطلوب  ا  شودیم  زیکار  به  و    زهی انگ  جادیکه 

 .کندیدر کار کمک م  شرفتیپ

داشته باشند و به   یعملکرد بهتر  ر،یو متغ  دهیچی پ  یهاطی تا در مح  کندیکمک م  رانیمدعنصر به    پنج  نیدر مجموع، ا

 (.7: 2004؛ استیس و براون،2003  یو بردبر وزی گر 129، 1388: گرانیو د یعقوبیبپردازند ) یو سازمان یتوسعه فرد

 ها رمان  لیدر تحل هوش عاطفی گلمن هیکاربست نظر -3

م« بر  نائال  یفیما یر  »رأیتُ»چشم هایش« و    رماندو    نیا   یها تیّ شخص  ی و بررس  ل ی، به تحلقسمت از پژوهش  نیدر ا

 :میپردازیگلمن م لیدان یگانه هوش عاطف اساس مدل پنج

 ی خودآگاه.1-3

بُعد شامل شناخت    نی. اکندیم  یمعرف  ی بُعد هوش عاطف  نیتریو اساس  ن یرا به عنوان نخست  یگلمن خودآگاه  لیدان

قوت، ضعف نقاط  ارزشعواطف،  و  است.    یدرون  یها ها  م  کیفرد  چه    تی موقع  کیدر    داندیفرد خودآگاه  خاص 

  ه مستمرّرا همان توجّ  یگلمن خودآگاه  .(Goleman, :)  دارد و چرا آن احساس به وجود آمده است  یاحساس

درون به حالات  م  یفرد  اوداندیخود  است خودآگاه  .  م   نخست  ةدر مرحل  یمعتقد  روان خود   شودیباعث  بر  فرد  تا 

. در مرحله  دی را در خود کشف نما  یجزئ   ا ی  یمواجهه با هر موضوع کل  وهیکند و ش  تیر یمسلط شود، رفتار خود را مد

تحل  یبعد، خودآگاه افزا  ل یقدرت  را  م  دهد،یم  شیفرد  قادر  را  منف  یها جنبه  سازد یاو  و  را    تیشخص   یمثبت  خود 

 (. 26:  2004 ،)الهواری دی مختلف غلبه نما یها خود از راه یبتواند بر رفتارها تیکند و در نها ییشناسا

رمان »چشم مبارز هایش«،  در  و  نقاش  ماکان  ماه  یاستاد  به  از عمق وجود،  تأث  تیکه  و  بر  آن  ریاحساسات خود  ها 

. از  ردی گید به کار مو متعهّ  عی بد  یاحساسات خود را در جهت خلق آثار  ت،یآگاه است. او با ظرافت و درا  انی اطراف

 :جمله در این سخن او

  (.13:  1372« )علوی،  ستاشاه  یچشم  کیکه من استاد آن هستم، در شهر کوران  یبدبخت مملکت» 

ا از  کهمی   سخن  نیآنچه  است  این  دریافت  کامل  توان  اشراف  ماکان  ماه   یاستاد  از  و  دارد  مملکت  اوضاع    تیبر 

که    دهدیگفته نشان م  نی. ادهدیبروز م  یموجود آگاه است و احساساتش را به راحت  طی احساسات خود نسبت به شرا

پ حوادث  به  ماکان  استاد  شکل  رامونشیتوجه  ا  یریگدر  با  است.  بوده  مؤثر  او  پ  نیگفتمان  ناگفته  که    داستی حال، 

دل  توانینم تحل  یها الوگیاو و وجود د  یدرونگرا  تی شخص  لیبه  داستان،  به    تی شخص  لیمحدود در  را  استاد ماکان 

 داد.  مانجا  تیشخص یمعمول واکاو  یهاروش

است. او با وجود   افتهیدست    گرانیاز احساسات خود و د  یق یکه به درک عم  ی استحساس و عاطف  یزن  سی فرنگ

که  -  س ی فرنگرمان، وقتی  بر عواطف خود تسلط دارد. با توجه به متن    ارانهی همواره هوش  ،یزندگ  ماتیو ناملا  هایسخت

اودر   از  ن  رمان  ناشناخته  زن  عنوان  به    دهش  می تسل  -شودیم   ادی   زیبه  شروع  زندگ  روایتو  با    خود  یداستان  همراه 

با  ، اما  دچار شده است  یتیوضع   نیچرا به چنداند  یکه نم  کند یم  اعترافمختلف    یهادر قسمت  گرچه  کند،ی م  اتیجزئ
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-ینادرست خود را غرور کاذب خود م  ماتیتصم  لیمختلف دل  یکه در جاها  میابییمتن درم  یدرون  یهاهیلا   دردقت  

 :آگاه به احساسات خود دانست یرا فرد سی فرنگ توانی رو م نیا  زا .داند

حالت مرا دگرگون کرد و من باز    نیتمام ا  ،نگاه به صورت او و مبادلة چند کلمه  کیکه    میبه شما بگو  د یا حالا باامّ»

با مرد   یمانند سابق زن  ماز خود استخوان  ر،از خود بزرگت  یشدم که احساس کرد  اگر    دی دانیدارتر روبرو شده است. 

تند یما را به هم متصل م   یبرق هوس  دی باخت، شایبه من دل م  گریاستاد هم مانند مردان د خاموش    یکرد و بهمان 

درون مرا   یا احساس محو و گسسته شد ی در فراموش خانه دلم پنهان م گرانیو خاطره استاد هم مانند خاطرات د شدیم

با مرد  لبمنق به نظرم آمد که  به مرد  اجیروبرو هستم که احت  یکرد و    ی به من دارد، محتاج روح و تن من است. نه 

کرده مبرخورد  که  م  دمشی پرستیام  آن خوشبختیو  آغوشش  در  و  کنم  م  یخواستم خوشبختش  آرزو  که    دم یکشیرا 

 (.117:  1372« )علوی،  ابمیدر

،  و با گفتندارد    یآگاه  ،کرده  دایماکان پ  استاد   که نسبت به  ی دی نسبت به احساس جد  س ی فرنگ  میشاهد هست  نجایدر ا

 : کندیم انیو ب دهدمی صیتشخ  یخود را به روشن یعاطف تی. او وضعکندیآن را آشکار م

یک نگاه به صورت او ]استاد ماکان[ و مبادله چند کلمه تمام این حالت  »کند که  می  اعترافاو   :تشخیص تغییر حالت •

کند، بلکه تغییرات ظریف  را تجربه می  خود  نه تنها احساسات  فرنگیسدهد که  نشان می  جملهین  کرد«. ا  مرا دگرگون

 د. کناش را نیز مشاهده و ثبت میدر وضعیت درونی 

جدید • احساس  درم  :شناخت  هوس  ابدییاو  جنس  از  ماکان  به  نسبت  احساسش  نیست.  که  گذشته  زودگذر  های 

برای درک یک هیجان پیچیده و ناشناخته    او  تلاش  بیانگر د«ای درون مرا منقلب کراحساس محو و گسسته»   عبارت

 ت. اس

ا  سی فرنگ سردرگم  نیدر  وجود  با  ا  فهمدینم»-ی  بخش،  به  افتاده  نیچرا  روز  و  انگ  -«حال  است  و   هازهی قادر 

را شناسا  یدی کل  جاناتیه آن  کرده  ییخود  از  براو  ببرد  روابط و سرنوشت  ترقیدق  تبیین  یها  بهره    ییتوانا  نی. اخود 

ت احساسات« و »ارتباط دادن آن  ف ی»توص  یبرا با رفتارها و  در مدل    یبُعد خودآگاه  یگذشته« هسته اصل   مات یصمها 

 . دهدیم  لیگلمن را تشک یهوش عاطف

پنهان افراد    یها زهیو انگ  ها تیبالا، به درک ن  یکه به واسطه خودآگاه  است  گرار و درون متفکّ  یتیّشخص  نهنرستا  ناظم

خود بهره   یاستاد ماکان، از قدرت خودآگاه  یزندگ  یو رمز و رازها  "شی هاچشم". او در کشف راز تابلو  بردیم  یپ

بخشبردیم در  کتاب  یها.  هنرستان    ،مختلف  ناظم  راو  ای  راگفتمان  عنوان  با    ای  ،یبه  گفتمان  اول  طرف  عنوان  به 

  س یدر پنهان کردن احساسات خود نسبت به فرنگ  یناظم هنرستان با وجود سع  ،هابخش  نی. در امیشاهد هست  سی فرنگ

 : میاو شاهد هست  گفتگوهایرا در  عاطفی یدارد، نمود رفتارها   ازی که ن ی اطلاعات   افتیبابت در

جز تجسم    گریمن د  ی نداشتم. با وجود استعداد برا  لهیکه هنرمند شوم! بدبختانه وس   دمی خود کوش  یچقدر در زندگ»

زن است. من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم دامنش    نیدر دست ا  تیموفق   نیا  دینمانده و کل   یاستاد هدف  یزندگ

 (. 42:  1372« )علوی،  کند بتمرا اجا یو از او بخواهم که تقاضا رم یرا بگ

بیانگر به احساس خود   نیا  این عبارت    هویت  صیتشخ، یعنی شرایط  حساس  طیشرا  نیا  در  است که ناظم نسبت 

تابلو   یزن در  آگاه  ینقاش  یکه  تصویر کشیده شده،  م  به  و  احساس  داندیاست  م  ی هر  دهد  بروز  را    طیشرا  تواندیکه 

 د:گذاربه نمایش می به خوبی مثال، هر سه مؤلفه اصلی خودآگاهی را  ناظم هنرستان در این شاهد دگرگون سازد.
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  آگاهی عاطفی الف(

انگیزه و هدف • بیان می :تشخیص  به صراحت  استاد هدفی  »کند:  او  این   نمانده«،برای من دیگر جز تجسم زندگی 

 ت.اس  آگاهدهد که او بر انگیزه غالب و اصلی خود )کشف حقیقت ماکان( کاملاً جمله نشان می

این   :نیاز و استیصال  تشخیص حسّ • به  برای دستیابی  ناشناخته(  به فرنگیس )زن  نیاز خود  احساس  به شدت  ناظم 

کلید این موفقیت در دست این زن است... »کند:  کند. او این نیاز درونی را با عباراتی شدید بیان میهدف را درک می

او به طور کامل از عمق احساس ناامیدی یا استیصال خود    «.من حاضر بودم که در برابرش زانو بزنم دامنش را بگیرم

 .آگاه است

  خودارزیابی دقیق ب(

 د.شناس های خود را میای محدودیتبینانهاین بُعد شامل شناخت نقاط قوت و ضعف فرد است. ناظم به طور واقع

این  م«.  چقدر در زندگی خود کوشیدم که هنرمند شوم! بدبختانه وسیله نداشتد: »کنمی  اعتراف ناظم   :شناخت ضعف •

او    .هست  زین  اشیهنر   یدر تحقق آرزو   یاز ناکام  قیدق  یابیدهنده ارزحسرت اوست، بلکه نشان  انگریجمله نه تنها ب

»وس  هاتیمحدود فقدان  شکست    نیا  اصلی  عامل  را   -مناسب  طیشرا  ای   کافی  استعداد  امکانات،  از  اعم  -«  لهیو 

 .داندیم

  اعتماد به نفس و شفافیت عاطفی ج(

وجود   با  متن  نآناظم  در  فرنگی  ذکرکه  به  نسبت  خود  احساسات  کردن  پنهان  در  سعی  این    سشده  در  اما  دارد، 

 د. کنمی بیاندرونی( مونولوگ مونولوگ درونی، به صراحت این احساسات را برای خود )به عنوان راوی یا  

موقعیّ • می:  است حسّ درک  میاو  احساسات  بروز  هرگونه  که  از  داند  او  دقیق  درک  اما  دهد،  تغییر  را  تواند شرایط 

درونی میاحساسات  کمک  او  به  ماکان(  به  ارادت  استیصال،  اطلاعات،  به  )نیاز  بیروناش  رفتار  تا  خودکند  را   ی 

  بُعد   ، اما آگاهی از تأثیر احساس بر رفتار، ریشه درگیردقرار می خودمدیریتی    ذیلمدیریت رفتار  . گرچه  مدیریت کند

 .خودآگاهی دارد

انسان    یوجود  ی هاو بحران  ی شناسدر روان  ق یعم  یمحفوظ، کاوش  بیرمان سورئال »رأیتُ فیما یرى النائم« اثر نج

-های درونی برای انسان ایجاد میهایی که برای انسان معاصر مشکلاتی نظیر آشفتگی ذهنی و تنشبحران  معاصر است.

روش و  ابزارها  از  استفاده  و  ناخودآگاه  ضمیر  به  پرداختن  سورئالیستی  نگاه  در  می کنند.  خاص،  اموری  های  به  توان 

بحران از چنین  و  یافت  و جادویی دست  فتح،  شگفت  فتحی  و  )ر.ک: حیدری  یافت  رهایی  در   (.78، ص 1393هایی 

  خود را گم کرده است  تیشده و هو  یفراموش   بحران  دچار  رمان، عبدالله   ی اصل  ت یشخصرمان »رأیت فیما یری النائم«  

با توسل به روش برا   یبستر  کوشد از این بحران خارج شود. در حقیقت رفتار اوهای مختلف میو    ل یتحل  یمناسب 

ابعاد   یبازساز   ی. از آنجا که عبدالله در تلاش برا آوردیفراهم م  لمنگدر مدل  (  EQ)  یابعاد هوش عاطف خود است، 

عاطف عنوان    ی هوش  به  اجتماع  ک ینه  مثابه    ، یابزار  به  اگز  ی فطر  ند یفرا  کیبلکه  بحران    یبرا   الیستانس یو  با  مقابله 

در این میان، شخصیت »نعمة الله الفنجری« که در این رمان در نقش معلم، ظاهر شده، در    .کنندیعمل م  ییو تنها  تیهو

شود. او شخصیتی الگو در رمان است که محفوظ رفتارهای  بسیاری از مواقع به صورت آگاهانه در برابر مسائل ظاهر می

 دهد: گیری از آگاهی خویش، چگونگی ارتباط با مردان را شرح میکند. در نمونه زیر، او با بهرهاو را به دقّت ثبت می

لِنَ  وَقَالَت  العَمیاءِ.  البَراءَةِ  بِعُنفِ  المندَفعتین  یَدیهِ  بینَ  مَجهولٌ  سُوءٌ  یُصیبَهَا  أن  فَخَافَت  الفَنجري:  الله  أخیفُ  »نِعمةُ  إنّي  أیضَاً  فسِهَا 
 (.13: 2007)محفوظ، الرِجالَ ولکن لا أدرِي كیفَ أتعاملُ معَ الزَوابعِ. بدَا غَریزةً مُجسدةً تهیمُ في غَابةٍ مِن نِفایاتِ الحَدیدِ« 
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ای عجیب،  شود. او گذشته در سوی دیگر این رمان، شخصیت عبدالله قرار دارد که در نقش فردی سرخورده ظاهر می 

  یخوبعبدالله بهکند، آگاه است.  مبهم و هولناک دارد و از آنچه او را به تجدید نظر در رابطه با مسائل آینده دعوت می

از رمان    ینمونه در بخش  یاوست. برا   ی از خودآگاه  یا نشانه  ، یآگاه  نیرا از دست داده است و ا  ییزهایچه چ  داندیم

القَصیرِ وَحَفِلَ  »وَعَلمَ فیمَا عَلمَ بمَا ضَاعَ مِن مَاضیهِ. أي فَردٍ یجهلُ مُستقبلَه أمّا أنَا فَأجهلُ مَاضيّ وَمُستقبلي مَعاً. ماضٍ لَیسَ بِ   :دیگویم
 (.15)همان:  وَلاشکَّ بِأشیاءَ وَأشیاءَ«

شخصیت نسبت    رای؛ زدهدای از آگاهی را نشان میهرچند در این نمونه، خودآگاهی نفی شده، اما همین نفی، مرحله

در چنین سرنوشتی شده اندوهگین است. بدبینی عبدالله نسبت    گرفتار شدنکند و از  به گذشته خود احساس خسران می

کند و    میرا ترس  قتی با حق  ت یارتباط شخص  کوشدیم  نجا یدر ا  یدارد. راو  یآگاه  نیدر هم  شه یر  زی ن  ندهیو آبه گذشته  

موقع در  عبدالله  چگونه  دهد  ش  یتینشان  گذشته،  به  نسبت  بازم  یزندگ  وهیآگاهانه  را  فلسف  شدیاندیخود  تفکر    ی و 

 . کندیم تی را تقو شیخو

  برایرا به مروز زمان  یآگاه  نیا  نجیب محفوظو  ردیگیشکل م  یجی صورت تدر عبدالله در رمان به  تیشخص  یآگاه

»ولکن    :سدینویم  ،یبُعد از خودآگاه  نیا  میترس  یدر راستا   و  قلمداد کرده است  یافتنیدستو    یعمل  عبدالله  تی شخص
فَجَذَب الأرجَاءِ  جَمیعِ  في  أشعتُهَا  تَنتشرُ  مسِ  كَالشَّ السَعادةُ  وَأقبَلَت  الدَفینةَ.  العَواطِفَ  نِشواتِه  في  تجاهل  ضَحَکاتُ  عبدُاللهِ  مِسمَعیه  ت 

ی آمَنَ بِأنَّ مهج ا عَدا ذلك حتَّ رَه الجَدیدَ ما هُو إلّا مَوطِنُ السُکارَی وَالمساطیلُ وَأطربتها أنغَامُ المزامیرِ الرَاقصةِ وَأغَاني الرادیو وَتَصادمَ عَمَّ
 (.22)همان: لِلسُرورِ وَالرحمةِ فَشکرَ الحظَّ الذي سَاقَه مِن المجهولِ إلی القَبوِ وَاستخلَصَه مِن ماضٍ لایجوزُ أن یأسفَ علیهِ« 

شکل در  کلیدی  نقش  پنهان  می عواطف  ایفا  رفتار شخصیت  به  دوران  دادن  در  آن  به  نسبت  عبدالله  که  چیزی  کند، 

بود. سرانجام مرحله آگاهی می با کلیدواژه »آمن« نشان داده شده است.  نوجوانی ناآگاه    ی دهندهواژه نشان  نیاآید که 

تازه  ابدییعبدالله درم  زیرااست؛    یبه آگاه  یاز ناآگاه   تیگذار شخص تبعمهاجرت  بلکه»موطن   ید ی اش نه    ی برا  یتلخ، 

مهربان  یشاد آگاه  «یو  با  او  گذشته  یاست.  موقع  یاز  ارزش  اکنون  خود،  م  اشیکنون  ت ی هولناک  و    شناسدیرا 

 کند. یرا تجربه م یاتازه  یخوشبخت

 یتی ری خودمد.2-3

  ییهاها به فرصتآن  لیو تبد ی  منف  یرفتارها   ت یریمد  یی توانا  ی به معنا  ی کل  فی در تعرخودمدیریتی یا خودتنظیمی  

ترین مهارت شناختی است. این مهارت به ی مهممیمثبت است. خودتنظ  یبه رفتارها   رییو تغ   حی صح  یریگمیتصم  یبرا

دهد که فعالیت شناختی خود را مورد بازبینی قرار دهد و به کمک آن بتواند تفکر خود را ارتقا دهد. این  فرد امکان می

  انیبه ب(.  47، ص  1403فرآیند شامل دو مهارت فرعی خودسنجی و خوداصلاحی است )قادری و یاری اصطهباناتی،  

  یفایکنترل در جهت ا نیا یر یکارگبه زیو ن یچون خشم، اضطراب و افسردگ ی جانات ی شامل کنترل ه یتیری خودمد گر،ید

حذف کامل    ایسرکوب    یبه معنا   ساسات است. البته کنترل اح  یگوناگون زندگ  یها و انجام مهارت  ی اجتماع  یهانقش

خواهد بود.   روحیب  یبدون احساس همچون جسم  یدارد و زندگ  ژهیو  یهر احساس، ارزش و مفهوم  رایز  ست؛یها نآن 

  توانیکه م  یمثبت است؛ امر   جاناتیها به هآن   لیو تبد  ی منف  جاناتیاز بروز ه  یریمدنظر است، جلوگ  نجایآنچه در ا

های متعددی است که از  خودمدیریتی نیز شامل مولفه  .(Goleman, : -دانست )  یطفسلامت عا  دیآن را کل

آن میجمله  وظیفهها  کاری،  وجدان  به خودکنترلی،  انعطافتوان  اعتماد،  قابلیت  کردشناسی،  اشاره  نوآوری  و  .  پذیری 

چالشبنابراین   از  افسردگی  و  اضطراب  مانند خشم،  احساساتی  گلمن،  دانیل  دیدگاه  اساس  حالتبر  های  برانگیزترین 

که مدیریت آنروانی محسوب می باور وی، فرد میشوند  به  آگاهانه است.  نیازمند تلاش  اتخاذ رویکردی  ها  با  تواند 
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رترین راه  برداری کند. گلمن مؤثّمنطقی، این احساسات را تحت کنترل درآورده و از عواطف خود در جهت مثبت بهره

گفت جایگزینی  را  خشم  از  گرفتن  فاصله  گفتبرای  جای  به  دیگران  با  میوگو  فکری  نشخوار  و  درونی  داند  وگوی 

 .(132:  2009الکردی،  ؛  125: 2004)گلمن، 

»چشم رمان  شخصیّت  در  وجودماکان    استادهایش«  عاطف  ایهیروح  با  و  مد  ییبالا   ییتوانا  ،یحساس    تی ریدر 

دارد. خود  سخت   احساسات  برابر  در  ناملا  هایاو  پ  ،یزندگ  ماتیو  متانت  و  واکنش  کندیم  شهیصبر  بروز  از    یها و 

مکنترل   یاحساس تمام شود  انیبه ز  تواندینشده که  ادی نمایم  ز ی پره  ،او  نمونه روشن  م  ییتوانا  نی.  در نحوه   توانیرا 

با اعضا با پاسخ  شی هامخالفت  رغمیکه عل  ییجا  د؛ی د  یدولت طاغوت   ی تعامل او  هوشمندانه    یی هابا سران حکومت، 

کرد مهار  را  خود  آن   هاحساسات  مسو  در  را  هدا  یر یها  همکندیم  تیمثبت  به  برابر    یشتندار یخو  ل،یدل  نی.  در  او 

 ل ینمونه، در پاسخ به خ  یاوست. برا   تیدر شخص  یتیری خودمد  یهاجلوه  نیترمربوط به خداداد، از برجسته  یخبرها

 :دی گویم تاش

است که اثرات    ی عیام. طباز شاگردان او بوده  ی کیمن    د؟ی کن  سه یمرا با آثار استفانو مقا  زیناچ   ی کارها  دی خواهیچطور م»

 (.17: 1372« )علوی، مکتب او باشم   رویکنم که پیم ی عمن س نیبا وجود ا ستین دای من هو  یاو در کارها  ماتیتعل

می مشاهده  عبارات،  این  کهدر  پره  کنیم  با  ماکان  نما  زی استاد  و  غرور  حق  ش ی از  استاد  به  نسبت  خود،    یقی تواضع 

  کوشد یم  میرمستقیغ  یا . او با ابراز تعجّب، در واقع تواضع را برجسته کرده و به گونهدهدیشده نشان محساب  یواکنش

  زهی دهنده بروز انگنشان  یرفتار   نیکند. چن  ی ادآوری  است،از سران مغرور حکومت    یکی  که  تاشلیرا به خ  لت یفض   نیا

 اوست. یو ذات  یدرون

  ت یری مد  تواناییاز    ،یو موانع زندگ  ماتیبه استاد ماکان، در برابر ناملا  قیبا وجود عشق عم  نیز  سی فرنگشخصیّت  

م بهره  خود  در  ردگییعواطف  او  تدب  ،یبحران  شرایط.  و  صدر  سعه  حل  ریبا  برخ  .پردازدمیمسائل    به  در   ی البته 

است، ضعف او در کنترل احساسات مشهود است. با   انیکه موضوع عشق به استاد ماکان در م  یزمان  ژهیوبه  ها،تیموقع

به انتقال    اشیبند یو پا  یشناسفهیدر وظ  توانیرا م  سی فرنگ  یتیری روشن از خودمد  یاجلوه  گر،ید  یحال، در نگاه  نیا

 :دی گویراستا در رمان م نیبه داخل کشور مشاهده کرد. در هم یاسی اخبار س

رفتم و تنها   Bois de Boulogne اچهیتنها به همان در  یروز  یحت  ،افتادم  یکشدبه فکر خو  یبه شما که حت  میبگو»

چشمم که   .کنم  کسرهیام را روشن کرد که مثل دوناتللو کار خودم را  خاطره  ی اهی ثان  یشدم و پارو زدم و برق  قیسوار قا

 (.87: 1372« )علوی، گرفت ام خودم خنده  یوحشت کردم و از ابله ،دمیرا د یاهیافتاد، عالم س اچه یبه آب کدر در

ا فرنگ  مینیبیم  نجا یدر  افسردگ  س،یکه  با خودمد  یناش  یبا وجود احساس  توانست  دوناتللو،  فقدان  ا  یتیری از    نیبر 

 : دهدینشان م  ریرا به شکل ز یت یریخودمد ندیفرآ سیمثال، فرنگ نی. در ادیفصل نمال و له را حأحالت غلبه کند و مس

  ها و هیجاناتکنترل تکانه الف(

فرنگیس با یک بحران عاطفی شدید )افسردگی ناشی از فقدان دوناتللو یا شرایط سخت زندگی( مواجه است که او را  

 د. ده تا مرز خودکشی سوق می

به فکر خودکشی می ب:تشخیص و توقف تکانه مخر  • تا مرحله اجرای آن پیش میاو  رود )به همان  افتد و حتی 

این مکث کوتاه )برقی   .کنددریاچه رفتم و تنها سوار قایق شدم(. با این حال، در لحظه آخر، تکانه را متوقف می

 ت. ای( بین انگیزه و عمل، همان جوهر کنترل تکانه اسثانیه
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  شناسیقابلیت اعتماد و وظیفه ب(

تعارض عاطفی و وظیفه • انجام وظ  ،یبا وجود مشکلات عاطف  سی فرنگ :مدیریت  ادامه    یاسی انتقال اخبار س  فهیبه 

توجه    ،یو فقدان عاطف  یافسردگ  دهدیاست. او اجازه نم  ی رفتار  یتیری بارز از خودمد  یا رفتار نمونه  نیا  .دهدیم

س تعهدات  به  اجتماع  یاسی او  ا  یو  کند.  مختل  را  مد  ییتوانا  ن یمهمش  م  تیری در  تعارض  احساسات    انی موفق 

 و تسلط بر خود است.  یدهنده انضباط دروننشان ،یاجتماع تیو مسئول یفرد

  پذیری و سازگاری انعطافج( 

، به جای تسلیم شدن،  ( عالم سیاهی را دیدم)فرنگیس پس از مواجهه با واقعیت تاریک مرگ   :هدایت مجدد هیجان •

، به خودش خود  موقعیت  «ابلهی»شود، بلکه با درک  کند. او نه تنها منصرف میهدایت می  اواکنش خود را مجدد

ای قوی از  این بازبینی شناختی و تغییر زاویه دید از فاجعه به حماقت، یک مکانیسم دفاعی سالم و نشانه .خنددمی

 ت. ای غیرمخرب اسله به شیوهأاو برای حل مس توانایی

کند و با  مدیریت می  ،ترین تکانه خود را در لحظه بحرانآمیز، شدیدترین و مخربفرنگیس به شکلی موفقیت  بنابراین

ای بارز  این فرآیند، نمونه  .دهد که بر نفس خود کنترل دارد هدایت مجدد عاطفه به سمت پذیرش و حتی طنز، نشان می

 ت. ال و سازنده در مدل دانیل گلمن اساز خودمدیریتی فعّ 

  مات یو تصم  یزدگو از شتاب  کند ی، با وسواس و دقت عمل م"شی هاچشم"کشف راز تابلو    ری هنرستان در مس  ناظم

م  یاحساس دور  تواندیکه  شود،  منجر  خطا  خودکندیم  یبه  درون  در  ناظم  فرنگ  یزمان  ،.  برانداز  سی که    ی مشغول 

 : دیگویموزه است م   یتابلوها

دادم. او را   صیاو را دشمن خود تشخ .در دل گرفتم یانهیاز همان وهله اول ک .دادمینم وشگ نیا ی هامن به حرف » 

منتها شناختم.  استاد  به ی نم  ،قاتل  م  نه یک  یمتیق  چ هی  خواستم  بدهم.  بروز  را  ا  خواستم یخود  از  را  خود  زن    نیانتقام 

 (.36: 1372« )علوی، رمیسنگدل بگ

زمان  اوا  یهمانند  در  اس  لیکه  راهاخانم  یما داستان  سا  یی  روز  در  موز  لمرگکه  ملاقات  به  ماکان  او    ةبست  ۀاستاد 

  ایو    شودیمشکوک م   دکنندگانیاز بازد  یکیآنها با استاد ماکان، نسبت به    ةو رابط  کیهر    ی بررس  باو    سدینو  یم،  آمدند

بیرون   سی ر زبان فرنگیاز ز  ی حرف  ی داردسع  یدار شتنیخو، با  کندیم  یموزه همراه  دیرا در بازد  سی که فرنگ  یدر بخش

کاملاً هدفمند  یتیری خودمد بکشد. هنرستان  ه  ؛است  یابزار  و   ناظم  نم  خود   دی شد  جاناتیاو  بلکه    کند،یرا سرکوب 

  یی ( فعال بمانند و او بتواند به هدف نهایز یربرنامه  ل،ی)تفکر، تحل  اشیشناخت  یهاییتا توانا  کندیها را موقتاً مهار مآن 

 . ابدیدست  ،کشف راز تابلو و انتقام یعنیخود 

دهد  در رمان »رأیتُ فیما یری النائم« رابطه میان عبدالله و معلمش، نعمة الله الفنجری، محور اصلی رمان را تشکیل می

درگیر   که  تازه  و  سفید  پیشینه  با  شخصیتی  عنوان  به  را  او  دارد  سعی  و  است  عبدالله  شخصیت  بر  نویسنده  تأکید  و 

ای  ای درباره آن ندارد، معرفی کند. یکی از این ماجراهایی که او هیچ تجربهشود که هیچ تجربه یا پیشینه ماجراهایی می 

کند این عشق  رو، سعی میشود که نقش مادر او را دارد. از این اش ندارد، عشق است. عبدالله عاشق معلم خود می درباره

شده    دهی کش  ری به تصو  نیچنای از این خودمدیریتی  را مدیریت کند و از غرق شدن در آن پرهیز کند. در متن زیر، نمونه

 است: 
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اقتَن وَالخلودِ،  بِالدَوامِ  الإحساسَ  سَعادتُه  وَألهمَته  الجنونِ،  ی  حتَّ بِها  قَ  وَتعلَّ رأسِه،  قِمّةِ  ی  حتَّ الحُبِّ  في  بِصدقِها »إنغَمسَ  قواه  بِکلِّ  عَ 
ه لم وَتَطایَرت أصداءُ مَا قیلَ لَه عَنها فَأنسیه وَكَأنَّ یکُن. وَنَسي تَماماً القَلقَ وَالتَساؤلَ وَالحیرةَ وَالإسَاءاتِ العَابرةَ، فَبَدت  وَإخلاصِها وَفائها، 

 (.15: 2007جَمیعُها كَالأشباحِ الوَهمیّةِ التي تفنی في ضُوءِ الشَمسِ السَاطِعِ« )محفوظ، 
در اینجا به وضوح درگیری شخصیت با موضوع عشق مطرح شده است و او را به سمت و سوی عجیب و خطرناک  

کند و  کند جلوی این جوشش عاطفه را بگیرد و آن را مدیریت کند. لذا او را فراموش می کشیده است، اما او سعی می

شود. در واقع او اضطراب ناشی از عشق نابجا را  آنچه از اضطراب و افسردگی و سرگردانی است به فراموشی سپرده می 

 کند به آرامش اولیه خود بازگردد. مدیریت و سعی می 

هیچ   نداشتن  وجود  با  موضوعات  با  او  تعامل  که  است  کشیده  تصویر  به  بکر  به صورت  را  این شخصیت  محفوظ 

 ای در نوع خود قابل تحسین است: عقبه 
یعفي أن  الشیخُ علی  ت هي  وَحَثَّ الخَطأ.  ارتکابِ  بعدَ  یأسفُ  وَ انفعَالاتَه،  یُدارِي  وَ الحیاءَ،  یَعرفُ  وَمضَی  ت حیرتُهُ  مِن    »فَاشتَدَّ الفَتی 

فُه بِما لایُطیقُ« )همان  (.التَعمُقِ أو یُکلِّ
بار مواجه می  اولین  برای  مفهوم حیا  با  اینجا شخصیت  این  در  از گذشته درباره  پنداشتی  اینکه هیچ گونه  با  و  شود 

شود. بنابراین با توجه به چنین فطرتی او  مفاهیم برای او وجود نداشته بعد از ارتکاب اشتباه دچار تأسف و ناراحتی می

کند به نحو احسن با مسائل تعامل داشته باشد. آنچه برای محفوظ در اینجا  کند و سعی میانفعالات خود را مدیریت می

اهمیّت دارد، برخورداری از هوش عاطفی به صورت فطری است و شخصیت با این هوش با وجود مواجهه نخستین با  

 کند: موضوعات به گونه هوشمندانه عمل می
ه مَصیرٌ »وَخیّلَ إلیه أنَّ حِکایةَ الاستشَارةِ الطِبیةِ تلوكُها ألسِنةُ لاحَصره لَها فَازدَادَ انحصَاراً في الغَمِّ وَالیَأسِ وَغَمغَ  ةً أخرَی، كَأنَّ مَ لِنَفسِه مَرَّ

 (32: 2007لامَفرَّ مِنه« )محفوظ، 
می اندوه  و  غم  دچار  بیماری،  با  مواجهه  دلیل  به  عبدالله  اینجا،  را در  آن  و  کرده  مدیریت  را  خود  اندوه  اما  شود، 

دهد. در واقع او به جای اندوه فراوان داند که هیچ بازگشتی از آن نیست و با این گفته به خود دلگرمی میسرنوشتی می

 گذارد اندوه او را از پای درآورد.پذیرد و نمیواقعیت را می

غم  " دهد و  عبدالله ابتدا تأثیر منفی وضعیت خود )بیماری و شایعات( را تشخیص می :تشخیص و پذیرش هیجان •

 د. دهد که او آگاهی عاطفی لازم را داراین نشان می "وَالیَأسِ  الغَمِّ  في انحصَاراً  فَازدَادَ " یابداو افزایش می "و یأس

تواند منجر به فروپاشی روانی شود، او واکنش  به جای تسلیم شدن به این غم شدید که می واکنش:کنترل و مهار   •

 ت. سازی و خودتنظیمی اسدرونی ای ازنمونه . این کار اولِنَفسِه« »وَغَمغَمَ کند با خود نجوا می وخود را مدیریت 

خودمدیریتی عبدالله در این مثال، نه به صورت کنترل فعال یک وضعیت اجتماعی، بلکه به صورت حفظ تعادل روانی  

بحران وجودی عمل می با یک  مواجهه  و  در  )پذیرش سرنوشت( خنثی  شناختی  باور  با یک  را  منفی  هیجان  او  کند. 

می رمان  مدیریت  بستر  در  عاطفی  هوش  درونی  عمیقاً  و  فطری  ماهیت  امر،  این  کند.  جلوگیری  فروپاشی  از  تا  کند 

 .سازدسورئال محفوظ را برجسته می

 روابط  تی ریو مد  یاجتماع ی آگاه.3-3

معمول  یدرک  ،یاجتماع  یآگاه از حس  ا  یفراتر  م  ییتوانا  نیاست؛  امکان  فرد  دغدغه  دهدیبه  و  احساسات    ی ها تا 

بپذ   یها دگاهیرا درک کند، د  گرانید به تفاوت  ردی متفاوت از خود را  افراد در نگرش و احساساتشان   یهاو  ارزشمند 

 ها و درک تجربیات درونی آن  گرانیاحساسات د  میوارد شدن به حر  ی به معنایهمدل  ،گر ید  عبارتبه    احترام بگذارد.
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ارتباط مؤثر، گوش    یبرقرار  گران،یبا د  یشامل شناخت و همدل  گران،یروابط با د  تیری مرتبط با مد  یها مهارت.  است

عم همکار  ی پرسشگر  ق،یدادن  توانا  یگریمرب  ،یگروه  ی هوشمندانه،  ب  یی و  به  است.    ی عنی  یهمدل  گر، ید  انیمذاکره 

ه  یآگاه درک  د  جاناتیو  احساسات  توانا  گرانیو  به    ییو  دادن  زمان  ژهیوبه  ها،آن گوش  تأث  یدر  تحت  افراد    ر یکه 

 (.Goleman, : د )شدن هستن دهی شن ازمندی قرار دارند و ن  یو احساسات قو جاناتیه

»چشم رمان  شخصیّت  در  خوب  استادهایش«،  به  ن  یماکان  و  احساسات  در    انی اطراف  یازها ی از  و  است  آگاه  خود 

در جهت    یآگاه  نیاز ا  ت،ی . او با ظرافت و دراگذاردیم  شیرا به نما  یو درک متقابل  ی ها، همدلتعاملات خود با آن

در تعاملات    ،ه انزواطلبی. با وجود روحردگییبا مخاطبان خود بهره م  ق یعم  ی ارتباط  یو برقرار   رگذار ی تأث  ی خلق آثار

د با  است  یمیصم  گران،یخود  گرمابخش  اطراف  و  به  احترام  و  درک  با  مومعنادار    داری پا  یروابط  ان،یو  .  کندیبرقرار 

. اگر  شناسمی »معلوم است که او را م  خداداد مشاهده کرد:  ةدر گفت   توانیرا م  ی و مدیریت روابطهمدل  نیاز ا  ی انمونه

 (.95: 1372« )علوی، ودماو نبود که من امروز هزار کفن هم پوسانده ب

مخالف او قرار    یاسیس  انیکه در جر  دهدیرا نشان م  یماکان با افراد   یو همراه  یهمدل  م،یرمستقیطور غ  جمله به  نیا

 : بردیو هدفمند بهره م قیروابط مؤثر، عم جادی ا یبرا  یخود به عنوان ابزار یعاطف  یدارند. استاد ماکان از آگاه

مؤثّ  • ارتباط  گرمابخشبرقراری  و  روحهمان :ر  وجود  با  ماکان  استاد  دارد،  اشاره  متن  که  در   هیطور  انزواطلب، 

کند. این توانایی برای ایجاد پیوند  برقرار میر«  روابطی عمیق و پایداو »  است خش«  صمیمی و گرماب»تعاملات خود  

وضوح ه  ب  ریاست و در دو جنبه ز  یو همدل  یاجتماع  یآگاه  نهیبرجسته او در زم  ی ها از مهارت  ی اعاطفی، نشانه

 : شودیم دهید

ها را  مانند خداداد و فرنگیس را حول اهداف خود گرد آورد و آن ،  ماکان توانسته پیروانی وفادار :تأثیرگذاری  -

 . ندازندی تحقق اهداف او به خطر ب  یمتقاعد کند که زندگی خود را برا

تیم   - و  تیمی و هماهنگ   :سازیتشریک مساعی  بالا در کار  با مخالفان سیاسی مستلزم مهارت  ارتباط  برقراری 

از آن بهره    یخوبکه استاد ماکان به  یمهارت   ت،های متفاوت حول یک هدف مشترک اس کردن افراد مختلف با دیدگاه

 .ردیگیم

ارتباط عمیق • برای  از هنر  با مخاطبان   :استفاده  برای مدیریت روابط  ابزاری  به عنوان  نقاشی  از هنر  ماکان 

های پنهان سیاسی/اجتماعی را به  هایش عمیقاً تأثیرگذارند و پیامکند. آثار او مانند تابلوی چشمگسترده استفاده می

منتقل می به مخاطبان  نمونهطرزی رمزآلود  این روش،  از درک عاطف  یا کنند.  استفاده  از  برا  یبرجسته    یمخاطب 

 ر است.ارتباط مؤثّ یبرقرار 

بهره میا به صورت استراتژیک و عاطفی  آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط  ابعاد  از  ماکان  او  ستاد  این برد. همدلی 

و مدیریت روابطش به او   د تا نیازها و خطرات زندگی پیروانش مانند خداداد را درک کند کن میرا برایش فراهم    امکان

  ب، یترت  نیسازی و بقا در محیط پرخطر سیاسی استفاده کند. به ادهد تا از این درک برای تأثیرگذاری، تیممی  را  توانایی

 دشوار است.  طیدر برابر شرا ق یو مقاومت عم یکنشگر  یبرا  یدی کل ی او ابزار یهوش عاطف

با احساسات و    تواندیم  ی برخوردار است و به خوب  ییبالا  ی ، از قدرت همدلخود  اسحسّ  هیبا وجود روح  سی فرنگ

بحران   انی اطراف  یدردها او در مواقع  برقرار کند.  ارتباط  به    یکسان  بانیو پشت  ی حام  ،یخود  در    ازین  اواست که  دارند. 

و با صبر و   گذاردیم  شیرا به نما   یو از خودگذشتگ  یاکار داستان، فد   یها تی شخص  گریبا استاد ماکان و دش  روابط
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و    یهمدل  نیاز ا  یا. نمونهکندیم  تیحما  هایها در برابر مشکلات و سختو از آن  ستدیا یم  شزان یحوصله، در کنار عز

 اهداف آن است: شبردیپ یو تلاش برا  یاسیس انیاو در جر   یهاتیفعال ،یفداکار 

مرا وادار به   زیکه چه چ  میاش بروم و به او بگوبه مدرسه  کراستیگرفتم به خانه برگردم و صبح روز بعد    میتصم»

  ی نه برا  ،که من هزاران خطر را حاضرم با جان و دل بخرم  میعزمم را جزم کرده بودم بگو  گریکند. دیم  های فداکار  نیا

 (. 133د« )همان: کن یم  ال یکه او خ ی زیآنچ

. او با صبر و  گذاردیم  شی را به نما  یو درک متقابل   یداستان، همدل  یها تیهنرستان در تعاملات خود با شخص   ناظم

و ظرافت را    یپلماسیها به مسائل نگاه کند. دآن  دگاهیو در تلاش است تا از د  دهدیگوش م  گرانیحوصله به سخنان د

  39  ة . در صفحکندیسازنده تلاش م   ی روابط  جادیحل مسائل و ا  هتبا احترام و درک متقابل، در ج   و  ردیگیبه کار م

و    کندیم  ی مانیداشته احساس پش  س یکه نسبت به فرنگ  یی هایر یپاسخ تند و سختگ  نسبت بهکه ناظم    کنیممشاهده می

دارد، در   ازی ن  سی جا که به اطلاعات فرنگحال، از آن  نیبا ا.  گرفتمیقدر به او سخت نم  نیکاش ا  یا:  دیگویبه خود م

 .ورزد یو سماجت م کندیم یله پافشارأمس  نیادامه باز هم بر ا

  تیّ در قالب شخص  ،خود  یسندگیاز عوامل نو  یریگبا بهره  «شی هاچشم»  رماندر    یبه عنوان عامل فاعل  یعلو  بزرگ

و مرموز که هر    ا یپو  تیشخص  ن ی. او با خلق چندکندیم  ی و چهار مرحله خلق گفتمان را ط   شودیناظم مدرسه ظاهر م

در بخش    .دهدیرا ارائه م  محور تیمحور و رواگفتمان  یسبک داستان   دهند،یخاص را در رمان بروز م  یا شهیاند  کی

ب داستان،  او روا  م؛یناظم مدرسه هست  ی تگریشاهد روا  شترینخست  به گونه  گرانهتی لحن  و  شده که    یطراح  یا است 

کس نفسش    چیشهر تهران خفقان گرفته بود، ه»  است:  نیچن   تیروا  نیاز ا  یا . نمونهکندیم  یرساز یمخاطب تصو  یبرا

م  آمد؛ی در نم از هم  از کسانشان م خانواده  دند،یترس یهمه  معلمبچه  دند،یترسیها  از  و از فراش   نیمعلم  شان،نیها  ها، 

 (. 30:  1372« )علوی،باک داشتند شانهیاز سا دند،یترس یو دلاک؛ همه از خودشان م یها از سلمانفراش

بلکه در متن او هم توانش    ،میرا در گفتمان ناظم شاهد هست  ی سازری تصو  همانند نمونه پیشین نه تنها  در این عبارات،  

ها را با  از داده  یریگبهره ییاستاد ماکان مشرف است و توانا  یزندگ اتی معنا که او بر جزئ  ن یمشهود است؛ بد زی ن ییمعنا

و با شناختند    شناختندی که استاد را م  یاز زنان   ی اریمن با بس»  :دی گوینمونه م  ی. برا زدیآمیتجربه و دانش خود در هم م 

 (.12« )همان: چندبار مواجه شده اند، صحبت کرده ام و با او اقلاً

ا بر  روا  ن،یعلاوه  بازگو  تیدر  ن  ییناظم،  محور  زیگذشته  بد  ینقش  راو  بیترت  نیدارد.  تنها    یکنون  تیوضع  یاو 

در خط    یوبرگشتحرکت رفت  ک یمخاطب را در    ،یخیتار  ی هابلکه با ذکر خاطرات و داده  ست، یاستاد ماکان ن  یزندگ

ن  ،یزمان ابردیم  زیبه گذشته  فضا  یپرداز تیبر عمق شخص  ت،ی روا  یوهیش  نی .  و  ماکان  و   د یافزایم  یداستان  ی استاد 

  یاس یـ س   یاجتماع  یببرد و هم فضا   یپ  هاتیپنهان شخص  یها هیخواننده از خلال گفتار ناظم، هم به لا   شودیسبب م

 زنده لمس کند. یدوران را به شکل

شود و شالوده رمان بر پایه همین مقوله از هوش  « با یک آگاهی اجتماعی بنیادین آغاز میالنائم  یری   مایف  تُ یرأرمان »

ورود    سازنهیکه بلافاصله زم  یحضور  شود؛یپسر بچه در سرداب آغاز م  کی  پیدا شدنداستان با  عاطفی بنا شده است.  

کودک را    ن یو پرورش ا  تی مراقبت، ترب  فه ی. او وظشودیو راهنما م  ی محور  تیعنوان شخصبه  ،یالله الفنجر معلم، نعمة

 : ردیگیبر عهده م
حَ  حَیاءِ،  بِلا  حَولَها  الجَنوبي  الحارُّ  وَحُومانُه  مَعاً،  المکشُوفةُ  الصَامِتةُ  وَلغتُه  البَهیمیةُ،  النَهمةُ  نَظراتُه  مِن »سَرتها  لِنَفسِها لابُدَّ  قَالَت  ی  تَّ

 (. 13: 2007تَهذیبِه« )محفوظ، 
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-ها قرار دارد که قصد دارند این پسربچه را رها کرده و توجّهی به او نمیاین شخصیت در تمایز با دیگر شخصیت

گیرد این پسربچه را که هویّت و پیشینه  کنند؛ لکن معلّم چنین چیزی را به دور از انسانیّت قلمداد نموده و تصمیم می

کند او را مانند فرزند خود  کند و تلاش می مشخصی ندارد و حافظه خود را از دست داده، به فرزند خواندگی قبول می

ای نشان از وجود مؤلفه آگاهی اجتماعی به عنوان عنصری از هوش عاطفی در  تربیت کند و پرورش دهد. چنین مقوله 

دهد و از اتحاد و همدلی خود با عبدالله سخن  فرد است. نعمة الله الفنجری در ادامه او را شریک عواطف خود قرار می

 گیرد: گوید و برای تفسیر این قضیه زبان و استدلال خاص خود را به کار میمی
 »عِندَما تهبُ المرأةُ نَفسُها فَالعلاقةُ شَرعیةٌ مُباركةٌ!

 فَمال إلی تَصدیقِها بِکلِّ قُواه وَرآهَا جَدیرةً بِالانقیادِ، أما هي فَواصلَت: 
 (. 22مُنذُ السَاعةِ فَأنتَ شَریکي في البیتِ وَوكیلي في الوِكالةِ« )همان: 

ا همدل  نیدر  تشر  یصحنه،  منعمة  انی م  یمساع  کی و  اوج  به  عبدالله  و  نعمةرسدیالله  پ.  که  مرب  ترشیالله  و   ینقش 

نه    یهمراه  نی. اکندیم  یعبدالله معرف  بانیو پشت  یزندگ  کی و خود را شر  رودیبار فراتر م  ن یراهنما را برعهده داشت، ا

و مبارک    یشرع  وندی پ  کیکه او آن را معادل    یداوطلبانه است؛ انتخاب  یتخابو ان  یعاطف  یآگاه   ةیاز سر اجبار، بلکه بر پا

اکندیم  ی تلق در  ساده  یهمدل   جا،نی.  درک  سطح  م  یاز  فراتر  سطح  رودیاحساسات  به  مد  یو    یآگاهانه  ت یریاز 

ا  داریروابط پا  تواندیکه م  رسدیعواطف م ن  گر، ید  یاز سو   کند.  جاد یو هدفمند  به ا  زی عبدالله  ها،  محبت  نیدر پاسخ 

به عنوان شرة  نعم   یهمدل  نی. ادهدیم   یو او را در قلمرو احساساتش جا  رد یپذ یخود م   یو معنو  یعاطف  کیالله را 

ان آن ی بر شناخت متقابل است. در واقع، آنچه م  یو مبتن  هیبلکه دوسو  ه،یسوکیآنان نه    یکه رابطه  دهدیمتقابل، نشان م

نسبت    یاز آگاه  یریگبا بهره  رایاست؛ ز  یروابط در چارچوب هوش عاطف  تیری برجسته از مد  یانمونه  دهد،ی دو رخ م

 :شودیبدل م  یزندگ شبردیو پ ی داریپا   یمشترک برا  یاهیبه سرما یعواطف فرد  ،یگریبه خود و د
 »لاحَیاةٌ لي بِدونِک یا نعمةَ اللهِ 

 وَلاحَیاةٌ لي بِدونِک
 فَقالَ بحمَاسٍ وَحَرارةٍ:  

 أخَافُ علیکَ حَقدَهُم المنتَشر... 
 فقَالَت سَاخِرةً: 

 (. 28لاخَوفَ مِن حَقدٍ مَصدرُه العَجزُ« )همان: 
شکل گرفته    قیعم  یپندار همذات  یآن دو نوع  انیاست که م   دهی الله درهم تننعمة  تیعبدالله چنان با شخص  تیّ شخص

ای روشن از همراهی و اتحاد غیر  ؛ تا جایی که زندگی برای عبدالله بدون حضور نعمة الله معنایی ندارد و این نشانه است

باشد،    میاو سه  یها یتنها در شاد   که عبدالله نه  شودیموجب م  یسطح از همدل  ن یاقابل تفکیک او با نعمة الله است.  

لحظه،    نیدر واقع، ا  گردد.  ی دچار اضطراب و نگران  زیالله ننسبت به نعمة  گرانید  یهایو دشمن  دهایبلکه در برابر تهد

از آگاهب  یا به مرحله  دنی از رس  ینماد روشن را نه    شیکه فرد احساسات و عواطف خو  ییاست؛ جا  ی اجتماع   یالاتر 

برا برا   ی صرفاً  بلکه  م  یِگری»د  یخود،  تجربه  آنکندیمعنادار«  از  عبدالله  نعم.  که  ناجة  جا  را  مرگ    شی خو  یالله  از 

در    ییاوج توانا  ،یعاطف   یدگرخواه  نی. اکندیم  یعاطف  تیولؤکاملاً آگاهانه نسبت به او احساس مس  یبه شکل  داند،یم

 . گذاردیم شیروابط را به نما تیری و مد یهمدل
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 ی زشیخودانگ .4-3

  ر یو به تأخ  یجانی ه  یدارشتن یخو  ،فاهد ا  یبه سو  هاجانی عواطف و ه  تیو هدادهی  جهت  ی به معنا  یزشیانگخود

علاوه بر   دی بای، برد اهداف زندگشیپ ی گلمن معتقد است انسان موفق برا. هاستدر تلاش یداریها و پاانداختن خواسته

  رو، ن یاز هم  .(Goleman, :)  ردیبهره گ  زیخود ن  ی درون  یها زهیو انگ  هایاز توانمند   بیرونی،  یهازهیانگ  رب  تکیه

 (.10: 2002کنند)الخضر، یستادگ یا یو موانع زندگ هایدربرابر سخت توانندیبرخوردارند،بهتر م یذات  زهی که از انگ یافراد

ا   یا نمونه  شیهااستاد ماکان در رمان چشم  تیّ شخص با وجود همه رنج  یژگیو  نیبارز از    مات یها و ناملااست. او 

درون  ،یزندگ هنر  یبرا  یاز شور  آثار  وفادار  یخلق  آرمان  یو  ا  یهابه  برخوردار است.  سبب    یدرون  زهیانگ  نیخود 

واپس  شودیم تا  فراوان،  پشتکار  با  در مس  نیتا  با  ریلحظات عمر، هم  و ستم  با ظلم  آثار  ستدیمبارزه  اثرگذار    یو هم 

 :دی گویم جهت مبارزات سیاسی او هایتلاش خداداد درباره ل،یدل نی. به همندیافریب

و از جان  دی مر .منزل بود  یوح شی بود. حرف استاد برا  ییو باوفا یمیچه مرد صم نیکه ا  دی تصور کن د یتوان ی شما نم»

 (.133: 1372« )علوی، و رهبرش را انجام دهد قیحاضر بود کورکورانه تمام اوامر رف ،گذشته

استاد   یها به آرمان  مانی. او با عشق و ا کندیم  یستادگیا   یو پشتکار دربرابر موانع و مشکلات زندگ  زهیبا انگ   سی فرنگ

 : دیگویم  سی فرنگ؛ داردیاو را زنده نگه م   هو خاطر ادیو  کندیتلاش م  شیهاماکان، در جهت کشف راز تابلو چشم

ت را نداشتم. أجر  نیا  .انمیکه هستم به او بنمانکردم که خودم را آنچنان  یمقصر خود من هستم چونکه هرگز سع»

برا بودم  ی آنقدر  قائل  احترام  م   ،او  او حساب  از  نتوانسته  بردم یآنقدر  بدهمکه  نشان  او  به  را  گذشته شوم خودم  «  ام 

   (.147)همان: 

انگ با  هنرستان  پ  ق،یو عم  یدرون  یا زهی ناظم  برا  قتیکشف حق  یدر  را  ماکان، عزم خود  استاد  مقام  پاسداشت    یو 

گام    ریمس  نیبه استاد، در ا  یمعنو   ینیدِ  یادا   یبلکه برا  ،یرون یب  یپاداش  ی. او نه برا کندیاز راز تابلو جزم م   ییرمزگشا

لحظه. چناننهدیم در  فرنگ  ی زمان  ،یبحران  ی اکه  برانداز  سی که  درون خود چن  یتابلوها   ی مشغول  در  است،    ن یموزه 

 ص یاو را دشمن خود تشخ  .در دل گرفتم  یانه یاز همان وهله اول ک  .دادمیگوش نم  نی ا  یها من به حرف»  :دیگویم

  نیانتقام خود را از ا خواستمی خود را بروز بدهم. م نهیک یمت یق چهی  خواستم بهینم  ،منتها  .دادم. او را قاتل استاد شناختم

 (. 160« )همان: رمیزن سنگدل بگ

انگیزه ناظم صرفاً برای کسب یک پاداش بیرونی نیست؛ هدف او کشف حقیقت و ارج نهادن  که  دی د توانیم نجایدر ا

 .گیردبه استاد ماکان است. این هدف، یک ارزش درونی و عمیقاً شخصی است که بالاتر از منافع مادی قرار می

و آن را به    کندیدر دل دارد، مهار م  سی را که نسبت به فرنگ  یانهیناظم خشم و ک : تبدیل کینه به سوخت انگیزه •

به جای اینکه اجازه دهد این کینه به یک کنش    او  .سازد یبدل م  ییو رمزگشا  قیادامه تحق  یبرا   یا محرکه  یروین

ای و نابودکننده تبدیل شود، آن را به سوخت اصلی برای پیگیری هدف )انتقام گرفتن و رمزگشایی( تبدیل  لحظه

 د.مدت به کار گیردهد که او توانسته هیجانات خود را در راستای یک تلاش پیچیده و طولانیکند. این نشان میمی

درونی انگیزه  یک  هنرستان  ناظم  از  -خودانگیزشی  او  دارد.  ماکان  استاد  به  او  ارادت  در  ریشه  که  است  عاطفی 

کند و پشتکار، صبر و تعهد خود را بر اساس این  احساسات تند خود برای ایجاد یک هدف قطعی )انتقام( استفاده می

ای برجسته از بُعد کند. این توانایی در استفاده از شور و هیجان برای غلبه بر موانع و ادامه دادن، نمونهانگیزه هدایت می

 .خودانگیزشی در مدل گلمن است
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« نجیب محفوظ  النائم  یری   مایف   تُی رأهای بنیادین هوش عاطفی در رمان »انگیزشی به عنوان یکی از مؤلفهبحث خود

ها به طور فنّی و متاسب با مضمون  کند و در راستای پردازش و عرضه شخصیتمند و هدفمند جلوه میبه صورت نظام 

که از نقطه صفر و بدون پشتوانه    یی هاتیمحفوظ با خلق شخصو روایت داستان از این مؤلفه بهره گرفته شده است.  

اهداف    یسوکرده و به   تی ری عواطف خود را مد  تواندیچگونه انسان م  دهدینشان م  کنند،یآغاز م  یاجتماع  ای  یتیهو

م  نمونةد. ّکن   تیهدا  یدرون را  آن  شخص  توانیبارز  در    تیدر  و  ابتدا  همان  در  او  کرد؛  مشاهده  )عبدالله(  پسربچه 

  ی که برا ،یاتیح  تیموقع  نیرا جهت دهد تا از ا   شیعواطف خو  کندیتلاش م، یالله الفنجربا عشق و مهر نعمة  ییارویرو

  ی فطر   تیهدا  یصرف، بلکه نوع  یزی واکنش غر  کیرفتار نه    نیبهره را ببرد. ا  نیشتریمنزلة تولد دوباره است، ب  او به

هو ساخت  جهت  در  تثب  تیّاحساسات  پ  ش یخو  گاهیجا  تیو  جهان  ب.  است  رامونیدر  به  گر،ید  انیبه    ی جا   عبدالله 

  .سازدیبدل م  یرشد شخص   ر یو حرکت در مس  گرانیبا د  وند یپ  ی برا  یاهیها را به سرماآن،یآن  یهاجانی در ه  دنیفروغلت

  اد ی(  Goleman, : هدف«)  یسوعواطف به  تی هدا  ییعنوان»توانااز آن به   است که گلمنیایژگیهمان و  نیا

خلق معنا    ی برا  یبقا، بلکه ابزار  یبرا   یز ینه تنها دستاو  یزش ی که خودانگ  دهدینشان م  یمیترس  نی. محفوظ با چنکندیم

 : در دل جهان آشفته و مبهم است تی هو تیو تثب
یَنتقِ  بِه نحوه كَالقَذیفةِ. وَكالقَذیفةِ راحَ  لِتیّار ِقَوي دفعَ  العَواقبَ وَاستَسلَمَ  ی اكتَسحَ  انفعَالاتِه حتَّ تَتلقفُهُ  »وَتَمادی في  وَهُو  أبعادِهَا  بینَ  لُ 

وا  وَامتَلأ  وَالسیادةِ  النشوةِ  عَرشِ  فوقَ  توجَ  أن  لَبِثَ  وَما  مَعاً  وَحماسیةٌ  مُستکینةٌ  وَاستجابةٌ  آسرَ،  وَرضي   ، الأحلامِ.  بحنَانٍ حارٍّ بِعَذوبةِ  قعه 
ی لَو استَمرَّ ذلکَ دُونَ تَوقُفِ، لَو كانَ الحبُّ ذَا سیاسةٍ أخرَی، لَو أنَّ السَعادةَ لایجرفُها تَیّارُ الذِكریاتِ«  (.21: 2007)محفوظ،   وَتَمنَّ

برای احساسات معادل همان معنای خودانگیزشی در نظر گلمن است.   استفاده از واژه »تمادی«  اینجا  حالت    نیادر 

تا در مس  یعنی به عواطف  دادن  ابزار   ابند ی  انی مطلوب جر  ری اجازه  به  موفق  ی برا  یو  شوند. عبدالله    لی تبد  تیرشد و 

ا  ی هنگام به  م  نیکه  کام   یاحساس خوشبخت  رسد،یمرحله  به  یز یهمان چ  کند؛یم  یابیو  آن  از  گلمن  ثمره که  عنوان 

 د.کن یم  ادیهدف«  یعواطف به سو   تی»هدا یعیطب

»فَقَالت بِهُدوءٍ: وَلِکي أكونَ عَظیمةً وَطَیّبةً یجبُ أن شود:  همچنین در نمونه زیر، عبدالله با پشتکار و تسلّط بر نفس ظاهر می
« )همان:   ( 26أكونَ أحیَاناً حَازِمةً وَقَاسیةً... فتَساءلَ وَهُو یَکتمُ وَساوِسَه: لَکَ تَاریخٌ عَجیبٌ وَلاشَکَّ

شده است(،   گرانیسخره د  ةیاش که مابه سبب گذشته  ژهیو)به  یو فشار اجتماع  یبحران روح  نیعبدالله در ع  نجایا

شدن در برابر احساسات    می تسل  یجاو به  دهدیم  زهیو انگ  دیبماند. او به خود ام  یو استوار باق  شیدوراند  کندیتلاش م

  یزشی همان سازوکار خودانگ  قاًی دق  نی. اسازدیبدل م   تیموفق   یسو بهو حرکت    یداریپا  یبرا   ییرویها را به نآن  ،یمنف

 ی.  و اجتماع ی فرد  یدستاوردها یعنوان موتور محرک برا به هاجانیاستفاده از ه یعنیدر مدل گلمن است: 

زند با چالش  ای محبت و توجه، او را کنار میعبدالله در اپیزود پایانی داستان، زمانی که نعمة الله الفنجری بعد از دوره

این چنینی  بزرگی مواجه می  با شرایطی  بار است  اولین  برای  و  را تجربه نکرده است  اینکه چنین موقعیتی  با  او  شود. 

ایستد و شخصیتی تازه از خود نشان  شود، با عزم راسخ و نیرویی درونی در برابر بحران روحی موجود می مواجه می 

الرَفضُ  گوید:  دهد. محفوظ در ترسیم این حالت او میمی فیه  یَتَجسّدُ  وَلامُبالاةٌ.  وَ لاحَرجٌ  بِلاتَرددٍ  یُطالعُه.  جَدیدٌ  وَجهٌ  هُو  »هَا 
ما لا مَاضٍ وَلاذِكریات، وَلا وُجدانٌ وَ لاضَمیرٌ، وَلا ذُوقٌ وَلاحَیاءٌ« )همان:   (. 38والإنکارُ وَالقسوةُ، كأنَّ

در اینجا عبدالله با وجود تجربه تلخ شکست در ماجرای عاشقانه با نعمة الله توانسته است سربلند بیرون بیاید و به  

دهد و  کند. او خود را نیرو میتوانست او را در هم بشکند، ایستادگی میاندازی کند و در برابر آنچه می عبارتی پوست

 کند تا دچار آشفتگی و خلأ روحی و شکست نشود.عواطف خود را در این برهه حسّاس هدایت می
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تأکید می اسگلمن  به سمت هدف  بُعد  کند که خودانگیزشی شامل هدایت عواطف  ت؛ همانند شخصیّت عبدالله که 

به ویژه   را  تواناخودانگیزشی  برابر شکست  یبرا اش  یی در  در  بازساز   یعاطف  یها پشتکار  بحران  یو    یهاخود در دل 

 : گذاردیم  شیبه نما یوجود

برهه حساس هدایت می :اسحسّ   ة هدایت عواطف در بره • این  در  را  آگاهانه عواطف خود  تا دچار  عبدالله  کند 

دهد که او توانسته است انرژی حاصل از درد عاطفی را به یک نیروی  آشفتگی و خلأ روحی نشود. این نشان می

 د. داخلی برای تقویت شخصیت و بازسازی خود تبدیل کن

شخصیتی   اندازی و ظهورآمیز عاطفی منجر به پوستاین هدایت موفقیت :اندازی(خلق شخصیت جدید )پوست •

شخصیّ  شود.مید  جدی کهاین  جدید  بی  ت  و  شرم  و  تردید  تَرددٍ   تفاوتیبدون  حَرجٍ  )بِلا  مُبالاةٍ( وَلا  واقعیت   وَلا  به 

نمایانگر قویگرنمی بر اساس اراده :ترین شکل خودانگیزشی استد، در حقیقت  بهبازآفرینی خود  جای  ای قوی، 

 ک. تعریف شدن توسط رویدادهای بیرونی دردنا

ا  یزشیخودانگ در  قبل  یوجود  زهیانگ  کیبخش،    نیعبدالله  تجربه  و  حافظه  فقدان  وجود  با  او  است.  بر    ،یخالص 

فطر   کیاساس   عاطف  ،یاراده  از شکست  و  کرده  مهار  را  خود  هو  تی تقو  یبرا   یعواطف  خود    دی جد  تیو ساختن 

 . شودی( مقتیحق  ی)جستجو اشیبر هدف اصل یدی و مانع از غلبه ناام کندیاستفاده م

ی هوش عاطفی در رمان های »چشم هایش« و »رأیتُ فیما یری النائم« به شکل  ها مؤلفه  ی و بستر تجلّ  تطبیقی کاربرد  

 زیر است:

 فیما یرى النائم«  تُی»رأرمان   ش« یها »چشم رمان   های هوش عاطفی )گلمن(مؤلفه

در   یکارپنهان  یبرا  یابزار خودآگاهی و خودمدیریتی  بقا  و 

 )ماکان،   هاتی شخص  .یاستبداد  طیمح

)ک  س،ی فرنگ خود  عواطف    نه، یناظم( 

  ک ی صورت استراتژعشق، ترس( را به

هو  کنندیم  تی ریمد و  نقش    ت یتا 

 خود را حفظ کنند.

بازساز   یبرا   ی ابزار .  تیهو  ی کشف و 

به  تی شخص از    ی صورت فطر)عبدالله( 

برا مؤلفه  نیا اضطراب    تیری مد  یها 

فراموش  ی ناش پذ   یاز    رشی و 

 .کندیاستفاده م ر یزناپذ یگر یها تیواقع

آگاهی اجتماعی و مدیریت  

 روابط

و   یاس ی س  یکنشگر  یبرا  یابزار

فرنگیساز میت  و  ماکان  درک   سی.  با 

ن  قیعم و  احساسات    ی ازهای از 

  ی مبارزات   یها (، شبکهی)همدل  گرانید

وفادار   جاد یا و  )مانند    قیعم  یکرده 

 . زندیانگیخداداد( را برم

سطح  یبرا  یابزار و   طیمح  یدرک 

سرنخ. روابط عبدالله گسسته   یجستجو

و همدل ب   ی و هدفمند است  به    شتریاو 

د  یمعنا حالات  خام    گرانیخوانش 

 .است   یتیهو یها رفع ابهام یبرا

برا  یازهیانگ خودانگیزشی  و   یهدفمند  مقاومت 

شور  ماکان،  و  هنرستان  ناظم  انتقام. 

خود را به پشتکار و سماجت   یدرون

پ س  ی ری گیدر  و   یاس یاهداف 

 . کنندیم تی هدا ییرمزگشا

وجود   یفلسف  یازهیانگ   یبرا   یو 

ن  یجستجو عبدالله،   ی درون  ی رویمعنا. 

باز سمت  به  را  و    یابیخود  حافظه 

)پوست  ینیبازآفر   تی ( هدایاندازخود 

 کند.  یری جلوگ یتا از خلأ روح کند یم
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 جهی تن

های »چشمهایش« و »رأیتُ فیما یری النائم« بر اساس  پژوهش حاضر با هدف واکاوی تطبیقی هوش عاطفی در رمان

 مدل دانیل گلمن، به نتایج زیر دست یافت:

های  هوش عاطفی، مشخص شد که این ابعاد در دو رمان به شیوه  بازتابدر خصوص نحوه  نخستدر پاسخ به سوال 

می بروز  »چشممتفاوتی  رمان  در  تجلّیابند.  سیاسی  و  اجتماعی  بستر  یک  در  عاطفی  هوش  میهایش«،  یابد؛  ی 

اهداف  تشخصیّ  پیشبرد  برای  ابزاری  عنوان  به  روابط  مدیریت  و  خودآگاهی  از  فرنگیس،  و  ماکان  استاد  مانند  هایی 

کنند. در مقابل، در رمان »رأیتُ فیما یری النائم«، هوش  کاری در برابر حکومت استبدادی استفاده میمبارزاتی و پنهان

اش را از دست داده، ابعاد  کند. شخصیت عبدالله که حافظهعاطفی در یک ساحت فردی و اگزیستانسیال نمود پیدا می

 دهد. های هویتی کشف و در خود پرورش میهای درونی و بحرانای فطری و از طریق تجربههوش عاطفی را به شیوه

دوم سوال  به  پاسخ  تفاوت  ،در  و  کارکرد  خصوص  در  در  عاطفی  هوش  اصلی  کارکرد  که  داد  نشان  نتایج  ها، 

ابزاری برای مقاومت سیاسی است. بزرگ علوی از این مفهوم برای خلق شخصیت ای بهره  های پیچیده»چشمهایش«، 

کنند. اما در اثر نجیب محفوظ، برد که در تعاملات پرخطر اجتماعی، احساسات خود را برای بقا و مبارزه مدیریت میمی

ت انسان، تنهایی و جستجوی معنا  شناختی دارد و به ابزاری برای کاوش در ماهیّهوش عاطفی کارکردی فلسفی و روان 

ها  شود. در حالی که هر دو نویسنده از هوش عاطفی برای عمق بخشیدن به شخصیتدر یک جهان سورئال تبدیل می

هاست: یکی معطوف به کنشگری در جهان بیرون و دیگری  کنند )شباهت(، تفاوت اصلی در هدف نهایی آناستفاده می

 . متمرکز بر کاوش در جهان درون است

م  یقیتطب  یواکاو  نیاهمچنین   اصل   دهدینشان  کارکرد  عاطف  ی که  ا  یهوش  به   نیدر  رمان،  تأثدو  تحت    ریشدت 

 یهامؤلفه  ش«،ی ها(: در »چشم یبه مثابه ابزار مقاومت )علو   یعاطف  هوش: الف(  و ژانر آثار است  سندگانینو  ینیبجهان

(EQ) مقاومت و    یعنیتر  در خدمت هدف بزرگ  یکیتاکت  یها روابط، به عنوان مهارت  تی ریو مد  یتیریخودمد  ژهیو، به

به بقا در   رکه قاد دهی چیکنشگر و پ تی شخص ک یخلق  یمفهوم برا  ن یاز ا ی . علوکنندیعمل م  رونیدر جهان ب ی کنشگر

فیما یرى    تُی)محفوظ(: در »رأ  یوجود  یبقا  سمیبه مثابه مکان  یعاطف  هوش. ب(  بردیاست، بهره م   یاستبداد   ستمیس

عاطف هوش  خودآگاه  ال یستانسیاگز  یکارکرد  یالنائم«،  خودانگ  یفطر  یدارد.  ابزارها  یدرون  یزشیو    یبرا   ییعبدالله، 

کاوش    یرا برا   ها فهمؤل  نی جهان درون آشفته و سورئال هستند. محفوظ ا  ک یدر    یهودگیو ب  ی فراموش  ،ییمقابله با تنها

مدل    ری پذ و انعطاف  یپژوهش کاربرد جهان  نیا  ب،یترت   نی ا  به.  ردیگیمعنا به کار م  یمتزلزل انسان و جستجو  تیدر ماه

تأ  لیدان را  عاطف  ییجا  کند؛یم  دییگلمن  کنشگر  تواندیم  یکه هوش  راه  نقشه  عنوان  به  )در   یاس یس -یاجتماع  یهم 

 )در محفوظ( عمل کند. یفلسف-یشناختروان یبقا ینما ( و هم به عنوان قطبیعلو 
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Abstract 
Emotional intelligence (EI), first conceptualized by Daniel Goleman, refers to the 
ability to recognize, regulate, and manage personal and social emotions. Comprising 
the dimensions of self-awareness, self-management, self-motivation, social awareness, 
and relationship management, this concept provides an effective framework for 
analyzing the psychological layers of literary characters. Accordingly, this study adopts 
a descriptive–analytical approach to comparatively examine the dimensions of 
emotional intelligence (EQ) in two prominent novels: Cheshmhaayash by Bozorg Alavi 
and Ra’aytu Fīmā Yarā al-Nā’im by Najib Mahfouz, based on Goleman’s theoretical 
model. The significance of this research lies in the distinguished position of these two 
works within Persian and Arabic literature, as well as in the capacity of emotional 
intelligence theory to bridge psychology and literary criticism through an 
interdisciplinary perspective. The main objective of the study is to analyze the 
emotional intelligence dimensions of the characters in both novels and to clarify their 
functional differences: a socio-political function in Cheshmhaayash and an existential–
identity function in Ra’aytu Fīmā Yarā al-Nā’im. The findings reveal that Alavi 
constructs characters shaped by political struggle and resistance, whereas Mahfouz, 
through a surreal narrative mode, explores the depths of the human psyche. In 
Cheshmhaayash, emotional intelligence is primarily employed to advance political 
agency and collective resistance, while in Ra’aytu Fīmā Yarā al-Nā’im, it manifests as 
an innate and internal capacity enabling the protagonist to confront existential and 
identity crises. Despite both authors’ shared reliance on emotional intelligence to 
deepen character psychology, their ultimate orientations differ: Alavi emphasizes action 
within the external socio-political realm, whereas Mahfouz foregrounds introspection 
within the internal, individual-existential sphere. The study thus confirms the 
effectiveness of Goleman’s model for analyzing deep psychological dimensions in 
narrative literature across diverse cultural and stylistic contexts. 

Keywords: Emotional Intelligence; Goleman’s Model; Bozorg Alavi; Najib Mahfouz; 

Cheshmhaayash; Ra’aytu Fīmā Yarā al-Nā’im. 
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Abstract 

The novel Al-Baḥth ʿan al-Shams by Ezzedine Jalaouji, a contemporary Algerian writer, 

reflects the reality of the Palestinian land and the struggle of its people for liberation and 

the recovery of a lost identity. This study adopts Eric Landowski’s semiotic–semantic 

framework, particularly the square of semantic systems, as the theoretical basis for analysis. 

According to Landowski, meaning in narrative emerges through actions such as persuasion, 

inducement, encouragement, adaptation, and chance, and with the centrality of action, 

multiple semantic layers are generated. 

The main objective of this research is to analyze the semantic systems operating within the 

novel based on Landowski’s model. The significance of the study lies in its contribution to 

understanding how semantic systems can be discovered and interpreted across different 

narrative texts. The findings indicate that the narrative begins with a tense atmosphere and 

the introduction of the “subjugated” character as a static actant. Subsequently, the 

“stranger” enters the narrative with the aim of persuading the subjugated figure to resist the 

“rival.” Through a series of challenging persuasive actions, the stranger ultimately succeeds 

in activating the subjugated character, leading to the expulsion of the rival and the 

destruction of the barrier constructed by him and his supporters. In the final stage, with the 

realization of convergence and the formation of actantial competence, the subjugated 

character transforms into an active agent with a positive orientation. Through his action, 

Palestine—represented as the value object of the narrative—achieves liberation. Overall, 

the programmed semantic system dominates other semantic systems in the novel, driving 

narrative progression, generating new events, and transforming the existential state of the 

narrative actants. 

Keywords: Semiotics; Semantic Systems; Eric Landowski; Ezzedine Jalaouji; Al-Baḥth 

ʿan al-Shams. 
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Abstract 

The image of love constitutes one of the fundamental concerns of both literature and 

psychology, as it represents a creative force and a core element of human existence. In 

the poetic world of the prominent Iraqi poet Abdul-Wahhab Al-Bayati, love is perceived 

not merely as a personal emotion but as an existential, human, and mystical experience 

that embodies the essence of human liberation. Adopting a mythological-critical 

approach and a descriptive–analytical method, this study examines the manifestations 

of love in Al-Bayati’s poetry through the Jungian psychological concepts of persona 

and shadow. The research demonstrates that love in Al-Bayati’s poetic universe follows 

an evolutionary trajectory in which the poet moves beyond social and mythological 

masks, confronts his inner shadow, and ultimately attains existential transformation, 

resurrection, and a sense of immortality. From this perspective, love functions as a path 

toward self-discovery, engagement with the unconscious, and the realization of 

existential wholeness. Moreover, love in Al-Bayati’s poetry transcends historical, 

political, mythological, and experiential contexts—such as travel and exile—and 

emerges as a constructive and regenerative force capable of cultural and historical 

renewal arising from suffering, destruction, and darkness. 
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Abstract 

Structuralism is an approach in literary criticism that emphasizes the role of language 

in shaping literary works through the study of linguistic structures and their function in 

meaning production. Based on a structuralist perspective and Roman Jakobson’s theory 

of literariness—particularly the metaphoric and metonymic poles—this study conducts 

a detailed linguistic analysis of the well-known ode Lāmiyyat al-‘Ajam by Ṭughrā’ī. 

Adopting a descriptive–analytical method and employing statistical charts, the research 

examines the poem at three levels: linguistic, literary, and intellectual. The primary 

objective is to explore the relationship between linguistic and literary elements in the 

formation of meaning within the text. Given the significance and prominence of 

Ṭughrā’ī’s ode, a comprehensive analysis of its structure, poetic form, and semantic 

network appears necessary. The findings indicate that the meter and poetic rhythm are 

consistent with the poem’s conceptual and thematic content. Alliteration and assonance 

occur infrequently but remain noticeable, often appearing in the form of partial phonetic 

repetition. Moreover, defamiliarization and grammatical deviation play a key role in 

foregrounding the poetic language of Lāmiyyat al-‘Ajam, with metaphor emerging as 

the most frequent rhetorical device, reflecting the poet’s imaginative faculty and mental 

imagery. Overall, the linguistic and literary structure of the poem functions in the 

service of the poet’s thought and emotional expression. 

 

Keywords: Literary Structuralism, Semantics, Roman Jakobson, Ṭughrā’ī, Lāmiyyat 

al-‘Ajam. 
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Abstract 

Misogyny is a belief or attitude rooted in deep social, cultural, and historical biases 

against women. Across history, it has been sustained through various forms of 

discrimination, violence, and subjugation, influencing not only social life but also 

cultural production, literature, and even legal and economic structures. As a form of 

inequality, misogyny requires careful analysis to clarify its social and cultural 

dimensions.  Given the novel’s capacity to reflect social realities, fiction provides a 

suitable context for examining misogyny and its effects on attitudes and behaviors. One 

work particularly apt for such an inquiry is Ihsan Abdel Quddous’s The Black Glasses, 

which is set in traditional Egyptian society and offers a nuanced portrayal of women’s 

status and the ways characters and society perceive women.  This study aims to analyze 

the effects of misogyny on culture, society, and human relations, and to elucidate the 

formation of related attitudes and behaviors. Using a descriptive–analytical method, the 

authors examine the selected novel to identify and analyze manifestations of soft 

misogyny. The findings indicate that Abdel Quddous employs elements of soft 

misogyny to depict behaviors harmful to women and, by creating psychological and 

social tensions, presents a realistic portrait of women’s situation in Egyptian society—

women subjected to male dominance and constrained by cultural and social limitations. 
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Abstract  

Structural criticism is one of the analyses that flourished in the direction of meaning 

generation in the 20th century following Saussure's semiotics. "Roland Barthes" - a 

French semiotician and theorist - is among the critics of structuralism, the importance 

of his theories is in the pursuit of evolution and semiotic adventure and the creation of 

a kind of intellectual vitality in analysis, modern criticism and the flow of structuralism. 

He has presented a code-based model for text analysis, beyond which, with the help of 

the context of the text, it is possible to analyse the structure of different texts, without 

the need for the presence of the author, and only with the help of the expressive language 

of the text. This meaning-making model, which recognizes ciphers as the voice of the 

text, consists of; There are hermeneutic or enigmatic codes, proiretic or active codes, 

meaningful or implicit codes, symbolic or confrontational codes, and cultural or 

referential codes. The main goal of this article is the application of Barth's analysis 

approach to the meaning analysis and interpretation of the written text (Lekol'' Amree 

Min Dahreh Ma Ta'awwda) by Motanbi, which is based on descriptive-analytical 

method. The result of the research shows that Barth's cryptography model shows the 

presence of ciphers in different parts of the body of the text, which shows a kind of 

semantic dispersion at the level of the text, and it can also be applied to classical poems. 

Revealing hermeneutic codes the poem is for the introduction of Saif al-Dawlah. Action 

codes. it also narrates his fighting as the main actor. Semantic ciphers and symbolic in 

pursuit of creating meaning for the two main and active characters of the text, Saif al-

Dawlah and Mantabi, they have put two groups of good and evil in front of each other. 

The cultural macrocodes of the text also show its connection with the social and 

religious elements of power, acquisition and ideology and influence from them which 

is written in the final part Intertextuality with Nahj al-Balagha is used to create some 

kind of general information for the reader. 

Keywords: Roland Barthes, Code Theory, Structural Criticism, Al-Mutanabbi, 

Semiotic Analysis.
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